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ابن بنده در حدود ۱۳۲۸ قمری ( تقربباً چهارسال بعد ازمشروطیت‌ایران) 
ازءر اق عرب بر ای مطالعات حددده ودعوت و تبلیغ‌عازم‌هندو ان گر ديدم ان ۱ ن 
اجمال وعوامل واسبابئ که مرابا دن‌مقصد رهری نمود شرارست که در بائان‌ملاحظه 
خواهید فرمود : 

و لسی قلا مرض خواند کان گر آمی ميرسانم که شهر می ی که کی از 
قشنگترین ودر جمعیت تردن شهر های آ منز است و دارای تقرس دو میلیون نفوس 
میباشد گوئی باغ مذاهب و اددان گونا گون‌است. با وجودبکه ازمرا کزمهم تجارت 
دیا بشمارمیا ین وسودا گران وبازرگامان روی‌زمان‌در آ نا برای تجارت‌جمع شدهاند 
باژار اوهام و افکار گو نا گون مذهبی در این نفطه هدری رواج دارد که‌درهر کوی 
ورزنآن صدها انجمن ومجامع مذهبی وین ودعاه بشماری ازهر نراد وهر 
مره.ی کرد ی که عمده 1 نهامسیحی وار ۳ میباشتد باتجهیزات کامل‌ووسائل کافی 

برای اشاعت و آنه شار مذهب ب خود طرق مختلف کار مسکنند . در مجامع و انحمنها 
بدادن کنفر انس ابراد نطق و خطابه و بالاخره مشاحره و مناظره می برداژند. در 
اما کن ومیدا نهای عمومی‌هنگام عصر که مردم‌برای تفر ح ونفر بح‌جمع مىشو ند روی 
صفه‌ای| ستاده وعط و تبلیغ مانشد بعلاو م کتاب» محلفو او ر اقدىگر مسو سند و | #شار 

(۱) مذهت تازه ای است که از میان هنود برخاسته ویکی از دا تشمندانْ عضر حاضر هناور 

7 ثرا بنیاد گز ارده‌است و"[ن در میان هنو د نظیر پر و تستاناست میا ن کات لیك‌ها باینسنی که ازاوهام 
و مر افات مذهبی کاسته و ازجمله مخالف با پرستش اصام و خلاصه باه فلسفةٌ جدید کاملا و فق و 


میازش داده شده است . "ریاها فوت العاده متعصب و |عداعدق اسلام و مسلمانند و آن امروز در 
کشرر پپناور هند | ننشار پافته وروزانه بر وسمت و بسط خود یف ای . 5 
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ویکندت‌هم دراشاعت وانتشار اسلام ودفاع آن ازتمرض وحملات مخالفین باقلموزبان 
جداً مشغوله کار بودند تا | نکه بواسطهٌ شن | هن چندی بحبدرآ باد رفتند ودرآ نبا 
بمعلمی ز بان و ادیبات فارسی وارد نظام کالج شده ومشغول تدریس گردبدند . انجمن 
ازایئوقت بلامتصدی مانده ولذا ازهست علمبهٌ نجف که در | نوقت بواسطةٌ مبارز؛ با 
استیداد واعلاء کلمة مشروطیت در حقیقت مر کز سیاست قرار گرفته بود ومهامامور 
بران و ایرانیان‌در 1 نجا حل و عقد می شد تقاشای بكنغر مدر برای آن انجمن 
شذء و آن هت بموجب شرحی که‌ازس‌حوم ]ال خو ندملا کاظم خراسانی و یز 
مرحوم یه الله شیخعبدالله مازندرانی و نغره دردست است این ضعیف را بدین سمت 
تعیین نمودند وچون آزمدتی شائق مسافرت بخارج برای مطالعات جدیده نودم این 
پیش آمد را مفتلم شمرده درتاریخ فوق ازنجف ببغداد حر کت نموده وازآ نجا باشوق 
وافری‌روانهٌ بمبنّی گردیدم؛ بعد ازواردشدن بآن‌شهرژیبا ورودمرابا قای ذاعی‌الاسلام 
در حیدرآ باد Cl‏ رافاخبر دادم . بنده را در جواب بحیدر آ باد دعوت نمودند » با نجا 
حر کت کردم؛ ابامی‌چندازمهمان نوازیو پذبرائی گر معظ له‌بر خوردارودرضمن بتهیه 
مقدمات کار*آ ری کاری که‌مهده گر فنه‌بو دم‌مشغول " بس‌از آن بمعیت همکارمحترم 
تان کشتمو ارشان بعداز تحو بل‌دادن! نجمنو بذلرهنمائی‌هایلازم» خود بحدر آ باد 
مرأجعت‌فرمودومن از نوقت جداً بکاروانجام وطائة ی که‌داشتم پرداختم و خلاصه تا 
کت ام و همراهی آقای سید مجمدعلی داعی الاسلام که کمال تشکررا 

از اشان‌دارم درشهریمسی بدعوت وتبلیغ وایراد نطق وخطابه درمجامع وانحمنهای 


مانده اخ صفحة قبل 

است . نظر باینکه مماظره کنند گان همه و رزیده و [شنا باصول مناظره و نیز مقید بقو| لین و متررات 
مر بوط با نجمن میباشند باحسن| نتظامی که در مجلس حکیفر ماست اید بگویم که آن یکی از بپشرین 
مجا لس فر هنگی شمر ده شده حضار در هر رشته معلو مات و اطلاعات‌تازه‌ای بدست ميا ور ند که در کمتر 
مجالس فرهنگی یا مذهبی نظي آن پیدا میشود» چه درطی مناظره و گفتگو در مسائل مذهبی وعلمي 
و تار یخی حتیادبی نکات ود قاینی عمده و نیز اسر ار سر بسته ای از ,پرده بیرون میا ید که سیا رتال 
توهجه است .من در آغر این‌را اضافه مكنم بطوریکه خوددیده و مشاهده کرده|م ميتو انم مجرآت 
بگو یم که عقا ید مذ هبی مر دم بلادیکه آز ادی مذهبی‌دار ند و نیز پا بندی 7 نها با تکام مذهبی خو د ہت 
بمر دم بلادیکه از آزادی مذهبی محر و متد بر تب محکمتر و هشتر میباشد ,» 


مسد‌هند . بالا ٹر ازهمه پرورشگاه " آموزشگاه ۱ ات ان وتا كان های‌خبر نه 
دار ند وازهمهٌ اسها برأی‌ترو یج وانششار مذهب خوش استفادهمیکنند» چنا € یکی 
ازم را کتبلعیهُ مسیحیان را در آن کشور بخاطر دارم که ۲ هزار ار انگلیسی 
در ماه برای دعوت و تبلیغ اعتبار داشته أت . 
دو خود حدث مفصل بخوان ازاین محمل» ۱ 
دراین شهر که همه نژ ادها در | نجا حجمعند ایرانیانی که ازسالیان دراز برای 
زد کین و کسبو کاردر | نجا گرد آمده‌اندیاانکه ازحبث oke‏ خبلی زیاد هسشنت و 
نیز اشخاس‌متمول و ثروتمندمیان[ نهابکثرت بافت‌می‌شوند؛ بعلاوه موقوفاتز بادی‌برای 
مصارف خر به ازنبا گان نها باقیمانده معهذا درمقابل این سیل بنیان کن یادفاع دین 
اسلامازتعرص اینهمه مخالفین ومعارضین هیچ‌اسمی ميان آ نهاازانجمن ودعوت وتبلیغ 
نىودە است‌تا| نکه اتفاق افتادادیب فاضل و دوست‌دانشمند آقای سید محمد علی داعی 
الاسللاءلار بجانی که دردعوت وتبلیغ‌و ترویج زبانو ادییات فارسی درهند سوابق بسیار 
خوب وروشنی‌دار نددرمراجعت ازز بارت بیت الله دریمبتی باده شده دس ازاطلاع ازاین 
اوضاع و تشکیلات حبرت‌انگیز بیگا نگان بر علیه‌اسلاءبا ایرادنطق و خطابه درمجامع 
ابرانیان شور وهیجانی درآ نها ابجاد ودرنتیجه با کمك عده‌ای از ابرانبان روشنفکر 
متدین انجمنی۱ بشام دعوة الاسلام و نیز بك جر ده هفتگی بهمین نام پات ود 
(۱) باید دا ست که دراینجا هر چند مذهب کاملا آزاد است و کسی یتو | 9 از اینجپت 
متعرض کسی شود اما تأسیس| نجمن و آن اینطور نیت که هر کسی بخو اهد بد لخو اه خودش | نجمنی 
بنام مذهب تشکیل دهد بلکه منوط باجازء دوالر مر بوطه و بايد بر طبق شرایط و مقررانی باشد 
که در نیاب وضم‌شده و ازجمله لیاقت و شایستگی خو د مدير میباشد» در اینصورت | نجمن‌جز و مو سسات 
رسمی و مدير آن در تمامی‌عملیات | نجمن مسئول خو اهد بود . ۰ 
برای جلب نظر سضی خوا نند گان لازم مید | نم بگویم که اهالی دراين انجین‌ها فوق| لماده 
د لچسبی گر فته در روزهای جلسه گذشته از طبقة عو ام هز اران نفر از و جوه‌و معار یف محل بر ای‌استماع 
مناظرات و میاحثان مذهبی جم هبشو ند . هنگامیکه جلسه با حضور یکنفر نماینده رسمى رسيت 
پید| میکند ریس | نجمن از جای بر‌خاسته شر وع به نطق افتتاحیه میکند . . در این نطق به حضار 
یر مت دم گفته و بدعاة و مبلغین خارج که برای مناظره مده| ند اجازه ميدهد هر نوع ايراد و 
اعتر اضی که دار ند بگو بند تا جواب ٣‏ نبا داده شو د؛ البته»‌معترش قاو نا میتو | ند هر اعتر اضی وکه 
دارد آزادا ه تقرایره‌کند ولی توهین‌با سغنی خارح از تزا کت وادب نسبت بك مذ هب | کید ممنو ے 
بقیه در صفحهً يەك 


تمل دانتشم ولیابشان با کمال ساطت و بی تکلمی که مخصوص ارباب داش و کمال- 
است فرمود چون مخواهم «سشتر با هم تشه داشیم اگر مادل شنت که مع‌مان ما 
باشد غذائی‌را هم که برای خود تهیه میکنید میتوانید پیاور ند“ باهم شر کت میکنبم 
درصور تىكەغذای او قت‌من سبارساده و ناچیز بر عکس | یشان آشیز مخصوص داشتند 
که بهتر ین و مطبوع ترین خورا کها را برای ابشان تهیه مینمود . ۱ 

باری چون مسل داشتم که در اوقات اقامت استاد بزر گواردر تمنی حدا کشر 
استفادهرا آزمحضر اشان کرده باشم دعوت مز بوررا بذبرفته واین سب شد که‌دشتر 
اوقانی که فراغت داشتند خوشه‌چین خر منابشان‌بوده سئوالات واستفتاآ تی که درهر 
موضوع داشتم بحضور ابشان عرضه می‌داشتم وحواب کافی و شافي کامل می دادند و 
گاهی هم مرا دراطاق تحر بر می‌بدبر فت. 

توضیح اشکه انمرد درتمام اسفارش کتاب خان سیّاری همراه داشت کهبعداز 
ورود بمحلی که‌مفصد بود اولاطاق تحریرش‌را مرتب میکردو مطابق معمول روزانة 
خود درحضر در سفر هم روزی چهارساعت دراطاق‌تحر بر می نشست وبتلیف وتصنیف 
میپر داخت. اواین‌بر نامه را معلوم شداز حنگامو رودشغل نوسند EEE‏ نداده است. 
چە نکه‌یکوقت پرسیدم باروزی چهار ساعت کار چگونه تواسته اند انهمه [ ثار و 
تألیفات زیاد از خود باقی بگدار بد؟ در جواب همینقدر فرمود « عامل عمدة دیشرفت 
در بك کل ادامه و انضاط است نه زباد کار کردن و فرسودن ۲ و من چون شرح 
ملاقاتم را با شبلی تعما نی درجای دیگر نوشته ام در اینجا بهمینقدر | کتفا میکنم . 

بالجمله این بنده بعد ازحر کت استاد بز وکو ار تامدتی دریمیتّی‌نه کارم ادامه 
داده ومشغول مطالعات ودم تا اینکه اتفاق افتاد کی ازابالات مر کزی هندموسوم 
به‌ایندور برای یك کار آموزشی دعوت شدم. بدیآب وهوا و گرانی‌زند گی سبب‌شد 
که بمبتی را ترك گفته وبان ديار رهسپار گردیدم ویس از چندی بمعلمی زبان و 
ادبیات فارسی وارڈ یکی از کالج های آ نچا شده و میت چهار سال در آن کالم" 
معلم بودم. 

ایامی که علاو ه ترمعلمی کالج سر کرم مطالعات جدیده بودم ودر کررد آوری 


مذهبی‌اشتغال‌داشتم ولی از آن پس نظربجهانی کهذ کر آن دراینجا بیفائده است تمام 
توجهمر ابطرف مطالعات جدیده معطوف داشتم . 

من درجای دبگردرشرح احوال خودم در این مورد چنین نوشته ام « در اینجا 
مواجه بادنبای جدیدی شدم که بین آن بادنبای سایقم شور د فرقی ژرفوجود 
داشته وحس کردم که با اسلوب کهن نمی‌توان دردنیای نوین ادامهٌ حیات داد و این 
مثل آن شاعرچینی بیادم آ مد که «دانه که میخواهد نم و کند بایدمثل اا ره 
ازدست‌دهد» ولذا یکدفعه‌یشت بابتمام‌حیشات طاهری‌ملائی‌زده وسرایا غرق‌مطالعات 
جدیده گردیدم که قدم اولآن مطالعة زبان وادسات ۱۳ وضمنآاردو بوده‌است؟. 

درخللال این ابام دانشمند شهیر شبلی توما ئی «عزم‌سیر وساحت بیمبئیآمدند. 
انفاقاً درمحای ورود فرمودند که من افتخار همجواری ایشان را داشتم وحتی اطاقی 
که در آن سرمیبردم متصل‌به آ ناز تمان اشان بوده است. چو نآو ازة اشمردیز وگ 
را ازییش شنیده وملاقاتشانر | | رزومند بودم مدرنگ بز بارنش رفتم . 
بگاهم بهیکلی افتاد پامحاسن و جیّه ولباس بلند کهآ ارعظمت ومعرفت ازوی ظاهر 
بود. مرا با کمال لطف ومهرانی نزد خوش‌پذیرفت ودرپهلوی خودش نشانید؛مدتی 
بامن درموضوع های مختاف باچهره باز و بشاش صحبت داشت که از جمله صحبت از 
ایران واوضاع آشنته آ نوقت کشور بودازملی‌شدن حکومت ایران وتأسیس‌پارامان 
اظهار بشاشت وخوشوقتی مینمود ولی ازواقعات اسفناك [ نوقت آذربایجان فوق‌للعاده 
ا وا نود وفرمود من | نوقت دراکنهو برعلیه این‌مظالم‌انجمن کردم وخودم 
نطق مبسوطی‌ایراد وتلگرافانی باطراف نموده جلو گبری از تعددات واعمال وحشانة 
آها را از مقامات مر بوطه خواستار کردیدم ت 

باری من در یکی دو جاسه شیفتۀ مقام بلند و جامعیّت ابنمرد نام ی گردیدم 
و دست ارادت بوی دادم و خوشبیختانه طوری اتفاق افتاد که اغلب افتخار مصاحبت 
اشاق راداشته‌ام. 

توضیح‌اشکه در بازدندی که ازمن نکی دوروز بعد دراطاق هحقرم نمودفر هود ند 
میل دارم ورابام توقت دربمبتی هار وشام دا باهم صرف کنیم . البته من در قبول آنر 


بسامی‌شد قریب ۰ ۲ ساعت کارمیکردم وان بتدریج بنیه‌ام را بتحلیل‌برده وبالاخره 
میتلابه کسالت شد بدروحیو ضعفاعصاب کر دیده‌تاا حتمنز لی که‌در کنار خبادان‌شپر 
داشتم از قل‌وقال جمعنت وصدای وساط تقله که متصل در عبور ومرور بودند سخت 
در رنج بودم » ناچار منزلی در خارج شهر گرفته و با نجا نقل کردم ولی چون از 
مطالعات و کارهای فکری که داشتم نمیتوانستم مکاهم رنجوری اعصاب همچنان باقی 
*بود و آزارم میداد تا آنکه مجبور بمسافرت شده و وس‌از هشت سال ) علاوه بر 
هتاعب ومصاعب‌فوق)) تحمل رنج غربت ودوری از بارودبار بابران بر گشتم . 

هد از ورودبه‌تهران گواشکه حال نقاهتم‌در اینمسانه بهبود بافته‌ولی‌باشکالاتی 
روبرو شدم که تامدتی نتوانستم بمقاصد و آ مالی که داشتم عطف توجهی نمام تا وارد 
در داثرة ترحمه وتالیف شده ودست‌بترجمه کنابهای کلان وسودمند بردم» اپنجابیاد 
خواهای شبرین گذشته افتاده تر جمهٌ کتاب حاضر مدنظر قرار گرفتو لى معالتاسف 
خود کتاب‌رادر بکی ازسفر هایابران‌ازدست داده‌ودر تما کشو رهم‌حتی؛ ب‌نسخه ازآن 
وجود نداشت ولذا باوسائلی که داشة م سخةآنرااز هند خواستم و مدتهاهم در انتظار 
سر برده ولی کاب بدست نبامد تادر ائثاء جنك‌جهای اخم دوست فاضلم آقای 
ميجر قوی یکی از افسران ارشد وحقوق دان هند که مأموریتشان در تهران‌بودم 
است کتاسرا برام ازهند خواسته ودرمدت کمی] نرا در دسترس من گذاردند و از 
اش‌اه منْتی برمن نهادند. ۱ 

نا کنته نماند کهآ خرهای جنك جهانی مز بور کتاب در تهران به بنده رسید » 
او قت کاب کلانی تحت طبعو چن د کتاب‌دیگر هم‌دردست‌تر جمه‌داشتم و این‌تا مدتی 
وقتم را اشغال کر ده نتوانستم میادرت بترجمةٌ این کتاب کنم ولی پس‌ازفراغت ازآن 
باجدیت هرچه تمامتر دست ترجمه کتاب زدم * گوانکه دراین ائناء بواسطة زیاده 
روی‌در کار که از ۵ ۲ سال بایتطرف مرتبا 1 ترجمه کتابهای کللان و تحریر اشتغال 
داشته وضبق معیشت وفقدان وسائل اجازه کوناه‌ترین مسافرت را برای استراحت »و 
فراغت بمن نمیداد کسالت سایقم عود نموده باز دا ت اعصاب گردیدم ولی با 
ابن حال دست از کار نکشیدم *حتی سفری بخارج برای مهمی برآم پیش مد لکن 
کتاب را باخود برده ودر این‌حال‌هم روزانه چندین ساعت" و می کردم ال نكەبعون 


ان دانهمندان آن کشور" بهناو ر واستفاده ازافکار محقفین و وسند گان عصر در 
موضوعهای مختلف خاصه در فلسفه و کلام که جزءتحصیلات پیشینه وموردعلافَخاص 
من بود پیوسته با کمال کنجکاوی در فحص و طلب بودم شنیدم کتابی درتاریخ علم 
کلام و نیز کلام جدید بقل علامه شبلی نهما نی ازطبع‌خارج ومنتشر شده است . نطر 
با گاهی کاملی که از تبحر آن استاد دقیق داشتم سخه‌ای ازا ار | بدست آورده و با 
شوق وافری آ نرا خواندم؛ ديدم که‌آن رویهمرفته اثر ست شاهکار و او سندةمتعتق 
وآ نرابهیچوجه‌ازخودم دور نمی کردم وهمواره درانتهازفرصت‌بودم که برای‌هموطنان 
خود آ ترا بفارسی ترجمه نمایم لیکن بابودن وسائل درآ نجا ونداشتن فراغت کافی 
انجام این خدمت ازعهدهام تکلی خارج بود. 
حال که‌خوانند گان‌ارجمنداز کلیات‌سافرت‌هند من ۲ گاه گردیدندبی‌مناست 
تیست برای تکمیل این سفرنامه دو سطری هم در شرح حالات آمیخته بر نج و تعبم 
در آن استان وییشآمد واسبای یکه آن منجر باستعفای از شغل وترك هند و بالاخره 
باز گشت بایران گر دید دراین فرصت بادآور شوم . 
روزانە‌شش ساعت درکالج مشغول :ودم ودرخار جازمحیط کالج جز یکی دو ساعت 
که اختصاص‌بضر وربات حیاتی داشت‌بفیهةٌاو قانم مصروف مطالعات جدید خاصه تکمیل 
زبان وادبیات‌انگلیسی وازجمله‌حاضر کردن دروس در انگلیسی بوده است جه آنکه 
ندریس در کالج معمولا"بایستی بزبان مزبور باشد. و این برای من آ نوقت که هنوز 
امن بدین پابه نبود خاصه جلو شا گردانی که درانگلیسی فاضل بودند باید 
بکویم بسیارمشکل وناچاربودم دروس را قبلا حاصر نمایم . باور کید که‌درشبنه‌روز 
e SS‏ 


بز ر گتر از | نگلستان و بر خی از چند جر یب تجاوز نمیکند . در هند و ستان بین سه تا چپار هزار 


زور نامه و مجله به ۷ | ز بان مختلف منتشر میشود ۸ دا نشگاه و جوددارد که هرساله بطور متو سط 
۰۰ دا نشجو در آن تحمیل‌میکنند و اما عدة دبستان و آن‌یکسدو نود هزار میشود و باوجود 
این صدی ۱ نمر اهالی با سواد هستند و امروز این کشور عظیم بدو قطعه یکی هندوستارنگو 
دیگر پا کستان تقسیم شده و کشور اخيد بزر گترین کشور اسلامی بشمار مده و دارد مراحل 
ترفی را مي‌پیماید . ۰ 5 7 
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ارجمند مناسب میداند شرحی دراطرای لفظ«تاریخ» بعرض برساند . . 

يکي از توسند‌گان بزرك در تعریف تاریخ چنین هگ ید « بیان حالات و 
واقعاتی که از آن معلوم گر دد که زمان حال چگونه بطور سجه از .گذشته پدیدار 
گرد ده اث E‏ 

اش‌طلب امروز مسلم است که تمدن ؛ معاشرت , افکار و خالات " مذاهب 
توجو 4 دنبای کنو تماما يجه و اقعات گذشته میباشد که خواه و ناخو ۳ 
یتّدا شده امد وبعبارة اخر ی تاریخ حال مولو د زمان گدشته و آنده در چئین ژمان 
حال میباشد » بثابرین واقعات گذشته را بدست او ردن و بدنعاریق آنها را ذرثیب 
دادن که طاهر شود که وافعۀ موجوده چکو ته از و اقعات گذشته دو جود آمده است 
همین را تاریخ مینامند وازاینروبرای تار ىخ دوچیزلازم وضروری میناشد یکی آ نکه 
عهدی که حالات آن نوشنه مشود هر و نه وهر نوع و اقعات آن زمان بقلم سابدستی 
تمدن " معاشرت » اخالاق وعادات » دبانت و بالاخره راجع هرچیزمءلوماتی سرمایه 
آهبه بشود ودیگرابنکه درمیان تمامی واقعات سلسلة علت ومعلول تلاش کرده شود . 

باد داست که درتوار بخ قدیمه هر دوی | نها مففود مساشد» ازاخلاق و عادات 
رعایا وتمدن و معاشرت هیچ ذ کری نیست » حالات فرمانروابان وقت مطرح است ؛ 
اسان نوم منحصراست به فتوحات وخانه کي هاوغراز این چیزی بذظر تمر سد 
وان تام محدود توار مج اسلامی نست‌بلکه تمام توار بخ اشتاان همین حالرادارد 
واشطور بودن مقتضایانصاف هم بوده‌است» چه در | ساهميشه سلطنت‌شخصی بود ودر 
مقابل مظمت و اقتدار فرماثروا تمام چیزها هیچ بوده و اثرلازمی آن | ن بود که در 
صفحات تاريخ سوای عظمت وجلال شاهی‌چیزدیگری ذ کر نشود و چون در آ نزمان 
قاعده وقانون آ جه بود همان زبان پادشاه بود ازاشروییان اسلا | لین ساطت هم 


گوتی سفائده بوده‌اشت . 3 
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ك سیب عمیده برای علم‌توجه بذ کرعلل واسیاب این‌بوده که فن‌تاریخج همشه 


در ردت ET‏ 11 شنابه فاسفه وعقلبات‌نبود ند لذاباصول وا 3 ج فلسفٌتار یخی 


¢ 9 : ِ 


الهی هر دو بخش کتاب را که‌بخش‌دوم آن‌سبتاً کلان وخیلی قطورتراز بخش‌اوداست 
باتمام رسانیده و بدون فوت‌وقت مسوده بخش اول بمنی کتاب خاضر را بچاپخانه که 
عبارت از چایخانة رنگن باشدتحویل دادم که تحت مراقبت و نظر مستقیم خودم زر 
طبع قرار گرفت . 
طبع کتاب سرعت وباجدیت هر چه تمامتر در جربان بود که درین مبان خبر 
میت مت هه وسو شان بی ازانجمن آسائی‌لندن بباس‌خدسات فرهشگی‌چنساله 
وتررجمهٌ کتابهای چندواز آن‌جمله تاریخ ایران تألیفژ نرالسر پرسی سایکس‌رسی 
ومراسم وصول این هدیٌافتخارانگیز مصادف‌شد باتوجه وعناتی که چندتن‌ازدوستان 
دیرین ودوستداران داتش درباره ابن خدمت‌گذار بذل کردند»مجلس شورانگیزوشوق 
خبزی برای باد آوری از خدمات ناچیزی که این بنده فقط بمحض وظیفه شناسی و 
پاس نعمت سرژمان ددران‌خود انجام داده است فراهم کردند ودردن زمینه خود را 
رهین منت و دوستبهای پابدار و استوار چندین سالهٌ؟ قایحسن عنابت وسر پرستی 
کرسمانهٌ جناب آقایذ کثر متیی‌دفتری که خود سر سلسلهٌ داشمندان کشورند و 
مهر بانبهای خاص جنابآقای د کر عبدالحمید اعظمیز تگنه وزیر فرهنك و رئیس 
دانشمئد دانشکده ٥‏ حقوق میداند واین مفاخرومواهب چند روزی مرا غریق‌احسانو 
غریق شوق و شاط میداشت و از آن پس سفری به آبادان بدعوت اولیای شر کت 
شت اران و انگلیس پیش آ مد وچندروزی ازمبهمان نوازبهای بی‌درییاو لبای‌شر کت 
برخوردار بود و ازدیدن مؤسسات شگرف فنی ویز تاسیسات مّم فرهنکی وبهداشت 
استفاده‌مننمودو پس‌ازآن؛سفر طولاتی‌تری‌با ذر بایجان‌پیشآمد ناچارازادای! ین خدمت‌و 
ادامهُ طبع و نشر این اوراق موقتاً محروم مانده ولی بعد از پر گشت از این سفر کار 
سابقم راسرعت تمام ادامه داده وایناث بی نهابت خوشوقتم‌خدمتیرا که‌ازسی‌سال واندی 
پیش در نظرد اشتهامبانیمام‌رسانیده بخشاول کتاب از طبح بیرون! مدهو بخش‌دوم آن‌عنق ریب 
در دسترس خوانند کان محترم قرار میکیرد . 
ماهیت کتاب مصنف‌درین کتاب ازتاریخ علم کلام ولی روی اصول علمی و مب‌انی 


تحقدق صست مبدارد ۱ مقدمه برأی‌روشن شدن دهن خوانند گان 
۳ ۹ 


تجز ده وتحلیل عناصر واجزاء کتاب وتشریح مسائل گونا گون آن از حدود 
توامائی این ضعیف خارج است و باقلت بضاءت عامی وقام ناتوان خودچگونه‌ستواند 
آنرا بعهده گیرد ولی بعکم « مالایدرك کله لاترلك کله » سطری چند در پبرامون 
مدر جات وموت‌وعات مختلف واساسی کات فهرست وارمن کورداشته وقضاوت ارا 
بخود خواند گان محقق وا گذارسکنم . 
اودرمقدمةُ کتابابنمطلس را بابیان‌روشنی‌ابت میکند که دردفاع دین‌اسلام از 
تعرض‌مخالفین وخر ده گبران‌عصرحاضر ازعل کلام فعلی که‌َبچهٌ افکارزیاده‌از یکهزار 
سال نیشن است کاری ساخته تست و آن نمشوا ندیرادر حمالات فلسفه‌جدند پایداری‌نموده 
اعتراضات وشكوك وشبهات وارده را جوب کافی وشاف یکوید وراستی نباید هم ازآن 
چنین انتظاری داشت چه آن برای مبارزة با فلسفةٌ قدیم بوجود آمده که فررقش با 
فاسفهٌ جدید فرق زمین و آسمان است . بنابرین برای صیانت مذهب و دفاع آن از 
تعرض ودستبردمخاافین با حملات فلسفه جدید احتباج مبرمی بکلام جدید خواهیم 
داشت . بعبارة دگ گرعوامل واسپابی کهدردوره های‌باستان علم کلام کنونی را که‌باید 
قدیمش نامید بوجودآورده اهر روزهم عوامل و اسبابی ولی بمراتب قویتروموثرترازآن 
فراهم آهده که تدوین علم کلام جدینی را ایجاب میشماید که قابل توجه این- 
است که مق لف دا شمند دراین علم کلام جدید برخلاف عده ای از نوسند گان‌دییگر 
بر آن رفته که باید آن برمبانی و اصول علم کلام قدیم استوار باشد * بعنی مبادی و 
اصول کلام قدیم ر ابابد گرفت ومطابقمشرب وذوق‌وسلبقۀ کنونی‌مر تبومدون‌ساخت 
وهمین ظراینمرد بزرك را دوجهت که شرح[ ترا در دیباچه کتاب ملاحظه خواهید 
فرمود بر آن داشته که قبلا دست به‌نوشتن‌تاریخ مسبوط علم کلام برده و کاب حاضر 
را که تاریخ جامم‌عام مزبور است دردسترس طالبان این فن بگذارد. 
البته منظوراساسی موّلف ازتاریخ علم کلام همانا تاریخ عل کلام عقلی استکه 
درمقابل فاسفهٌ بونان وبرای مبارز با آن ندوبن یافته است ته علم کلام نقلی که از 
مجادلات_فرق اسلامی‌باهم ظاهر شده‌است. چنانکه میوسد. حالتہ موجود؛مسلمانان 
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نمتواستند عطف توجه نماشد این است که در احادث یله روات همیشه بر درایت 
کر است‌یاکه انصاف بخواهید ازدرابتقدر که کار گر فته‌شده‌است بانگر فش 
برابر میباشد . اخبراابن خلدون وارد اسقسمت شده بعنی قواعد و اصولی برقرار 
کرد وشالوده فلسفة تاریخ را ربخت‌اما انقدروقت نکردکه آن اصول را درتاریخ خود 
تکار ارد ۱ 

چون تاريخ درقدیم اختصاص بممالك و اقوام با اشخاص داشته یعنی آ تچهدر اش 
زمینه نوشته میشد راجع بانها بوده است‌شرحی که‌تااینجا گفته آمد مربوط بان بوده 
ولی امروزفن مزیورترقی کرده علاوه براقوام و اشخاص برای علوم و فنون هم تاریخ 
مینویسندبایشمعنی که‌كءام‌بايك‌فن از کی‌ظاهرشده» علل و اسباب‌ظهور با پسدایش آن 
چه بوده » چگونه مراحل تکامل را پیموده وبالاخره تحولات وتطوراتی که در آن 


بمرورزمان رو بداده چه بوده است همه‌اینها را نشان‌مندهند . 

د کتر و تاو لو بون کی از علمای بزرك علم الاجتماع در بك جا ذیل بیان 
مبسوطی ر اجم به‌تحقیق مسائل تار یخی چقدر خوب هگ بد « مواد واجزاء مختلفة 
ترقی انسانی را بدیشگونه تحقیق نمودن و هر بك از اجزاء تر کته تايه آنرا 
کشت کر دن نظیرتحقیقانی است که مادرعام الحیات از مدارج مختافة نطفه و مضغه 
سمل ماو ریم " چنانکه در علوم جدیده علم بجنین اساس علم الحیات شناگته میشود 
همینطور نسبت باجزاء بك تمدن طرق تحقیق ی که گفته شد روزی میرسد که سنك 
پنیادعلم تاریخ مقررگردد . 

باری موف دانشمندتار یج علم کلام را که کتاب حاضر باشد چنا که در دساچهٌ 
خودش بر کتاب شرح داده د ددین روش عنی روش اشقاد علمی تالف نموده است . 
البته میدانید که‌نوشتن چنین کتابی چون مقدمات علمی ز باد لازم دارد سبارمشگل 
ولی شماازمطالعة کتاب درمیبابید که‌تاچه اندازه اوازعهدة انجام‌ایدکار خطیر سرون 


است ۰ 





لا ) تا پتجا شرحیکه دراطراف تاریخ گفته شد قسمت مہم [ن|قتباس ازشیلی سا نی است 





پنجم که‌آن دعلور وک هت داد ۳ رن | سدطاما وزوال ۳ م کلاما سس ۳ رمک ند 


ا به‌ای, که در این ۳1 قرن گذشنه اند باد کرده as a‏ ی جو ودرا باسبا سا مععلوف a‏ و از 


این حزم ظاهری و خدمات او بعام کالام مشرو حا صحبب داشته است. 

مسل بسار مهم و قابل ملاحعله درا شجامساسقوط علم کلام است که‌منویسد 
ازوقتکه افتدار دولت عناسی رو بزوال نهاد ورمام امور دست تر و دیام افتاد از 
همانو هت دورءٌ ۶ علم کلام ' ځاتمه بافته وآ نراه زوالرا ویش ی گرەت. 

توسحآ که تر کان هرفدر که در روی بدنی باسلحشوری ومردی جلوبودئد 
هماشدر درخهایص دماغی ومعئو بات‌عقب وازعلوم مذهبی بکلی عاری بودند و لذا 
حکوعت مذهبی‌بدست فقهاوعلمای طاعر افتاد و همین باعث ا نحطاط علم کلام گر دید 
جنا نکه درخاتمه این سان می‌نو سد ۰ 

خر سلطة اتراك سیب گرد د که علم کلام روبزوال نهاد. آزادی فکر دف 
پایان بافت وکو کب درخشان عقل و منطسق ( نی تطور عقلی) افو کرده و بر برای 
همیشه (از نظر ها غاب ي نایدید گردید». 

تا اننا دور اول علم کلام که‌آن‌در ابتدا هلی بوده بپابان‌میرسد و دور دو من 
| غزالی فر رارداردآ غازمبگردد . اوبد وا بشرحاحوال 
امام | بو الحسن اشعری موس ‌طر بقة اشعربه پرداخته سپس درمسائل مهمه آساسی 
او که هسه رایکان بکان‌شیط کرده‌واشکه او چگونه ازطر شَهٌ اراب نقل(متدر حا) 
بدین پابه بعنی بطر بقة اختصاصی خود رسیده شرحی مفصل وجامع مذ کور داشته و 
بعد؛ازحالات غز الی ود اف ی‌دورجل‌فحل‌علم کلام که او لی‌قال بآ نراسکلی عوش‌نهوده 
و ندچگر در سط وتو سعهٌآن قدمهای بز رگ ووسیعی‌برداشته ونىز تفصیل شاهخار ها 
وخدمات برچسته واساسیآ نها را نسپت بعلم کلام مبسوطاً بیان نموده در آخر بل کر 
علامه آمدی پرداخته وچنین‌مینوسد : ۲ ۱ 
بعداز علامهآمدی دبگ کت في فا که ان کی باشد . 
ژاضی ءعضد › علامه تارا نی .که کاب های کللاني درعلم کلام نوشتها ند وقسمت هائی‌از 


)۸( يعن علم کلام عقلی 5 





(یعنی حالت انحطاط ) اقتضای آآنرا ندارد که مشاجرات و مجادلات قسم دوم تجدید 
و با تاریخ آن امروز نوشته شود“ ولی چون دانستن سساری از مسائل قم اول فرع 
برردانستن تار یخ‌قسم‌دو م است لذا دیده مشود که تار خچه علم کلام دوم بسنی علم کلام 
قل را قلا حطر گرفته ود آن بطور مختصرسخن رانده است . 
دراین مختصربذ کرعوامل واسبات بروزاختلاف عقائد و آراء وازدیاد فتاویو 
مبل به بدعتها وبالاخره ظهورعلم کلام پرداخته‌وهمه را مفصل و مشروح ۳ نموده 
است . مسئْلهٌ سبارمهمی که درین میان طرف توجه شده مسئله قضا وقدروعوامل یدد 
آمدن آنست که آ نرا کاملا حلاجی نموده است . اوچنین مىنوسد : درزمان اموبان 
چون بازار سفا کی وطلم وجور رواج داشت ت قهرا درطبایع شورش وثمرد وعصبان ودا 
مىشده لیکن هر وقت کلمهٌ شکا نی از زان فک در ما مد ط, فداران دولت حواله 
بتقدیر کرده باینحرف اورا سا کت وخاموش میکردد که نچه واقع مشود مقدر 
وعرضی خداست و نباید هیچ از آن دم زد (آمنا بالقدر خبره وشره) ن 
او درآخر این بیان مىرسد به‌اشعری ومعتزلی که انعلم در حقیقت دراطر اف 
آنها دور مبزند و اینجا دراصول عقائد این دو فرقه ونيز شدت تعصبات و بد گمائیها 
یسبت بهم و بالابخره اختلافات شدید و سختی که بین آنها تا مکمدت جریان داشته 
و بعد کاستن ازتعصبات مذهبی » مشر وحاً صحبت داشته است. 
شبلی بعد ازاین واردمرحلهٌ علم کلام عقلی میشود که مقصود اسلی کتاف‌است 
وازآن لوطا سخن میر اند . اوینوا درعلل و اسیاب پیدایش ونيز تاریخ ظهور کلام 
و ۲ جه تسمبهٌ آن بحث نموده سپس ازمخالفت های سخت و شدیدی که‌فقها ومحدئین 
با علمای ظاهر نسبت بان اظهار داشته‌اند و نز در علل این مخالفت شرحی مسوط 
نان فود ومر ید د کر تام یه رو فان اکت کا کر یه عم کان 
وشرح حالات[" نها که‌آن‌از )بو الهذیل علا ف آغازشدهو بخاندان نو بختی نجام‌مسابد. 
ˆ موّلف دانشمند بعد ازاین وارد قرن چهارم میشود قاری اف ن که 
هيدو سد سئون کازه‌ای درعلم کلام‌باز ک لرده تفاسیر ا برای قرآن و 
عقلی وفلسّفی بوشتهاید که 1 نوقت باب یود بطور اختصار سیحرم گفته ومیرسد بقرن 


از ابن دشد ۰ابن آیمیه , در آخر از شاه ولی‌الله بتفصیل سخن رانده علاوه برشرح 
احوالاین بز ر گان دراپشکارات واختراعاتآ نها درعلم کلام وقدمهای بزر گی که در 
سط وتوسعه آن در داشته‌اند مفصل ومشروح بحث نموده خاصه ر اجم بمقام بلند إن 
د شد درفاسفه وتشر دح حکمت بونان و بعد علل‌اقبالش علم کلام ومخالفت های‌سخت 
او با اشاعره و رڈوقدح برعلم کلام[ نها درصورتی که حکومت مذهبیشان اینوقت بر 
تمام‌هد نبا تفوذ واستبلا دا کرده بود اونکته‌ای فرو گذار نکرده و نیز درافکار بلند 
.واشکارات شاه ولی‌الله در مسائل کلام ی که همه آن تا ز گی داردسخن رانده است. 
این نوسندة متعمق برای تکمبل تاریخ علم کلام از آن وس دفتری از حکما 
یعنی حکمای اسلام که درائبات مسائل مذهیی روی اصول فلسفه وتطبیق شریمت با 
منطق وحکمت مقامی بس‌بلند وارجمند دارند باز کردء از فادابی؛ ان سینا " ان 
مسکویه ودر ‏ خراز شیخ اشراق وخصوصات وممیزات او درفلسفه باطنابو لی‌جالب 
وجانب صحبت داشته وضمناً مطالبی بکر وتازه ودقایق ونکاتی عمده‌از نمودهکهاین 
اوراق گنجایش | نها را ندارد . 
بابد دا نست که‌تاریخ علم کلام تااینجابه‌پانان میرسدولی‌استاد داتشور پس‌آزین 
علم کلام را تحت عنوان ”بك نظر اجمالی در علم کلام" زیردقت نظر گرفته و درآن 
با قلم موشکافانه بحث نموده غوامض و مشکلانی را حل و رموز و اسرار سربسته ای 
را ازیرده سرون ریخته است. 
` ."این فکرسالها دراذهان‌رسوخ‌داشته که‌پیشترمسائلعلم کلام‌مقتبسازیونانان و 
ازا نها گر فته‌شده ومسلمانان فاقد قوماشکار واختر اع بوده و | نجهداشتند ماو ف از 
حکمای وتان بوده است. چنالکه عده‌ای ازاروپائیان می نو سند که « مسلمانان در 
فاسفه مقلد صرف ارسطو وبا کاسه لیس بونانبان بوده اند» اشمرد خطای اینفکررا 
باقلم توانای خویش‌چنان مبرهن ساخته که برای خواشده جای هیچ شك و شبهه ای 
باقی نمی‌ماند . , ۱ ۳ 
1 او فکر مزبور را می‌نوشد ازاشجا سرچشمه گرفته که غر الی در مسْئون و 


جواهرالقرآن راچع بذبوت و وحی وااهام و غبره مطالبی که نو شه تمامی‌آن ماخوذ 
۰ و 


همان کتابها هم امروز داخل دروس نطامبه وسرمایةٌ فضل و کمال علمای فعلی میا 
میباشد " لکن اولا ] نجه که هت خوشه چینی از امام دازی و آهدی است و 
كته بسیار عهمی که داشا کوش د مسکنهداست که هن ند علم کلام 
اشعری با آن شدت و حدتی که داشت پیش مرفت اميد آن بود که نقائص ابندائی 
آن اصلاح شود و بدرجهٌ کمال رسیده باقی بماند ولی‌هجوم غارنگر آن تاتار مام این 
امید ها خاتمه داد. آ ری از این حادئهٌ شوم نا گهانی سیر علمی آن متوقف کردیه » 
لسکن‌در اشاعت وانتشار آن تفاوتی پبدانشد که عوامل واسیایی فر اهم آ مد که‌آن با 
سر نیزه وزور شمش برتمام ممالك اسلامی استبلا بافت و امروز چنانکه دیده مشود 
تمسام مسلمانان روی زمین دراصول عقائد پیرو اشعری مسباشند . 
حقیقت اینست که این فصل ‌بقدری مبسوط و درعین‌حال حاوی | نقدر اسرارو 
دقائق و نکانی است که در بکی دو سطر نمی توان آن را اختصار نمود و بابد آ نرا 
خو اند گان‌دقت مطالعه فرمایشد . 
مولف پس ازآن علم کلام اشاعره‌را تحت عنوان يك نظر اجمالی در علم کلام 
اشاعره» زبردفت‌نظر گرفته ومسائلاختصاصی اشعر هرا ازنظر انتقاد گذرانیده ذيلا 
چنین می‌نوسد: در اثبات آن مسائل | گرچه امام غز الی و فحرداذی کوشنهای 
وافری نموده‌اند» لسکنءسائل مز بور بك‌چنین‌مسائلی بوده که در اثبات| ناهر نداژه 
کوشش که مسشده تمام برایگان میرفته است . انصاف بدهید که اشگو نه بندارها 
را که خداتکلیف‌مالا یطاق مسکند»؛ مستّبات مبتنی براسباب نیستند» جسم شرطحیات 
لیست؛ ازسحر وجادو آدمی الاغ والاغ آدمی میگردد چگونه ممکنست به ثبوت 
رسانید »و که میئواند ازعهد اشکار خطبر بیرون آ ید؛ 
اودیگر مسائل کلامی مربوط باشاعره وطریق استدلال آنها را در اثبات آن 
مئل مختصر و جامع بیان,نموده | نوقت بحث از فرقهُ « ماتر یگیه» بمیان آ مده بعد 
از بیان فلسغة امام‌ها آر دی و ذ کر عقائد و اراء اختصاصی او در مسا لکلاشی 
مرحلهٌ دییکر که «دور سوم؟ باشد آغازمیکر دد. دراینجا بعد از آمهید مقدمهٌ جالبی 


ن 


دانشمندانی‌ماند اظام * جبا ی امام غز الی ابو البر کات » امام‌دادی و بالاخره 
ان لیمیه پیداشدند که شبرازه فلسفه را ارهم در بدند > 
مسئله‌ای که دراشجا مورد توجه و افع شده و آن عامل موم سشرقت علم کلام 
بوده‌همانا مسئله حر ت فکر وآزادی مذهبی دوات عباسی و بالاخره تطوّر عملی ادن 
دوره است که از آن شرح جالب توجهی صحبت داشته سس د کرعلل متوقف شدن 
علم مز دور که عه دان فقدان آزادی بوده است پرداخته و شک ید با اتصورت‌طهور 
هردان بزر کی در کلام شروع ده بود که دفعة از طرف تاتار طوفابی سهمناك بدان 
شدت برخاست که تمامی دفتر اسلام پر ا کنده گر دید وای نکنه قابل ملاحظه‌ای که 
درذیل اين‌ببان خاطر نسان نموده ات که مگو ند « ازءمارت فرسودة اشمریآ ثاری 
باقىمانده دود وکا روی ارا ادود کردند و همان امروز را عام فرار 
گرفته است' . امام‌غز !لی و اند شد مننا کاریها وجواهرنگاربهائی که (در آن) 
کرده ودند احدی را از آن حثی خبرهم نست» 
شبلی درآ خر ماهیت «علم کلام» را تشر یح کرده و می نوسد که آن امروز 
عبارت ازدو چز است یکی اثبات‌عقائد اسلامی گر رد برفلسفه » ملاحدء ودیگر 
مذاهب ؛ درحشقت مباحث کتاب درهمبنجا خاتمه بافته و از این بعد آنجه درج 
اکتاب‌است بحث در یمر امون همینسائلمساشد ولی‌باید دانست که امات و تحقیقانی 
که دو اطر اف هر كاز نها خاصه در رد بر فاسفه‌وملاحده شده بقدری‌مفصل وطولانی 
و یزحقائق برجسته‌ای که مکشوف ونکات یکر ونازه‌ای که دردسترس خواشد گان 
گذار ده شده باندازه‌ای است که بر ای آن دفتری جدا گانه لازمست و من فقط بك 
فسمت ۱ راجع برد بر فلسفه نظر باهمت آن در انا بعرض میر‌سانم . او در طی 
پیانات خودش چنین مبنورسد : 
حقیقت ابشست که‌برای متکلیمن‌در فهم کنتار ومسلمات حکمای بو نان لفز ا 
زبادی روی‌داده و علتش‌هم | نست که حکمای اسلام نل ابن سينا و غير اززبان بوتانی 


)۱ - یکی از هستشر قین معروف‌ارو پا که در تار یخ صرب و اسلام یدی بسزادارد کی ید 
که ! تبحطاط مسلما نان وجاهعه [سلامی از ] جا سرچقبه گر فته و ازهمینجاش و ع میشو د. 0 





از فادابی و اہن سنا است وآ نها هردو 1 جه که هی و سند مردم خبال - کر دها ند که 
آن‌مقتبی و تقل ازفلسفةٌیو نان‌است درصورتبکه | شطور ست بنك تحقبقات غزالی 
در مسائل مز یور ماخوة از ابن سینا وفادالی هست؛ لسکن این مسائل از ایجادات 
ومخترعات‌خود ابن سینا وقادابی مبباشدوهیچ رسلی‌بحکمای بوتان: ندارد . 

درجای دیگر ۹۳ ید غزالی درتعافة مسائی را از نبو ت ومعاد که بحکمای 
بوبان نسبت داده هيجيك ازایجادات و مخترعات آ سا نیست بلکه از ابداعات خود ۾ 
ان سینا مساشد و از ابجادات ان سينا هم نیستند بلکه حکم مشارالبه کلمات هب 
تحقیقات قدمای مشکلمین را تا حدی تغییر داده ودرپیرابۂ نوینی| نهارا طاهرساخته. 
است. درا نجا اقوالی‌بررصدق مدعای خود ازابن تیمیه و ابن دشد نقل کرده‌وحقبقت 
امر بی‌پرده ظاهر وموضوع کاملا حلاجی شده است. 

این‌دا نشمند شا گردی ,ونان را می‌نوسد که‌آن محدود بهطبیعیات ور باضیات 
بوده‌و اما در الهبات و آن بقدری اقص بوده که مسلمان از آن فائده ای نمی‌توانست 
برگردوازا یر وعلمای علم کلام همیشهالهیات‌حکمای بونان‌را بنظرحقارت مبد‌ندند. 
درین مورد نیز از ) بن‌تیمیه و ابن رشد استشهاد کرده و اقوالی از آ ها نقل مسکند 
که بسار مهم ودرعین حال دلحسب وشرین است. 

ˆ غرض او بادلائل وبراهین مثقنه ثات‌مبکند که مسلمانان در العتات‌فرسنتگها 
آزبونانیان‌جلو بوده اند و درجواب این‌ناسزای ارو پائیان که‌مسلمانان پار برا حامل 
راه ادیو پود در حون سکو ید ان کر رامات بسا 
ابن سینا و فادابی کتب و تصانیف الوالبر کات امام غزالی؛ آمدی» اہن تیمیه 


را بخوانند» فلسفه که هیچ "غاطلیو بی‌پاینگی منطق بونانیر ‏ فیزمساما بان ثات‌نهودند 


که هنچوقت کسی احتمال آ نرا هم نمی‌داد». 

فلسفه پونان تا ایندرجه مورد و عموم واقع شده وقبولی عام ا کو 
که مسائل آ نرا وحی منزل تلقی میکردند ومسلمانان مخصوصاً فلاطون؛ ار نو 
را خالق فلسفه ورب‌النوع دانش تصور می‌نمودندولی این غلامی‌باتقلید وئعئد تاوفته 
بود که علمای کلام فلسفه وا پر انتقاذ تحت مطالعه بیاورده بوذند ولی از آن بعد 


کلام کنابی تا کنون بدین‌جامعی‌درالسنه اسالامی نوشته نشده است وان او این کتاب 
تفسی‌است که مش أبنمرد ورک دردسترس داش بژوهان گذارده شده و خدایرا 
سپاسگذاریم که ما را باننشار آن بز مان فارسی موفق فرمود . 
دراینموقع وطفهةٌ اخلافی خود می‌دانم که ازعالم جلیل وفقیه دانشمند حضرت 
آ قای محمد تقی ای مهد (شر بفالعلما النگ ودی‌دامت بر کاته بگانه دوست شفىق 
۱ رون که مرادرطبع ونشر کناب تشوق فرموده‌اند ازصمیم قلب تشک رکنم . 
ممعم له که خود در عام کلام دارای دواثر ِ سودمندند دریکی ازاسفار خود به تهران 
مود بخش دوم را که ذ کر آن دردساچۀ همان بخش‌مشروح ترخواهد] مد مطالعه 
فرموده ودر انتشار آن‌محرك ومشوق من شدند وحتی مخارح چاپ کتاب را بی‌منتی 
وشوا ا ا اوی ودا وور ا م ج و دوو ا ر ا 
از و سنده فاضل و دوست داشمند آقای سعید قیسی استاد ادیات دانشگاه 
نظر ضبق وفت و عجله ای که در چاپ کتاب بود فهرست فرق کتاب را ( باستثنای 
یکی دوسه فسمت که بقلم خود پنده‌است) با کمال لطف ومهربانی بعارزجالبی نوشته 
و در دسترس بنده گذاشتند ماگ اری میکنم و نیز از کار کنان محترم چایخانه 
ر نکن که درخوبی وحسن جربان‌طبع توجه مخصوصی مبذول داشنه اند کمال امتنان 
را دارم ي 
ˆ در ترجمهٌ کتاب 3 در آوردن دوره علم کلام را بزبان فارسی امروزی که از 
دانش پژوهان ما آنانکه باینعلم با روش فکری وطرزتحقیقات‌دا شمندان سایق شنا 
نیستنه نیز مقصود رابدرستی دربابند کمال سعی‌واهتمام‌بکاررفته است‌ومعهذا نستوام 
ادعا کلم کەآن خالی ازنقص است ولی متو انم اطمینان‌بدهم که این ترجمه طایق- 
النعل‌بالنعل ااصل است وامیددارم کهآ ن موردیسندخاطرهموطنان گرامی وصاحبان 


فضل وداش شود وهر عیب ونقصی که بنند واین‌خادم فرهنگ زا اه ساز ناس 





۳ (۱) و آن‌دو رساله است که یکی در جبرو تفویش بعر بی و دیگری در تناسخ بنارسی 
بو شته شده است و کسانیکه این دو رسال از نظر 7 نبا گذشته است مید | نند که تسلط مو لف مجتر مدر 
علم کلام تقلی و عقلی خاصه در مسئاه جېر و تفو بش‌یکی از مسائل معضلهٌ کلامی تا چه | ندازه است ۰ 
۰ ۰ 


و اف نبودند ودار ومدار آنها كلية روی تراجمی بوده که حجنن و اسحق کر ده‌بودند 
واین لغزش سشتر برای ان سا بیدا شده‌چنانکه عالامد ۱ ن ر شک درتهافة التهافةدر 
| کثرموارد نرا صراحة گوشزد نموده است. خطاهائی که بهم میخته وروی اشتاه 
اشتماهی کهرو بداده ینس ت که ا ان سنا ازحیٹشارح کامات ارسطو بودن چنان‌شپرتی 
حاصل و ده بودکه آنچهازقلم وزبان‌اودر [ مده‌مردم‌ضالکرده‌اندکه آن ازز بان‌ار سطو 
درآ مده است تا اشحد که سیاری از مسال که هیچ مربوط به ار سعاو و اللاطون 
سودندمعهذا امام‌رازی و امام‌غز الیو همه متکلمین | نهارابه ادسطو و اف طو نے 
منسوب داشته و در ردهاشان خال کرده اند که آنها فلسفة بونان را رد کرده‌اند و 
حال که مسائل هز دور راد فکر خود ان سیا مساشند « 

«حکیم ¦ ہو نصر فاا بی رساله ای باسم « الجمع ببن الرأبين » تألیف نمود که 
حا لبه‌درارویا چاپ شنة ست ا درین‌رساله‌از اغلا دن اشتیاهات و اغلاط اطلاع‌پیدا 
مسکنید ane.‏ ان ر شد در تهافة التهافة به‌سیاری ازا س خرط وخطاهائ ی که روی‌داده 
تصر بح نموده ات چنانکه ما باستناد این دو کتاب چند فقره آ نرا در اجا ذکر 
میکلیم». آو بعد همه آن اششاهات وخطاها راچنانکه ملاحظه خواهید فرمودرشب 
ذد کر نموده وات شتکنه که این آقابان راه طا دیموده و غالب ابراداندان شالاسفه 
با استناد و سبت هائی که دادها ند بی‌اساس وبی بایه است. 

درموضوع رد برملاحده نیزمو لف‌محترم شفصبل برداخته ابراداتو اعتر لیضاتی 
که ازملاحده برقر آن مجبدشده وجوابهائی که بزر گان‌متکلمان خاصه امام‌دازی 
وامام‌غز الی داده| ند همه راباییان شوائی شرح داده وحمی نکنه‌ای‌فرو گذار شاه 
ات چیز یکه دراینجا بطورخاص فابل ذ کراست‌انکه او در یکمورد بطور em‏ 
میئویسد | کشر اعتراضاتیکه ملاحدة اولین یعنی‌ملاحده قدیم کرده‌اند خبلی‌عمیقتر 
وقو تّرازاعتراضات مالاحدء جدید بعنی ماثر دالست های عصر حاضر میباشد و دیگر 
ذرموشوع تفسیرش رحیکدر اجیع به‌داخل شدن‌روایات اهل کاب دوتفاسبرقر آن مجد 
ذ کر نموده قابل دقت نظراست . مانظرضیق صفحات لهمینقدرا کتفانموده واین بیان 
درهمینجا ختم می‌سائیم وازمباحث فوق چنین نجه گر فس تیم که در تاریخ علم 





حرسند ومون خواهم دود ۰ 

J -‏ ر با بابان‌سخن یط ل ما ان اود که هش ده ردوبخش کناب باهم تکدهمهاتشار باشل ۲ ۳ 
۳ مد های جندی مانم ایجام این متصود گر دید باسمعنی که در چاب بحس دوم 
نیعم كلا جد ید ر قفار وی داده ۲ انار آن لل ای رت جل ا اناد درصور ننک 
اش ۲ ل که کناںحاضر باش ارىك مدن حاذر ار ایا شهار ۳ دماست بنجایخو اش 
جمعی از علافندان شر هنک اسلامی مبادر ن باشتار آن نموده و اممد وائق دارم 
که انشار تخس دوم هم قربا صورت گرد وعلیهاتوفق واشکلان, 


تبرآن شهربورماه ۱۳۲۸ 
سرل مجمل ۳ خر داعی یلالی 


تعالی شاه 


حد حسن توبادراك شاید داسب 


این سجن لیر بانداره ادراك س‌است 


E‏ دردورُعباسیان وقنی که‌ذخاثرعلمی‌بو نان وایران بز بان عربیثر جمه 
5 شدند ویز بتمام اقوام درمذهب ومباحثات ومناظرات مذهبیآ زادی 
داده شد اسلام مواجه باخطری بزر گ گردید ' پارسی (زردشنی)؛ عیسائی ,بهودی 
و دالاخره زنادقه از هر طرف برخاسته آسبی که در آغاز فنوحاث اسلام از شمش 
اسلام دیده‌بود ند خواستند بازبان وقلم ازآن انتقام بگیر ند» درعفاید ومسائل‌مذهبی 
چنان با زادی بنای انتقاد ونکته چینی‌را گذاشتندکه اعتقاد مسلمانان ضعیف‌العقیده 
متزلزل شدي وباورها همه روسستی هاد . 
اگر چه اوفت بآسانی همکن بود که زبن که چینان با قوه و ژوز 
حکومت بند کرده شود لیکن وسعت نظرو آ زادیفکرمسله‌انان آ نروزاین شک را 
نتوانست؟برخود کوارا کند که جواب قلم باش‌شبر داده شود و لذا علمای اسلاء با 
محنت وشوق تمامتحصیل فاسفه‌نموده حر بها برا که مخالفمان درمقابلة با اسلام بکار 
برده بودند باهمان حربه حملات آنا را دفع نمودند کارنامه های همین معر که ها 
هستند که امروز باسیععلم کلام مشهور میباند , 
* در دولت عباسی خطره ای که برای اسلام پیش مده بود آمروز چندین برابر 
ان جای آندبشه است. اولا دانشپای غربی درهمه جا رواج گرفته,وئیز بابهٌآ زادی 


— | 


داچ مو لف 
چیز لمیر وتبدیل پیدا ثمیکند . بنابرین من آزمدتیتصدداشتم که‌اصول ومبادی علم 
کلام قدیم را موافق ذوق و سلیقهٌ فعلی مرتب و مدوّن سازم * لیکن برای آن لازم 
داسته که تار بخ مفصل علم کلام فلا بدو وجه زیر نوشته شود : 

۱- عل مکلامیکه ترتیب وتدوین آن مقصود است طرزبیان هرچه میخواهد 
باشد لیگگن ضرور است که سررشتۀ اصول مقررة بزر گان سلف درهیچ مورد ازدست 
3 نشود و برای این امر لازمست نشان داده شود که ائم اسلام درهرعهدچه‌سادی 
واصولی را اختیار نموده‌اند و نیز تغییراتیکه در آن رو یداده چه قسم ووعیت آن 
چه بوده است؟ ازجم له نتایج وفوائد اینکار» یکی اینست که در ضمن بیان ازحربت 
فکر ۰ آزادی قلم و عقیده “ شهامت وحسارت » وسعت نظر و فسحت مشرب مسلمانان 
آ نروز کار نامه هایز بادیازاین ر قمبقام خواهند آ مد که‌برای آن‌تار بخ‌جدا کانه ای 
همکن نمیشد نوشته شود و در پبرابةٌ دیگری هم آ نهارا نمیشد ظاهرساخت . 

۷- دانشمندان ارو پا که درفن تاریخ باروبرك تازه تازه ای‌پدید آورده انداز 
جمله یکی‌اینست که گذشته ازاقوام واشخاص‌برایعلوم وفنون هم‌تار یخ مین سند. 
مثلا فلان علم کسی بوجود آمده ؟ روی چه عوامل و اسبابی پدبد آمده؟ چگونه 
نشو و نما بافته با عهد بعهد بسط یبدا کرده؟ و بالاخره در آن چه تبدلات و ثرقباتی 
شده و آن"ازروی چه علل واسبابی بوده است؟ همه اننها رامثل بت تابلو نقاشی بنظر 
مجسم میساز ند . ۱ 

درز بان اردوو یز در عربی و فارسی چنین کثاپی وجود ندارد ؛ من ازوقتیکه 
دست بتألیف‌زده‌موضوع تألیفات‌را تاریخ قرار داده‌امچنانچه تا کنون آ"نچه ازقلم‌من 
خارج شده و اشاعت وانتشار یافته اند تماماً جنبةً تاریخی داشته‌اند و پنا برین علسم 
کلام از داثر من خارح بوده است . انك ازنوشتن تاریخ علم کلام از بکطرف بك 
نقبصة بزرك ادبیات اسللامی تدارك وجبران هشود و ازطرف دیگر این تألیف که در 


۳۹ 


حفعرفت تألیف علم کلام است در داثر؛ تاریخ آ مه و من لو اسطهٌ تحاوز از حل خود 


کنه کار نشواهم شد . 


دییاچة مولف 
بجابی رسیده که‌در آن‌زمان‌حق گفتن [ نقدر آسان نود بقدربکه ناحق گوئیامروز 
سپل و آسان شده است . درعقاد وافکار مذهبی عموماً (بواسطهٌ ناسا ز گاری دانشها 
با آنجه در کتاب‌های دینی کفته شده) ترازل وسستی با دودلی‌یدا شده و آن روزانه 
دامنه بیدا مت عناصر روشن فکر و تحصیل‌کرده های جدید مرعوب و علمای 
قدیم شدرت ازدر جه عزلت سرد ر کر ا هیکنند * بابر ین افق م ذهب غبار آلود 


وتیره بنظر میا بد . 

صداهائی ازهرطرف شداست که دس بسك علم کلام حل ید نبازمند میباشیم» 
صر ورت ۳ همه‌احسای کرده وامری واچبت هشمار ند لیکن درمیادی واصول‌آن 
که ازچه قرار اشد اختلاف است» تحصیل کرده های جدید میگویند که بابد آن 
بالکل بر مبانی و اصول جدید قرار گرفته باشد» زبرا نحوة اعتراضاتیکه در دوره - 
های شین براسلام مسشده توعیت آن امروز بکلی تفیبر کرده است؟* در آن زمان 
مقابله بافلسفةٌ بو نان بود که میتئی بر قیاسات ومظنو نات وده اش وامر وژ مواحههُ 
باتجر یات ومشهودات با بد تهات مسباشد وینا برین از قیاسات واحتمال از ها 
هیجکاری ساخته يست ." 

لیکن در نرد ما این فکر صحیح نمست“ ان سمت ازعام کلام که امروژ کارت 
است فدرم هم | کافی بوده امتت ۴ برخلاف یه انکه در آن‌زمان کار | هي بود امروز 


هم هست وهمشه خواهد نود ٤‏ چه از امتداد و تصار دف زمان صیحجت و وافعشت ك 
(۱) بزر گترین خطری که امروز باسلام رو آورده همانا فلسعۀ مبادی است که با 
ریشه هاي ژرفی بدید ده و از هر باره با دین و خواست آن ناساز گار است .ود یسگر از 
دشو اری‌های بزرك این راه سئله اقتصاد و تحول غریبی است که در سطحز ند گی روید اده و آن 
امر دیانت و افکار و خیالات دینی را تحت الشعاع قرار داده است » با کمال تأسف پیشوایان 
دین با همه سودی که از دین میبر ند باین طوفاں سپمگینی که از هرسو علیه مذهب بررخاسته 
ارجی نیگذار ند . خوت یاد دارم در غاز مشروطیت ايران (حدود ۱۳۲۹ و ۲۷ هجری) که 
در نجف روز گار میگذرانیدم و |غلب از محضرشر یف مرحوم ية الله خو ند ملا کاظم خراسانی 
اتفاده میئمودم یکی از تلگرء فاتی که مر حوم شیخ الاسلام جدید |سلاهبُول ( شیخ الاسلام تر کیة 
چوان ) بفقید سعید کرده بود بدینمضمون نود ۰ این سیل بنیان کنی که ناسم تمدن پشری ازهذرت 
حر کت کرده وتو جه ممالك اسلامی شده ۱ گر پیشوایان اسلام در جلو گیری ازاين سیل تو حید 
مساعی نکتند هر آ به این سیل نه از مذهی و نه از تمدن چیزی باقی نخو اهد گداشت ۳ (متر چم) 


ah: Cal 


کنم که صورتث قسمتی ازا ها بشرج زبراست 0 
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کتب قدما در تاریخ کلام 


نام کتاب 
تأویلات المر آن 
تپافة القلاسفه 
التقرقه بين الاسلام و الز ندقه 
مشکوة الانوار 
المقصد الاقصی 
المضئون على غير اهله 
منمذ من‌الضلال 
المضنون علی اهله 
السطاس المسقیم 
الااقنصاد ی الاعتقاد 
معارج|(عدس - چواهرالفر آن 
الجامم العوام 

اللفخ والتسوبه 
مطالب عالیه 
نپاية العقول 
ار بعین فی اصول‌الدین 
مباحث مشرقية 
عكمة الاشران 
هياکل النور 
الکلام علیالمحصل 
رد برمنطق 
شرح مقاصد 
شرح مواقي 
صحااف 


کتاب الروح 


امام رازیو آنآ خرین‌تالیف امام‌است 


امام امومخصور مائر دی 
امام غزالی 
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ان فیم 


دیبا چ مو اف 1 
رأجہ ع بعلم کلام وشرح حالات متکلمان کتاب های زیادی در 


: در اریخ عر بی نو شمه شده واول آزهمه مردبالی متوفی درسال 3 


کلام 

هجری ازمورخین نامی مائنه چهارم که ابن‌الندیم از در 

الفاظی تهادت هل حه باد کرده‌است کتابی‌بنام اخبار المتکلمین دو شمه و دعك از اوکتب 
زیاد وى نو شمه شده که صورت آ نها از اسنقرار است : 


نام کتاب اماي | ايض نام مصف 


مقالایت الاسلامین امام ابو الحسن أشعر 






ملل و حل ابوالمظفر 9 اسفرائینی 
ملل و تحل ابومتصورعبدالقادرین طاھ ر شدادی , 2 


المفصل فی‌المللو النحل علامه علی‌بن احمدین حزم ظاهر ی‌متوفی سال ۵ ٤ھ‏ 
هللو تحل امام محمد بن عبدالکر د جم‌شهرستانی متوفی بسال ۸ ۶ ۵« 


۱ 

۱ 

a TT NS Ba TT 

فاص یا بو بکر محمدین| لطسب باقلا: ی متو فی سال ٩‏ ۲ ۹4 
1 ۵ احمدین دحسی مر تصی زددی 

أ 


از مبان 1 نپا کتب ابن حرم و شهرستالی و مر تضی زیدی برابرد چشم 
ما هستند . 

زمینهة ان کنب واصول مطالب ومندرجات [ نپا عبارقست ازاینکه در اسلام 
از اول چه جور درعقاید اختلاف یبد شده؟ چگوثه این اختلاف داعنه پیدا کرده؛ 
احزاب و فرق مختلف چطور تشکیل بافته اند ؟ همه اینها بتفصیل ذکر شده اند . 
ا بن حز م علاره بر ین رڈ بر_فرق‌مخالف خود راهم ثوشته‌است . مر تضیز یدی‌مخه‌وس 
به نانفو مرل میباشد . لیکن تمامی این کتب محدود یخان اختلاف ومجادلات 
فرق اسللامی‌است, و ازمجاهداتی ,که متکلمین‌در مقابلة با فلاسفه وملاحده نموده‌بود له 
هیچ !شعاری دراین کتب نیست وشابر این شحور شفه یکناب غا دیک ی رجوع 


سب بت 


1 1 چه عام کلام از بك مدت نام محموعه است از مسائل 


۲ w~ Tal 
اما ان در حشعت دوس حدا گانه است ومقاصد‎ e م م مخلوط‎ 


دو فسم حداگانه است 


هربك ازاین دوتا هم بکلی مفابر با دیگری میباشد . یکم 
علم کلام نت که از مشاجرات فرق اسلامی باهم دا شده است و آن تا مدتی در 
رسعت وسط بوده وبدینوسیله معر که آرائیها و هنکامه هالی بزرك بزرك جا شده 
که در آ ها نه ازفام بلکه ازششر کارگرفنه شده وصدمه و مت زر 9 از این‌راه 
باقندار سیاسی اسلام وارد آهده است . 
سم دوم آن بوده است که برای مفاناه و مبارزه بافلسفه ایجاد شد» نا زمان 
غزالی این دوفسم ازهم بکلی متمایز وجدا بوده وامام مشارالیه مسل سازش دادن 
رهمستگی را بنا نهاد و امام‌دازی آ نرا ترقی داده ومتاخرین بقدری خلطمیحث 
کردند که فلسفه » کلام" اصول عقائد با هم مخلوط و ممزوح شده و اك معجون 
۳ 
حالت موجود؛مسلمانان" اقتضای آ نرا ندارد که مشاجرات ومحادلات فسمت 
اول تجدید وبا تاریخ آن امروز نوشته شود ولی چون فسم دوم علم کلام که انك 
هبرو یم تاریخ ارابئومیموبعد همان را نمونه کرده روی آن علم کلام جدبد مدو 
تمالم بسیاری آزمطالب راجعه بآن بعنی شم دوم منوط وموفوف برداشتن اریخ 
(۱) مراد حالت تلزل وانعطاط است . 


bek. 


کب نما در تارخ کلام 
حابه دنمان سر وشام راجم لمکم جدید نی دیف 
اه لیکن این مک جلد دوفسم اس .با همان مسائل ودائلفرسودهوذور 
از کر‌هنندکه رین رها انا کرد پووند و با ان هرگرن 
سفدان واکروضالان امروزاروبا را میبارحن فرارداده رسدفرانوحلیت را ازير 
بان نین وشرح داد آند. ارلی للست کر کوراناودوم اجنهادنمدی - 
اس رذا من زین ننفات بالکل مرف شر کرده و همهرا ردان 
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اسباب |ختلاف عقا ئد 
صاحبان این عقائد وقتبکه اسلامآ وردند شرور دود میلان آ نها بطرفآ یاتی 
باشد که درا نها نسبت بخدا لفط دست» گوش؛ چشم وارد است و نیز لازم بود کهآ نها 
برای این الفاظ همین معنی یعنی معنی ظاهری قرار داده و بگویند که خدا واقعاً 
دارای دست و پا و چشم و کون اش 
هبب سوم : علاوه برین بعضی مسائل طوری ذووجهین ودو پهلر بودءکهراجع 
بان وقتسکه اظهار نظرمسشدخواه مخواه در نظرها اختلاف مبشده است . مثلا مسئلة 
جبر وقدر که ازیکطرف بنظر میا بد که ما درافعال خود مختاریم» ازطرف دیگربا 
تأمل وغور زیاد معلوم میگردد که افعال بکنار؛ اراد ماهم دراختیار ماثیست . 
سیب چهارم ۰ بك سیب عمده اختلاف هما نااخثلاف‌سر شت‌طبائم اسا لی‌دوده ۔ 
است . بك آدم ساده دل " سلسم الطبع : قدسی ماب وقتیکه خدا را میخواهدتصور 
کند این تصویرخدا درذهن او ما بد که او مالك‌الملك» فرمانر وایمطلق وشاه‌تمام 
شاهان است» هیچ کس نمیتواند بهاو فرمان بدهد؛چیزی براوواجب‌وضروری نیست ؛ 
فعال مایشاء است» دراحکام شکسی را مجال چون وچرایست» گنهگاران را برخشد 
و ئیکو کاران را سزادهد مختار است : 
اگر در دهد يك صلای کرم عزازیل گوید صیبی برم 
بتهدیبد گر بر کشد تيع حکم بمانند کرو بیل صم و بکم 
قدرت کاملهة خودرا طاهر سازد تک یرم گنود مشود " شب روز میگردد» 
کرمی آتش بسردی مبدل میشود؛ روانی آب ایست ودرنك میکند» علت همه‌چیز 
اوست» آنجه را که مابعلل و اسیاب تعدبر ميکنيم همه هیجند» انسان درافعال خوش 
مختار نیست ؛ بلکه آ جه فتکند مخصو سا خدا میکند . 
همین خیالات و افکارند که بصورت عقائد در آ مسده جزء مسلمات اشاعره 
کنات اند چنانچه این گفتارها را بصورت مسائل چنین بیان میکندد . 
احکام خدا مبنی برمصلیعت نست . ۰ 
چیزی درعالم علت چیزی نیست . 


Ga‏ وا 


تار بخ‌علم کلام 
علم کلام اول است ؛ لذاشرحی از آن بطور خلاصه ذبلا بنظرخوانند گان میرسا نیم : 
اسلام تا وقتیکه در عرب محدود بوده در عقائد هیچ نوع کاوش و جسنُچو و بحث 
و نزاع پیدا نشده بود و علتش هم اینست که مذاق‌اصلی عرب‌عملو کاربوده نه‌تخیل 
و تفکر وبهمین جهت است که درمسائل نماز وروزه وحج وز کوة بعنی امور عملی از 
همانا بدا تحقیقات و تدقیقا‌شرو ع‌شده تا انحد که درزمان خود صحابهمجموعه‌ای 
از فقه فراهم آمده بود ؛ لیکن در مسائل مربوطةٌ باصول عقائد وایمان چندان مو- 
شکافی با انتفاد و نکته چینی‌نشده بلکه همان عقیده اجمالی را ک‌افی‌می‌دانستند . 
لسکن وقتنکه اسلام دامنه‌اش وسعت يندا کرده و رو به بسط 
1 نهاد وایرانی ویونانی وقبطی درحلقه اقوام اسلامی در آمدند 
در عقائد آ فرینش نکات شروع گردید . يك سیب آن این بود که مذاق و مشرب 
اقوام عجمی دقت نظر» خرده بینی وموشکافی بوده است . 
سبب دوم که آن عمده است اینکه اقوامیکه اسالام آ وردند در مذهب و ین 
قدیم ۲ نها در باب عقائد مثل صفات خدا " قضاو قدر» جزا وسزا؛ افکار و خیالات‌خاصی 
وجود داشت . دراین خبالات وافکار] نجه که علناً برخللاف عقائد اسللام بود مئل‌تعدد 
الهه » شرك و بت پرستی البته از دلهای [ نبا رخت بربست ولی ووا ا که عقائد 
اسلامی چندین پېلو ممکن بود داشته باشد ودریان [ نها ازيك پهلو بط ازیك‌حیث 
هدس ا فان و مر کر تاه اشنا ]۲ ا وال م ا قو 
همان را اختیار مینمودند وچون ءردمانی ازمذاهب مختلف در دارم اسللام آمده 
بودند وعقائد سایق آ نها باهم بالکل مختلف بوده‌اند لذا از این عقائد مختلف اثری 
که میدخشیده آن اثر نیز لازم بود که مختلف باشد؛ مثلا خدائنکه بهود بآن عقیده 
داشت بالکل در پیرايةٌ یك آدم مجسم تسلیم شده بود " چشماش درد میگیرد و 
بد تآ زارمرسا بد٤‏ فرشتگان عیادت میکنند» گاهی با پیغمبر کشتی‌میگرد» زهان 
ممخورد و آسیب میبیند وامثال آن 3 
(۱) تمامی‌اینها مخصوصاً در توراة مد کورمیباشند . (مو لف) 


سس پا مس 


اساب احتلاف عقا ئد 

تسلیم خم نموده آمنا وصدقنا شک يد و چون این دو قسم سازمان مقتضای فطرت 
انسانی است هیچ زمانی خالی از آنها نیست . شما حالت صحابه را بنظر بساوربد » 
ابو هر بره روایت میکن د که حطرت رسول (س) فرمود که خدا مرد گان را از 
8 و مائم زنده ها عذاب میکند وای عایشه که اشرا میشنود شید همحو 
چیزی نهشود» چه خدا خود فرموده است : «ولاتزر وازرة وزراخری» معنی که 
تاه نک را وو ار وک ی و خی وی جات مدای ار | یشرت رواک 
مبکند که مرد گان میشنوند باز عایشه میگوید خر نمیتوانند بشنوند زیرا خدا 
خودش کو اڈ : «انك لاتسمع الموتی» ابو هر یره ازییغمیر روات میکند : 

خوردن‌چیز که از 1 تش پخته‌شدموضورا باطل‌ميکند. عبداللهمسعود میگوید 
گر ابشطور باشد بابداژاستعمال آب گرم تجدبد وضو لازم بباید .عبدالل4 بن عباس 
میفرماید رسول | کرم در لیلهٌ معراج خدا را مشاهده نموده صحابی دیگر صریحا 
سکوب هر گز نه . 

نست باصحاب هیجوقت‌این گمان پیدا نمیشود که‌از ارشاد و تعالیم آن حضرت 
هیدواست سر بیجی کنند با فرموده های ویرا انکار ثمایند پس کسانی از صحابه 
که حدیبت های بالا را انکار کرده‌اند نظرشان اینست که آن حضرت نباید چیزی 
گفته باش که آن مخالف باعقل است وبنابراین روات دراصل روایت فربب خورده 
وباشتباه رفته اند چنانحه حافظ جلال الدین سیوطی خصوص این رقم احادیث را 
دررساله‌ای جم م کرده کهدر آ نها عا يشه اظهار داشته که ابو هريره چگونه‌درروایت 
بغلط رفته است . 

بهرحال این دومشرب ومذاق مختلف در دورء صحابه و ثبز در زمان های بعد 
موجود بوده است . 

سیب ششم - دك‌سیب عمده اختلاف هماناطر بقَه معاشرت علما وصاحبان‌دانش 
بوده است ؛ چه رویه محدئین و فقها این بود که جز باهمکیشان خود با اهل هیچ 
کیش ومذهبی معاشرت oF‏ دند وجهت‌آن یکی این یو د که | نهادمعاشرت باغیر 
راخوب نمی‌دانستند و دیگر اینکه درنلاش و جستحوی احادث و تفص د تحقیق 

بت 


ار یخ‌علم کلام 

دراشیاء خواص وتاثیر نیست . 

خدا نیکان را بجهت سزا دهد بی اتصافی نیست . 

انسان را درافعال خود قدرت واخشار تست . 

فعل نرك وبد ی که ازا نان صادر مشود هر دو ازخداست و س. 
برخلاف مکتفی فلسفی که خدا را ایقطور تصور میکند : 

تمامی احکام و کارهای خدا مبنی بر مصاحت است و حتی فره ای خالی از 
حکمت ومصلحت نمست . 

او نظام عالم را پراساس مسبوط وبا قاعده ای استوار ساخته که هیچوقت‌خللی 
در آن راه نمی تابث . 

دراشا؛ خواص و تابری گذارده که هیجوقت از آ نها منفك نمیشوند . 

اوانسان را درافعال خویش مسئول ومختار فرار داده است . 

عدل وانساف فطرت و خمیره اوست وهیجوقت از وی خلافعدلو بیانصافی 
سر نمیز ند . 

افکار وتصورات بالا عقاگد فرق معتزله را تشکیل میدهد . 

همین نکته است که امام رازی نرا درتفسیر کییر ( سوره انعام ) ازقول 

شیخ! بو القاسم انساری بدینعبارت بیانمیکند: فک راهل‌سنت و جماعت (م راد اشعر به. 
است) بطرف وسعت وبسط قدرت خدارفته و نظر معتزله بطرف تعظیم ومبرا ازعبوب 
بودن خدا " انجا بغور ملاحظه شود هردومعترف بعظمت وقدوستت خدا هستند و 
فرق فقط دراصایت رای و خطای رای است . 

سہب پنجم بك سیب عمدة اختلاف موضوع عقل و نقل بوده است » توضیح 
اشکه فطظرت در آدمی‌دو گو ته‌طییعت ایجاد کرده‌است : یکی آ ست که عقل را در 
هر بامری دخالت مندهد و هیچ چیز را تابعقل او ثباید باور نمیکتد .2 ریا ٴنست 
که درأو ذوق بحثوچون وچرا هیچ نیست . هروقت حرفی را ازيك بزرك با از بل 
شخص دورد عقیده و اعتمساد می شنود هیچ ازجهت وسبب سوال فیک بلکه سر 


اه ات 


اسیاپ اختلاف عقا اد 


خدا ات و احد مدص است و در او هنم کي ت راه ندارد 
NA‏ و ض است و در او هیچ کثرت راه ندارد و 


وا کثر صوفیه ذاتش خود کار صفات را میکند و همان ذات بحصوص. 
جه انج 
2 است که م علیم است وحم دصار وهم ت ات وهم قدیر ۳ 
خا هستی مطلق ات عى وجود عن ماهنت او سٽ؛ همسن 
در جه ششم 
مسئله‌صورت وحدت وجود را اختیارمیکند؛ باشجا کهمیرسد 
سے سر حد تصوف و قلسفه بهم اتصال بیدا میکند ۳ 
فنون توسعهٌا ف کار وخبالات هری ارت پیدامیشود ودراسلام نی زهینطورجاری شده - 
ات در دوره آخبر بنی‌اهیه ازسطح اول نوبت‌سطح دوم رسده نود عنی سطح افکاز 
یکدرجه yb‏ رفثه دود 
دربار اسان ور از حکما و قلاسفه‌بود؛ دامنه علوم عقلی دراین دوره سط 
بیدا مود " فقها ومحدین 0 بك چند بوضم سایق عنی بحال حجمودت و قشر بت با 
ظاهر نت باقی مانده ولی سطح افکار عمومی بحدی بالا رفته بود که دیگر نمشد 
ابنرا بمردم قبولاند که خدا دست دارد ولی نه مثل دستیکه ما دار دم" آخر از مبان 
خود فقها دسته‌ای نام اشعر به ببداشدند که حسمانی بودن بادست ويا وچشم‌داشتن 
خا را انکار مود ند ولی ازاین سز قلع ماده نزاع نمشد جه راجع صفات اس 
اشکال پیش‌سا بد که ا گر آن عان ذات است‌پس‌صفات خود چیزی جدا گا نهنخواهد 
دودو اگر خارج از وانند تعدد قدما لازم میا ید . در جواب این اعتر اش چلبة 
» لاعدن و لاغبر » اختار شده سکن در دك همچوراه زك وباریکی چکونه میشد گام 
برداشت سرا نجام مجبور شدند قبول کنند که خدا وجودی است بسیط ومظهر تمام 


ازاین بیان مقضود این نمس ت که سطحهای اولیة افکار با در جاتیکه بالا گنتیم 
بالګل از بین رفتند خبر» درهرزماگی و حتی امروز صاحبان هردرجه عقیده وافکار 
وحود داشته و دار ند بلکه مقصود اثبات اسمطلب است که هر فرقة حد‌یدی که 


تار بعلم کلام 
در نشل وروابت مجال‌اینکه بکاردیگری‌پپرداز ندنداشتند و تتیجها بن‌میشد که‌صدای 
مخالف مذهبسمع[ نها نمیرسید واعتراشائسکه علیه اسلام میشده از آن بکلی بیخبر 
بودند . طرف صحبت و خطاب 2 فقط گروه بروان ومعتقدین خود بوده و اشان 
هم آ نجه که بآ نها گفته ميشد بدوت عذر قول مینمودند . این مردم وقتیکه از 
محدن میپررسیدند که‌خدا وقتیکه جسم ئیست چگونه برعرش ممکن استمتمگن 
باشد درجواب مبگفتند «الکیف مچهول و السئوال بدعة» کیفیت آن نامعلومو پرسش د 
هم بدعت است و آن پیچاره ها هم خواه‌وش‌می نشستند ولذا برای محدین برای‌رفع 
این ابهام ضرورتی بیدا نمیشد . بر خلاف متکلمان خاصه معتزله که با مردم هرفر قه 
ومذهبی مراوده داشتند ومخصوصاً با آ نها مناظره وعباحثه میکردند وچون‌جواب 
تحکمانه و آمرانه درمورد آ نها بی نتیجه بود مجبور بودند اصل حقبقت را اظهار 
دار ند وعقدء اجمال وابهام را بکشاشد. 
شابرمراتب مز بوره تغبرائیکه درعقائد بمرور زمان درجه بدرجد پیدا ميشده 
ما نرا درشمن مثال بمسئلةٌ خاسی بیان میکنیم : 
ظاهر به و مذبهه خدا جسمائی‌است؛ منکن برعرش‌است» برای او دست‌وزبان- 
دل است» خدا دستش را روی دوش پیغمبر گذارده بطوری که 
نکس از آن احساس خنکی مود . ۱ 
عامه ارباب روایت خدا جسمانی است» دست وبا و زبان » گوش و چشم دارد اما 
و له بسانیکه ما داریم بعنیآ نهاهمانندبا مالمانیستند . 
خدا نه جسم وجسمانی است ونه دست و زبان و گوش وچشم 
دارد والفاظی هم از این قبیل که در قرآن آمده محمول بر 
معنای خود نیستند بلکه بطور مچاز واستعاره استعمال شده اند . خدا سمپم و بصیر 


درج سوم 


وعلم است ولی تماهی این صفات خارج ازذات اومساشند ۰ ۰ 
قان اشاعره 
E‏ 7 صفات خدا نه عين ذات است ونه خارج ازذات . 
۰ 


a 


3 ANNE 


اختلاف عقائد از مجرای سیاست 

کر کی ازصندو قخانه سرون آمك ۰ غیلان فر داد میکرد آ قابان ۱ ابه طلم راتماش 
کید که تودة تاس رماقه پر همر ند وفرما نروای ما سی هزار حفت جورات از كرك 
خالص مو جود داشت . عمر بنعبد ال یز در سال ۱ ۰ ۱ هجری در گذشت وهشام بن 
عید | لماك بر هسئد خلافت نشست . اوعم‌لیات غیالان را بچشم خویش دیده ود ؟ 
وقتسکه»‌بروی کار آ مد غیالان را طلب‌دو لجرم سر کشی‌حکداد دست ویاش را فطع 
کرد ند واین»جاهد سر سکخٽت سا کت شدست و باشهامت‌وحسارت حر فهاش رامیژه! 
تا اشکه جرم قبام برضد حکومت کشته شد . 

دران زمان جهم إن صفوان قیام نمود واو بجرم امر معروف بقتل رسید؟ 
لیکن این خون هدر ترفت* مس له عدل وامر بمعروف محکم ر دشه دواند 8 
بقدری قوت گرفت که جمعیت انبوهی که بالاخره بلقب معتزله خوانده شدند] نرا 
داخل در اصول اوابة اسلام کرد نك . بايد داست که در ميان اصول کان فر فة 
معتزله دو اصل که عبارت ازعدل وامر بمعروف باشد آغازش ازهمینجاست . 

این جماعت کارشان بالا گرفته ومریباً جلو رفتند یا درسال ۱۳۵ هجری که 
و لید بر تخت اشست شمارة این فرقه بهزارها رسیده بود" تابجائی رسد که از خود 
خاندان بنی امیه یز ید بن ولید همین مذهب را اختبار نمود . و لید وقتیکه برس در 
خلافت مستقر شد به‌هوسرآنی ومیخوارگی برداخت. بز ید اشرادیده علم مخالفت بر 
افرراشت وهزاران معتزله با نواد" و بالاخره و دید محصور گرد و بقئل رسد و 
بعدازفتل او ازاك بخالافت | مخاب‌شد واین‌اول روژی‌است که اعتزال‌براریکة سلطنت 
جا گرفته است . ذ کر این نکته دراینجا قابل توجه است که وقتیکه از ید برعایه 
ولید قیام نمود سکی از طرفداران او عمر بن عبید بود که از ائمةٌ بزرك اعتزال 
دشمار می آیی؟ ۱ 

(۱) تفصیل آن درشرح ملل وئحل مسطور است (مو لف) 

(۲) تاریخ مصر از مقریزی جلد دوم ۳٩‏ (مزلف) "° 


(۳) مروج الذهب سعودی (مو لف) . 
(4) ملل و نحل‌شپررستانی (موّ لف) 


تار بخ علم کلام 
تشکیل مسافته مساك سابقش را ترك گفته تشکیل بافته است . 
ااگر چه برای اختلاف عقائد تمام عوامل و اسباب فراهم 
بوده لیکن آغا زآن ازسیاست وپولتیک با مقتضیات مملکتی 


اختلاف عقاید از مجر ای 


بوده است . در زمان امویان چون بازار سفا کی رواج داشت 

هرا درطبایم شورش‌پیدا هیشده لیکن « هروقت کلم شکایتی ازز بان یکی»در هیا مد 

طر فداران حکومت حواله بتقدبر کرده بااشحرف اورا سا کت و خواموش هدز وک 
کهآ نچه میشود؛ مقدرومرضی‌خداست و نبایدهیچدم زد“ هنا بالقدرخیرء و شر" 
در رمان حجاج بن یوسف که رب النوع جوروستم بود معبد جهنی از کسانی‌بود 
که صحابه را دیدار کرده وسار دلین رات ور بود". اردرمدرس امام حسن تصری 
حاضر میشد . بك روز ازامام پرسید اینکه از طرف بثی امبه مسئْلهٌ قا و قدر را 
پىش سگرن تا کج ا اینحرف راست و درست است ؛ امام مشارالیه گفت اشان 
دشمنان خدا هستند و دروغ میگو ند . انمرد ازابتدا که از تعدیات بنی‌امیه پراز 
طیش وقهر وغطب بود ازحالا سربعلغیان برداشته و بالاخره مقتول گردید ۲. بعد از 
معبد غیلان دمشقی ابن‌مسلك را ترقی داد نامبرده غلام خلیفه عشمان و سك واسطه 
از محمدحفیه تعلیم گرفته لود . وقتیکه عمر بی‌عبدالعز یز بخلافت رسید نامه 
باو نوشت ومظالم بنی‌امیه را در آن نامه با کمال آزادی شرحداد » عمر اورا پدر بار 
خواند وخدمت حراج صندوقخانةٌ خلافت را باو وا گذاشت " اینمرد هنگام حراج 
عام اشیاء واسباب مز بور فر باد میکرد که اینها اموال و اشیائی هستند که از مردم 
بظلم و جور گر فته شده‌اند . | گرچه تا ۲ نوقت ازز ند کی ساد اسلام هنوز چیزی 
باقی‌بوده است. معهذا اساب تجمل تاا نخد بسطپیدا کرده‌بود که سی هزارجوراب 


(۱) - مینویسند يك روز معاویه در مقابل شکایات مردم از فقر و بیئوالی این آبه 
را در مایر خواند و ی وی ی و ما نبزله الا بقدر معلوم » و گفت دراینصورت 


چه شکایتی مردم اژ ما دار ند ۰ احنف ان ڏس ز هيان جمعیت بلند شد و گفت ابہاالامیر رز قی 
که خدا بالسویه بن مردم تقسیم کرده ا ۳ حایل شده‌اید و نمیگذار ید مقسومة [ نبا 
با نپا بر سد (مترجم) 


(۲) - میز آن‌الاعتدال ذهبی (مولف) 
(۳) - تاریخ مصر از مقر یزی جلد دوم صفحه ۳۵۲ (مو لف) 


اساب اختلاف قاد 
قیامت با گروه ملاشکه وغیره وغیره " آ با این الفاظ رابمعنای حقیقی بايد گر فتیا 
مجازی ؟ سئو ال مز بوردو فرقهٌ مختلف پدیدا ورده است. معتقدین بشق اول‌محدئین 
واشعربه اند که ازمیان آ نها مجسمه و مشبهه بیرون آعده اند که برای خدا دست 
و با قائلند و قائلین باحتمال دوم معتزله هستئد که نام دیگرشان منکرین صفات 
ی باشد م. 
: یکی ازفروعات این مسئله اینست که صفات‌خدا قدم است با حادث چنانچه 
قدیم باشد تعدد قدما لازم مبآید و در صورت دوم محل حوادث قرار هو 
مستلزم حدوث خواهد بود . برای فرار ازاشکال اولمهتزله براین‌رفته‌اند که برای 
خدا صفانی جداگانه نبست بلکه همان ذات است که کار صفات را مب‌کند . روشن تر 
بگویم ازذات همان نتایج حاصل‌است که برای ما از صفات حاصل میشود . محدئین 
چنین پنداشته‌اند که آن انکارصفات خداست . لهذا برای خدا صفاتی‌زائدو خارج از 
ذات قائل‌شده‌اند . 

منشاء اخثالاف دوم‌اشست که افعال انسان | گر بغور زباد ملاحظه شود معلوم 
تن دد که یکی هم تحت اقتدار واختبار مانیست تا اینحد که اراده وخواهش سا 
نیز تحت تسلط ما نمیباشد ولی‌اشکلسراینست که | گرما درافعال خود مجبور باشیم 
موضوع ثواب و عقاب که روح دیانات است ت از لان مرود . در قر آن مجید آیاتی از 
هردو قسم‌در ج است. در بعضی‌صر بحا ست کها سان آ اجه که‌می‌کندخدامیکند «قل کل 
من عنداله» ومفاد بعضی دیگر ایئست که انسان ذشه دار افعال خویشتن است « ما 
اصابك من سيثة فمن نفسكك» وبنابراین دورأی در _اسلام قائم گردید . کسانیکهزباد 
آزاد بودندصاف وپوست کنده جبرراقبول کردند وموسوم بجبر به‌شدند وآ نهائیکه 
مردّد و دودل بودند پردهٌ کسب را بروی کار کشیدند و این پرده را هم ابو الحسن 
اشعری اختراع کرم وقدما اسمی‌ازآن نبرده‌آند» پرخلاف معتزله این رای راقایم 
کودند که انسان در کليةُ افعال خود آزاد و مختار محض است . الشه أبن اخثبار را 
چون خدا باوداده است دراختیار وقدرت مطلقة خداو ندهیچ نقص فا راه تمییاید 


۵ 


تار بخ‌علم کلام 
ا | گر چه سیاست باءصالح‌کشور توجه زمامداران وقت رابطرف 
ا یادها کی ا چ رار 
جنبشی پدیدامدقهر اا ن‌افکار توسعه و سط بیدا خواهدنمود؛ 
کار بجائی رسند که‌دورةنی‌امبه سپری نشده‌بود که‌سئْلهة خلق قرآن؛ تئز ده و شه 
و بالاخره صفات‌باری بمیان آمد و بدینطریق درظرف مدت خیلی کمی احزابوفرق 
زيادي یبدا شدند » در ملل وتحل و نیز در گنه عقاثد حالات هر فرقه و معتقدات 
نها جدا گانه بتفصیل نوشته شده و ما نظربضیقسکان‌بهمین قدرا کتفامی نماگیم . 
ازمطاوی بیانات بالا اموربکه قابل غور میباشند عبارتند از: 
۱- ازلحاظ اختلافات اصولی تعداد این فرقه ها چیست ؟ 
۲- این اختلافات تا کجا میتواند سب مغابرت ومبائیت شده و تاچه حد 
این ءقبدت های مختلف ارتباط باصل اسلام دارد ؟ 
محققان اتفاق‌دارند که این کثر ت‌تعداد ,فرق‌درحقیقت‌صحیح ست . دراصل 
فرق چندی بیش نبوده و بعد » از هرفرقه فرق زیادی بیدا شده‌اند . در شر ح‌مواقف 
فرقاصلی اسلام‌هشت‌فرقه ذ کرشده است . شیعه - سنی -خارجی - مرجیه - تجار به - 
معتزله - جار یه - مشبهد, ۱ ۱ 
علامهٌ مقر !زی درتار بخ مصر ازاین‌عده هم کاسته وفقط پنج فرقه قرار داده 
است که عبار تشد از: سنی - شیعه - معازله ‏ خارجی - مر چیه . 
علامۂ شهر ستا فی بادقت نظر زباد»اختلافات را برچهار اصل فرارداده است : 
۱- اثبات و نفی صفات الهی . 
۲- جبروفدر. 
۳- عفائد واعمال . 
٤‏ عقل و نقل .. 
اما اختلاف اول وآن ازاینجا ناشی‌شدهکه راجع بخدا الفاطی درقر آن مد 
که مخصوص ببسم و چسمانیات میباشند مثل متمکن بودن برعرش» آمدنبسحرای 


غلو و شدت در اختلاف عقا ند 

بافرقةٌ دیگر در هرمسئله ابکه اختلاف داشته همان را حد فاصل اسللام و کفرقرار 
میداده است . مثلا ازجمله مسائل اختلافیه مکی هم این بود که کلام الپی قدبم است 
با حادث " معتزله مىگفتند کلام که از صفات قددمهٌ خداست قدم است اما الفاظ و 
عباراتسکه بر آن حضرت ازل شده مخلوق وحادئند۱ محدئین میگفتندکه کلام در 
هرحال قیم است . با دقت زباد حاصل این دوتا یکی معلوم میشود لیکن هربث‌از 
دوفریق مسل مز بور را حد فاصل قاطع کفر و اسلام قرار داده اند . آمام پیهقی در 
کتاب اسماء وصفات روی این مبحث عنوان مستقلی قائم‌کرده" و مادر اینجا باستناد 
اوافوال چندی ازمحدئین دریاسن نقل مسکنيم ۱ 

و کیع بیالجر اج 


NEE E E Ss 
من‌زعم ان القران‌مخلوق فقد کفر  بت توا ی‎ 
من زعم ان کلام الله مخاوق فهوو کسی که يده داشت که کلام‌خدامخلون-‎ 
است قسم بیعدای و حده لاشريك له که‎ 


الذی لاالاه الا هو عندیذ ندیق اوزندیق است 


من قال ان الشرآن محاوق هو کسیکه گەت که‌قران مخلون‌است پس 


امام بحاری 


نظ رت فی کلام! لبو دو النصاری کلام تمام یې ودو نصاری‌ومجوس‌از نظر م 
و المحوس فمارایت قوماً اضل گذشته ودرمیان ۲ نما قومی‌را گمر اه تر 
فی ذر ھم من ااحهمة ۳و ی از جپمیه‌ندیده ام ومن آن آدم را که 
لاستحهل من لا کر هم جپمیهر | کافر ندا ند نادانو کمراه‌میدا نم 

(۱) میزان الاعتدال ذهبی ذ کر داود ظاهری(مۇلف) ۰ 

(۲) کتاب مذ کور صفحة ۱۷۹ تا صفح ۱٩۳‏ چاپ اله 7باد (مو لضه) 

(۳) جرم اصلی جهمیه اینست که میگفت قر آن حادث است (مو لف) 


تار بخ علم کلام 

اختلاف سوم مبنی براین بود ه که آ با اعمال جزوایمانست با نه ؟ و چون در 
| کثر احادث راجم به حباء وارد است که « أنه من الایمان » محدئن چنین تصور 
کردند که درحقیقت ایمان اعمال‌همداخل است» لیکن اهل‌نظر که امام | بو حنیغه 
پیشرو [ نهاست دراین قسمت اختلاف کرده بین اعتقاد وعل تفرریق قائل " شده اند» 
محدئین اسم این فرقه را مرجیه گذارده‌اند . چنانکه امام مشارالیه را هم بسیاری 
از محدئین نام مرجبه خوانده اند . ۱ 

اختلاف چهارم دراصل اختلافی است که میتوان [ نرا اختلاف حقیق ی گفت ؛ 
چه دراینجا حدود اریاب ظاهر و اهل نظر بکلی ازهم متمائز وحدا مسشود . 

اسل الاصول این اختلاف آ نست که بین عقل ونقل کدام بك را بر دیسگری 
مزیت ورجحان است؛ بااشکه حدود عقلو نقل چیست؟ بابد دانست که تمامیاشاعره 
نقل را ترجیح میدهند ومعتزله عةل, را و روی این عقائد تفصیلی که قائم گردیده 
بعضی از[ نها بدیثقرار است : 


آشعر ب4- هیچ‌چیز فی نفسه خوب با بد نیست معتر له 2 هر شیمی از تخست خوب یا یدب 


شار ع‌هرچهر | گفت خوبست خوب‌میشود و 
هرچهرابد گفت بدمیشود . 


شهر په خدامیتواندحکم به‌امرمحال 
بل هل و میثشلد . 
آشعر به-عدل بر خدا ضروری ليست . 
اشهر یه - خدا در عوص‌عبادن‌میتواند 
عذاب بدهدو بجای گناه| نام وا گر اینطور 
کرد بی‌انصافی‌نیست . ۲ 


است . شارع آن‌چیزرا خود میگوید که 
فی سه خوب بوده است وآن چیز را بد 
میگوید که فیا لواقع بدمیباشد 

معنز له و حنفیه -خدا بر امر که میحال- 
است نمیتو اند سکم باک 

معئز له - ضرور بست 

معنز له 2 هیچوقت‌چنین نبواند کرد و 
| گر کردظام و بی‌انصافی است۰ 


در یدید آمدن این اختلافات هیچ‌جای تعجب نیست ؛ زیر أ 


غلو و هدت دراختلاف 


عقالد همانطور که دربالا گفتیم عوامل و اسباب قدرتی متعدد برای 
اختلاف موجود بوده لیکن تأسف در اجا است که هر فر قه 


(۱) توضیح اینکه جکنفر که اصول‌دیا نت اسلام را قبول داردوبآن ستقد است ولی در 


اعمال سہل انگاری میکند بايتمدنی که نماز ن 
را لمیشود بی‌دین ثفت . (متر 


نمیکند وروزه نمیگیرد » بنا براین طریقه این "دم 


(۲) این عق لد |شعریه باهمین صراحت درشرح مواقف وغیره مذ کور ند (مو لف) 


کم شدن تعصب در دوره های بعد 
بسیاری ازمحدئین از ابو حنیفه بدین جرم در خشم بودند که اوقائل است که اعمال 
جز ء ایمان تست . 
ابن سوء تفاهمات وغلط فهمی‌ها تایبکمدت جربان داشتاولی 


کم ددن آعصب 


A‏ بعد رفته رفته این حالت تبدبل‌یافت وهرچند شادهای‌او لیه 


منهدم تک دید اما اینقدر شد که در طرف مدت پنج شش 
قرن این مسئله درعقائد جزء مسلمات گردید که «لانکفراحدا من‌اهل القبلة» بعنی 
ماهيچيك از اهل قبله را ( که درآن احزاب وفرق زیادی دا خلند) کافر نميدانيم . 
با زمانی بود که محدث ابن حیان یکی از ائمهٌ بزرك فن حدیث فقط برای این 
مجبور به جلاء وطن گردبد که در بارٌ خدا گفته بودکه اومحدود ليست" وبا این 
حالت است که امه ررك فن» عظمت وشان‌خدا رامخصوصاً بهمین لفظ ادامیکنند. 
تا زمان قدماء محدئین گفتن اینکه خدا همه جا هست مذهب فرقه جهمیهبخصوص 
شداخته میشد" چنانکه | بنالقیم در کتاب «اجتماع‌الجیوش الاسلامیه» اقوال اين 
محدثئین را از تالیفات خود آ نها بکثرت تقل کرده است» لیکن حالبه تقریباً تمام 
مسلمانهای دیا برهمین عقیدها ند 
ذرقة مر جیه در نزد محدئین فرقةً گمراهی شناخنه مسشد و حنی شهادنشان 
مقبول نبود» لکن‌رفتهر فته پاب افکاربجائی رسبد که علامة ذهبی در میزان‌الاعندال 
این الفاظ را ناچار شده بئو سد : 
قات الارجاء مذهب لعدة من اجلة کنتم که‌ار چاء‌مذهب عدة ازعلماء عالیمقام 
العلماء لاینبفی التحامل علی‌قائله است و تعرض برقائلین آن‌سزاوار قیست 
محدث خطابی که کتاب معالم السئن او درفن حدیت از نوادر کتب شمرده 
مشود واقوال زیادی ازاو امام ببهقی در کتاب الاسماء و السفات سنداً تقل میکند 


در- اشاب چىىن فصله کرده است؟ : 





(۱) میز آن | لاعتدال ذ کر محمد بن‌حیان (مو لف) 





تار یخ‌هلم کلام 
ار هت نے 

لورابت رجلا على الحسرو | گر شخصی راروی حسر بینم که 

پیدی سبف قول القر آن مخاوق میگوید قر آن مخلوق است ودردست 

ضر إت عنقه من‌شمشیر باشدهر | ینه گردنش‌رامیز نم 
بعضی محدشن که امام بخاری را هم شامل است در این مسئله اين تفريق 
را قائل شه که از قرآن تلفظی که میشود آن تلفط مخاوق و حادٹ اس لیکن 
محدئین با انهم شدیدآمخالف بوداد . ذهلی که‌استاد امام بخادی بود ودرصحیح 
بیخاری احادبت زبادی بروایت ازاو مذکور ند وقتسکه این قول امام عشارالبه راشنید 
بطور عام حکم‌داد که هکس بگویدکه «لفطی بالقر آن مخلوق» حق ندارد درمجلس 
ما ورود کند» چنانکه همین واقعه را حاقظ بی حجر درشرح بخاری تفصیل نوشته. 
است. ابن شداد دریبکی از نوشتجات‌خودنوشته‌بود که*لفظی‌بالقر آن‌مخلوق»وآ نرا 
بامام احمد بن حنبل اظهار داشتند او اشقسمت رامخصوصاً بادست خود بريد و گفت 
قرآن درهرصورت غبرمخلوق است.۱) بو طالب کفته‌مود که امام احمد بن حنبل تلفظ 
ب 


اردن قرآن را مخلوق هدا ند 6 آمام مشارالبه که اشرا شید ازشدت غضب لر خود 


لرزید و | بوطالب‌راخواست‌واوراازاین نسبتی که‌باوداده‌بودسخت از واس او 

این بود حال این فرقه واما کیفیت طرف دیگر و آن اینست‌که تمام معتزله 
قول شدمت قرآن را کفر مسشمردند تا اشحد که ۷ مأمون خليفة دا نشمند و 
عادلی در زمان خود محدئین بزرك بزرك را جرم این عقیده سزاهای سخت داده و 
در صورت عدم تو به حکم‌داداعدامشان کد 


متحصر بك مسئله دسست» مزاران مسئله بوده که فر شین سرا ها باهمین‌شدت 


غلو داشته ومعاندهم دوده اند . قاضی شر بك شهادت امام ابو لو سف شا گرد امام 
حنیفه را برای این قبول نداشت که او نماز را داخل در حققت ایمان نمیدائه؟ و 
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(۱) کناب لاسماء و الصفات بیپقی‌صفحه ۱۰۸ (مو لف) 
(۲) کتاپ| لدسماء و ا لسفات صفحة ٩۸‏ (مو لف) * ‌ 
(۳) میز انا لاعتدال تذ کرة قاضی| بو یو سف (مو لب) 


» » 
۰ — م ا 


کم شد ن تعصب در دوره های بعد 
ا نصا ر ی میگفت که‌اهل‌سنت و جماعت نظر شان به بسط قدرت‌خدار فتهومعتزله بتعطیم و 
میرا ازعوب بودن خدا نظر دار ند وا کر بغورملاحظه شود هر دو 4 قدرت وجلالو 
قدوستت‌خدا معتر ف‌مساشند» چىز بکه‌هست بکی‌براءعلط رفنه ودنگ یات الرای 
درآمده أست ٩‏ 
مگحصر با رود تست شما دا تفص وعورزاد خو اهید در یافت که درمیان 
قدماء محدئین هم از اسقسل اشخاص روشن فکر زیاد دو ده اند ا ایند که بیسیاری 
ازا نها اسبت قدر به ومعتزله داده‌شده است. 
ور ہن زید دیلی » ڈور بن یزید حمصی؛ حسان لن‌عطیه» حسی بنیز کوان؛ 
داو د ہن حصیی» ز کر با ی اسحق؛ سالم ہن عحلان »سلام ہن مسکین ازذی * سیفان 
سلیمان مکی شبل بن عباد مکی شريك بن عبدالله » عبد الله بن‌عمرو؛ عیدالله بن 
اہی ابید » عبدالله بن | بیاجع ؛ عبدالا علی بن عبدالا علی. عبدا لو ارث ان سعید 
تزوری* عطاء بن | بی میمون؛ عمر انا نی ز ابده»عمر آن بن مسام ثیصر عمیر نن‌هانی- 
الدمشقی» عوف الاعر ابی بصری ؛ محمد ہن سو ار البصری هر ون ان‌موسی‌الاعور» 
هشام بن‌عبداثله دستوائی» بحبی بن حمز ةالحضر می ' تمامی این بزر گان راحافوظ 
2ي “ ۲ 4 
ن حجر درمعدمه ا الباری جرو فدربه محسوت داشته است . 
de‏ ذهبی درشرح احوال خصوص حماظ حدیث که از ار کان فن حد شد 
و تحقبق و تنقید احادث ۳ نهادورمیز ند کتابی درچهار جلد کلان موسو ميت کرت 
الحفاظ نوشته که حالیه طبع و شر شده است . دراین کتاب بسباری از علماء معتزله 
نام برده شده که نام چندتن از مشاهبر آ نها بقرار زبراست : 
عطاء بن سار؛ سعید بن | بی‌عرو به“ قتاده بن دعامة؛ هشام دستوا ی ؛ سعید 
ان ابر اهیم * معجمد ين اسحق امام المغازی ؛ سمان . در این میانه نست ده 
عطاء بن بسار؛ قتاده " هشام؛ سعید امام احمد بن حثبل وغیرها زالمه‌حدث 
تصریح کرده اند که درفن حد بت بی نہر بوده و امام وقت دشمار میا مده اند . 
۲ (۱) رجوع شود به مقدمة فتح‌الباری» شرح صحیح بخاری تألیف حافظ بن حجر چاپ مصر 
صفحه ۰ ۶٩‏ (مو لف) ° 
(۲) چنین بنظر ميآ ید که در ترد محدئین لفظ قدری+ | کشر بر معتزله اطلاق میشود 
و بڼمین جپت است که محدن سمعانی در < کتاپ|لا نتساب » نظام را قدریه نوشته است و مبنی 
برهمین است که |بن‌قتیبه در « کتاب|لسارف ج مطلقا نام معتز له نبرده بلکه بجای آن قدر به 
استعمال کرده ست (مو لف) 


تار يخ‌علم کلام 


لایکفر اهل الاهواء الذین تاولوافا کسانیکه بدعت دردین گذاشته‌اند تأویل 
۲ ۱ ۲ : ط ده و بخطار فته ند کافر نیستندو تاو قتیکه 
خط واو يجوز شهاد نوم مالم باغ دن خارجی‌ورافضی درمذهب خویش بآن حل 
نررسیده که صحابهر | کافر بدا نندو نیز قدر به 
۲ 5 ۳ مادامي‌که با نچا نر سیده که سوای فرن‌خود 
يكفر ا لصحا بهو ەن القدر یه ان کر من تمام مسلمانان راکافر بدا ند شپاد تشان 


خالفه من | لمسامین الح ١‏ مقبول است . : 
امام غز الی دراملافی مشکلات الاحیاء ونيز امام داذی در تسیراین آ به: 
ان الذین کفروا (سورة بقره جزو اول) دراطراف این موضوع بتفصیل سخن رانده و 
ثابت کرده‌اند که این اختلافات‌رانمیشوه مبانی کفرو اسلام قرارداد. 
نسبت به معتزله علامه جلال الدین دوانی در شرح عقائد عضدی چنین 


الخو ارح والروافض فی مذ هبه ان 


i U‏ ,... اما معتزله وانها اقوی اینست که کافر 
و اما لمعتز له فالمختاد انهم لا یکفر ون 7 
علامه لقی الدين م € که آزمحدئین مشهوراست هنو سمل 
و هائانا لطا فتان الاشعر بهو المعتز لة اين دو گروه دريك ردیف قرار گرفته و 
هما المنقا و متا ن و هما فحولة 
) لمتکلمین من ادل لاسالام‌و الا شعر به 
اعدلهما ولی اشعربه بیشتر پر منهج اعتدال است 


از فحول علامای متکلمین شمر ده هیشو ند 


چون | کثر اهل اعتزال حنفی مذهب بودند در کتاب طبقات حنفیه حالات 
آ ها مذکور ولی نکن جالب توجه ايشست که در هرمورد ذ کرربکه ازا نها شده پا 
کلام‌بقدری بلند است که گو ئی از علمایحنفیّه صحبت میشود؛ مثا نسبت به حسین بن 
علی معتزلی مینویسد که «درفقه وکلام انی نداشت * ودر خصوص ژمخشری دارد 
«من | کابرالحئفیة» 

امام ړا دی در تفسیزسورء | نعام‌هیئو سد که دو الدماجد‌از قول شیخ) بو القاسم 


(۱) کتابالاساء والصغات بیپقی‌س ۱٩۲‏ (مۇلف) 
(۲) شرح احیاء مطبو عه مصر جلد الى صبفحة ۱۱ (مو لف) 


علم کلام عقلی و علل پیدایش 
لازمة این عوامل واسباب آن بود که علمای اسلام همانطور 
که روی احثیاج نحو ؛ لغت » تفسیر » بلاغت و فنون دییگر 
ایجاد و مدون کرده بودند همینطور خود بدلخواه شان علم 
کلام هم ایجاد نمایند . لیکن برای کلام این بك حسڻ اتفاق و خوش قسمتی 


تدو ین علم کلام 
پامر تخلفه مهدی 


زباد تری وده که از طرف دربار وسلطنت هم تحريك وتشویق شد . توضیح اینکه 
خلیفه مهدی (یدر هار ون‌الر شید) کهدرسال۸ ۵ ۱ بر تخت نشسنه بود بعلمای‌اسلام 
حکم داد که شهات وابرادانسکه برمذهب اسلام وارد میکنند درجواب [ نها کتاب- 
هائی بنوسند". 
معذاكآن‌تا اینوقت بنام علم کلام موسوم‌نشده بود . درزمان مأمونوقتیکه 
معتزله درفلسفه مهارت حاصل کردند و روی مذاق و مشرب فلسفی شدوین این فن 
پرداختند ۲ نها نام[ نرا علم کلام نهادند". 
دراین امر که ازچه روعلم کلام موسوم بکلا مشده اختلاف- 
است. مورخ ابن خلکان درتذکر؛ محمد ]بو الحسین معتز لی 
از سمعائی نقل مبکندکه چون اولن‌اختلافکه درعقائد پیدا شده نسبت بکلام‌الهی 


وجه تسمية عام کلام 


پیدا شده است بدین مناسبت علم عقائد موسومبکلام گر دیدولی این صحیح نیست. 
نه اولین اختلاف سبت بکلام الهی پیدا شده و نه تا آخر بنی‌امبه این فن را علم 
کلام مي‌کننند. 
علامهٌ شهر ستا نی درملل و نحل مینو سد که وجه تسمیه مزبور با ايشست که 
مسئله‌ای که در آن معر که آرائی شده مسئلهٌ کلام الهی بوده و با بدشجرت اس تکه 
این علم‌چو ن درقبال فاسفه ایچاد شده دود لذا اسمیکه برای یکی ازشاخهای‌فلسفه 
اول من ۱مر! لجد ليين من !هل لیحث من الممتكلمين بتصئیف| لکتاب علی| لملحدین (مو لف) 


(۲ ) شپر ستا نی در ملل و نحل مینو بسد؛ تم طالع بعد ذ لك شیو خ| لمعتز له کتب| لفلاسفة یں فسرت 
ایامالما مون فخلطت مناهچپا بمناهج الکلام وافردتهافنا من فنون | لملم و سبتپا باسم | لکلام (مو لف) 


لم کلام عقلی 


علم کلام عقلی کلامی است که در قیال فاسفه ۱ یچاد شده و مقصو د مادر حقیقت 
نوشتن تاریخ همان علم کلام است . 

در عماژن ؛ شاد بحث و نظر چگونه و یه طریق گذارده شلام 

عال پیدایش 


عام لام ما آ برا دربالا شرح دادیم . تا زمان بنی امبه این میاحناتو 


مناظرات سان خود مسلمانان محدود مانده » لیکن در عهد 
عماسبان این‌داارهز باد وسیم شد. درزمان عباسبه‌تعليم تھا تدر جهوسعت بیدا نمود » 
مجوس؛ بهود ‏ عبسائی و غبره دردرسگاههای اسلامی بتحصیل‌علوم عربی پرداختند 
و ازابنراه موقم بدست آوردند که ازعقائد وافکار مذهبی مسلمانان واقف گردند ؛ 
بعلاو عباسیان برخلاف اموبان بمردم آزادی مذهبی داده هرکس هرچه میخواست 
میتوانست بگوید وبدیذطریق‌برای اقوام دبکر جرت و موقع پیدا شد و نواندتند 
برعقائد اسلامی رد وقدح کنند . باضافه خلینه هنصود کب علمی ومذهبی تسام 
زبانهای دنا را حکم داد بعربی‌تر جمه کنند واین کنابها را مسلمانان خوانده‌عشدء 
هزاران اشخاصس سست ومتزازل گردید . مورخ هسو دی در مروج الذهب در شرح 
حال قاغر بالله مینوسد که عبدالله بن المقفع و دیگران از زبانهای فارسی 
وپپلوی کنب مانی ؛ اہن ویسان ونیز مرقیون (اثمةمجوس) را ترجمه نموده و 
بملاوه ازمیان مسله‌انان ابن الی العوجا + هماد عجر د " پحبی بی زیاد " مطیع بن 
)باس راا آن کتب کناب هائی تالیف ۳ وشجه این شد که درمبان مردم 
بعنی مسلمانان زندقه والحاد منتشر گردید. 


مخالفت با علم کلام 
در کنتب قدما عده‌ای دسم فلسفه‌دانی 


ا موردطعن وقدح‌قرار گرفته وچنین‌خیال 
بالفاسنة ظنا منهم ان‌علم الکلام کرده اند که فلسفه و کلام یك چیزاست» 
فلسفة فقدقیل فی‌احمد بو صالح‌انه چنانکه نسبت به احمدبی‌صالح گفته 
تیفلف والذی قال هذا لا بعرف اواز فلسفه سن میراند وحال 

5 ۰ ۰ وڪ ۳ 5 1 4 و بنده اینحرف صلا قلسفه بلد 
2 و يل ی ابی حاتم نبود و نیزدر بارهٌ ای حا یم همین نسبت 
۳ اثر ادی وانما کسان رجلا متکلما و دأده شه در صورئیکه اومتکلم صرف 


قر وب منهذ اقولالذ هبی فیاامزی بوده و قريب باین » قول ذهبی در 
e‏ ف الووة لے .| حن مز ی‌است که او مشول میدانسته و 
] زه ف .1م 
یعرف المعقول ولم یکن المزی حال اينه تەق هپی يك کلمهممقول بلد بود 
و للذ هبی يدر پان‌شیتا من‌المهقول۱ ونه مزی . 


مطافا باشحکه برای علم کلام مهارت در فلسفه و طبیعیات و غبره لازم دود و 


و فی لب اله‌تقدمیی جرح جماعة 


محدشن سراسر مخالف باخواندن فلسفه‌بوده اند. 

بك جهت عمدهٌ این مخالفت آن بود که علمای کلام درتصانیف خود اقوال 
مخالفین را نقل میکردند و جوات میدادند و محدئین این قل کغر را هم جائز 
نمیدا استشد. درزمان امام احمد حنبل»حر شمحاسبی ازمحدئین زبر دست و درزهد 
وپارسائی شهر تی‌بسز! داشت وء‌حدئین‌در تعر یف وی رطب اللسان بودند وحتی‌جنید 
بغدادی مرید اوبوده است . اینمرد بررد شیعه ومعتزله کتابی تصثیف نموده و امام 
احمد حنبل از او بسرف ابنکه اقوال طرف مخالف را نقلکرده بقدری بر آ"شفت و 
اراضی شد که بکلی ازاو قطع مراوده نمود۲. 

یکی ازجهات عمدهٌ این مناقضت ومعاندت این بود که | هاشسکه مشغول علم 
کلام میشدند عقائد شان خواهی نخواهی با عقائد محدثین اختلاف پیدا مینمود » 
مثلا وقتیکه آ نها این حدث را می شنیدند که بین حضرت ۵۲م و موسی مناظرء 
اتفاق افتاد " آ سمانها ازسنگینی‌بارفرشتگان جر جر با تر له ترك مسکنند » خد 
روز قیامت پاش را یک و آن‌تسکین عیباید و أمثالآن » ۲ نهاایناحادیث 





(۱) طبقات| لشافعیه تد کرء |حمدین‌صالح . (مو لف) 
(۲) احیاء| لعلوم » محد ثین‌هم ۲ نرا نقل کرده ند ( مو لف ) 


تاریخ علم کلام 

بعنی منطق بوده این فن یز بهمان اسم خوانده شد» چه ایشکه منطق و کلام معناً 
مرادف هم میباشند . 
ا بعد ازظهود علم کلام محدئین وعلمای‌ظاه ر جدا باآن مخالف 
شدند . امام شافعی ؛ امام احمدحنبل؛ سفیان ژودی و کش 
محدئین [ نرا حرام شمردند . امام غزالی در کتاب احیاء در ذ کر عقائد مینوسد : 
والی الحریم‌ذهب الشافعی و مالك و احمد بن‌حثبل و سفیان و جميع اهل الحدیث 
من السلف. منی‌شافعی؛مالك» احمد حنبل» سفیان‌و تمامی‌میحدئین‌سلف قاثل بحر مت 
آن هستند . 

امام شاقعی فتوی داده بود که اهل کلام را بايد با ڈره تنییه کرد . امام 
احمد پن‌حنبل میگفت که اهل کلام ز ندیقند. اینگونه عقائد و آراء در کلمات| کش 
ائمة اسللام | ۳ چه در ازمنه بعد بنظر تعچب دیده مسشدتا اینحد که امام د اذی در 
تفسبر کب و نیزدرمثاقب‌الشافمی ناچار شده آ نها را تاوبل‌با انکار کند» لیکن‌حقیقت 
اینست که تمام اینپائسکه رخ داده مقتضای اوضاع و احوال بوده است . توضیح 
اینکه در قرنهای اولیه | کثر علما یك فده بوده بمنی هر کدام در رشت خاصی بد 
داشتند. ائمةٌ نحو ازفقه بی‌اطلاع بوده وفقها باحدیث کم سرو کارداشتند ومحدئین 
بعلوم عقلی آشنا نبودند . عام کلام که اختراع شد هزاران اصطلاح فلسفه در آن 
داخل بوده و بیجاره محدئین این اصطلاحات را شنیده تتوانستند بین‌علم کلام و 
فلسفه تفریق کنند وهريك را ازدیگری تمیز بدهند وچون فلسفۂ یونان را اینها 
از اول بد میدانستند علم کلام را هم با آن شريك حال و هم ردیف خیال کردند . 
چنانکه ازقول محدئین بطور عام این روایت ها منقول است که « هر وقت از کسی 
لفط چوهی» عرض؛ ماده دیدید استعمال میکند بدآنید که او گمراه است» عبارت‌ذیل 
ان السبکی این مدعای مارا کاملا تصدیق مینماید : 


با نی علم کلام 
جسته در ابن خلکان ؛ دررو غرر و شرح‌ملل ونحل هذ کورمیباشند وبابد داست 
که درمناظرات ابو الهذیل مثل امروز_صرف زبان | وری‌ولفاظی نبوده بلکه‌معنی 
واثر هم داشته‌است» چنانکه ازاثر کلام وتقربرات اوا کتر ملاحده ومخالفین‌مذهب 

عقائد خودرا رها میکرده ومسلمان‌مسشدند . 

ابن پخلکان مینوسد که ی کد فعه‌عده‌ای‌ازمجوسیان‌برای مناظره‌نزد ابوالمذیل 
آهمدند و اوهمه شان رامجاب‌ساخت » بکنفردر مبان 1 نها میالاس نام یکنفر مجوس 
در هماتوقت اسللام آورد . یکی از تألیفات ابوالهذیل موسوم به ميلا ی بثام‌همین 
شیخص نوشته شده است. درشرح ملل و نحل مذ کور است که سه هزار تفر بدست او 
اسلام آ وردها ند.دردر بار مأمو ت ار شید هر قدرازعلمای کلام که‌بود ندییشروتمام] نها 
مخصو ۷ ابو الهذ بل و نظام‌بوده» ازطر فدوات‌برای ا بوالهذیل شصت هزاردرهم 
سالائه مقرر بوده است " لیکن اینمرد تمامی ایتمبلغ را صرف اهل علم و 
| بو الهذیل علاوه برعلوم عقلی در فنون آدب هم تبحرداشته است» چنانجه تکدفعه 
در دربار ما مون بین او با مامه ہن | شرس یکی ازادبای نامی دربار صحبت ادبی 
در گرفت» درا کک ثمامة را بنام خالی خطاب میکرد درصور تیکه نامیرده از 
فضلای عالیمقامی بود که حتی مأمون اورا همیشه‌بلقب خطاب مینمود. مامه روی 
این ر نجیده ولی خود ارش وید کا وقتیکه دبدم بو الهدیل هنگام ذ کر مدرك 
وسند هفتصد شعرعربی از حفط خواند بی‌اختیار باو گفتمآ قای عزیزم مرا بنام‌بخوانی 

با بلقب برای توهمگی جائز وبراز نده است". 
| بوالهذیل مناظراتی دارد که بعضی از آن دراین‌موقم‌قاپلة کرمیباشد. 
بکدفعه شخصی به ابوا لهذیل گنت که درقلبم راجم‌بقر آن‌شبهات‌چندی- 
است که بهیوجه رفح نمیشو د: اولاآ بات عدیده ای هستند کهباهم متناقش‌ميباشند. 
ودیگر دربعضی آ بات غلط های نحوی وجود دارد اوالهذیل گفت 1ا میخواهی 


(۱) مسعودی دژّاین باب چس مینویسد : و قرب اليه کثیر] من| لحدلیین وا لنظار ین کا بی 
الپذیل وابی |سحق| بر اهیم بن سيار النظام( مو لف) 

(۲) شرح ملل و نحل (مو لف) 

(۳) شرح ملل و نحل (مو لف) 


تاریخ علم کلام 

را تا با انکار هیتمود ند درصور تبکه صحت احادیث مزبور نزد محدئین محرز 
واب نود واتکر با عامیل 1 نها را توغبنبامخالف ارشاد رسول ال (ص) میدانستند 

یکبار در دربار هارون‌الرشید یکی ازمحدثین همین حدیث مناظرة ۵و 
موسی را بیان نمود؛ شخسی‌اظهارداشت که چگونه آدم و موسی را میتوان با هم 
جمم کرد ۰ هارون که با محدئین‌هم عقیده بود چنان‌درغضب ش دکه‌حکم داد آن 
شخص راقتل برسانند.علامه سيوطي اینواقعه‌رادر تار بخ لخلفا میسو طا نگاشته است. 
مخالفت محدئین وار باب ظاهر باعل کلام بدان حدت وشدتی 
که جربان‌داشت ممکن بود علم کلام را منسوخ ونابوهسازه 
لیکن خلفای عباسی (باستثنای مکی دونفر) وار کان دولت بانهایت علاقمندی ازآن 
حمایت کرده وبا توجه شاهانه آ ثرا ترقی‌میدادند "علاوه برعباسیان دبالمه ۲ یزاز 


پانی علم کلام و ابو الهذیل 


آن سریرستی نمودند ومعهذا نتوانست قبولیعام حاصل کند. 
مگر در دوره‌های اخیر وقتیکه امام غزالی و داذی آ نرا درآغوش تربیت 
خود گرفتند از همان وقت کسب اهمیت نموده و مقبول عام گردید . بهر حال در 
زمانةٌ مهدی علم کلام بوجودآمد و تاجاثیکه‌برمامعلوم است‌اول ازهمه ابو الهذیل 
علاف دراین فن کتاب نوشت. نام تمام‌او محمد بی الهذیل بی‌عبدالله بن مکحول 
میباشد» درسال ۱۳۱ هجری بدنیا آمده و در ه ۲۳ هجری وفات دافته است . 
علامه | بن خلکان دربارء اوچنین مینوسد: 
و کان حسن الحدال قوی الححة احجاجانش قوی و تعریر وبیانش پسند 
کثیر ا لاستعمال ل دژه و الااز امات طبع بود؛| کثر؛دلایل و | لزامات بکار میبرد. 
علامه مقر زى راجم‌باو میئویسد که 3 نظر فى الفلسفة » وافقهم فی کی( « 
| بوالهذ یل کتابهائی خرد و کلان درعلم کلام نوشته که درآ نها از مسا 
سيار دقیق و باريك صحبت داشته است * این کتابها از مدتی مفقود شده لیکن 
مناطر اتبکه بامچوسان و مالاحده کر دمو: بىانات‌و قر در اسکه در آ نها نمو ده است جسته 


(۱) ءلامة شہر ستا نی در ملل و تحل مياو سد : وامارونق علم ا لکلام فا بتد | ئه من | لخلفاه 
العباسيه هرون والبامون والعتصم والواثق والمتو کل و انتهائه من الصاح بن عباد و جماعة 
»نا لديالمة . (مژ لف) 

(۲) مقر یزی جلد دوم صفحة ۹ (مو لف). 


با نی علم کلام 
کردی با کدام خدا کردی "؟ یعنی ازخدائیکه پرسش و استفسار شده است از کجا 
خدائیکه رقیب اوست جواب نداده باشد ؟ 
اہی خلکان لطیفةٌ دیگری از ابوالهذیل و صالح نقل کرده که ما آن را 
از قلم میانداز م 
هدام ہی الع .یکی از متکلمین زبردست مشهور این عصر هشام بن‌الحکم 
کوفی‌است . یندا نشمنددرمجالس‌علمی یحبی بر مکی رئيس 
ومسحر درعلوم عقلی دوده أست . 
| بو الهذیل در مناطره اگراز کی واهمه داشت فقط از او بعنی از هشام 
بود . مسعودی مناظرات عدیده‌ای نقل کرده كدر نها هشام برابوالهذیل فائق 
ی است . ابی‌النديم در الفهرست سیاری ازتآلفات اووا ذ کر کرده که نام بعضی 
از ۲ نها بشرح زیراست"؟ . الرد علی‌الز نادقه" الرد علی اصحاب‌الائنان» الردعلیاصحاب 
الطبایم» (یعنی رد برماڈیون) ِ ِ طالیس فی‌التوحید. این کنابهاامروز 
(با کمال تأسف ) پیدا نمیشوند ولی ازاسم آ نها پیداست که مضامین ومطالب ها 
بسیار سودمند وة‌دقیمت بوده| ند. 
علاوه بر خلیفه مهدی امرای دربار نیز نوجه خاصی به علم 
0 کلام داشته اند . بحیی بن‌خالد برمکی که روح و را 
دولت عباسیه محسوت مبشد وژیر اعظم خلیفه ور کن ر کان 
ساطئت بوده است. اشمرد علم دوست برای‌خصوص مباحثات علم کلام مجلسی در 
در بارمنعقد کرده بود که مورخ مسعودی آن را دراین الفاط باد کرده است: 
و کان بحبیبن خالد ذا بحشو نظر پحبی ہی خالد خود از اهل مناظره و 
وله مجاس بحتمع فبه‌اهل‌الکلام 8 9 ا 
من اهل الاسلام وغیر هم جمع میشدند . ۱ 
E‏ ریس علمی این مجلس هشام بن الحم دانشمند مشهور بودت 
است . دراین مجل س علما و دانشمندان هرمذهب و ملت کرد میا مدند و در ه 


(۱) شرح ملل‌و نحل (مو لف). 
(۲ )فپر ست صفح ۱۷۰ (مژ لف ). 


ر سم 


تار یخ‌علم کلام 

که هرك ازآ بات مورد بحث راجدا گانه جواں بگویموبا برای رفع تمامی‌شبهات 
بيك جواب اجمالی | کتفا نمام“ مشرض‌شق‌دوم را اختیار نمود. ابوالهذیل گفت: 
اولا ابتمطلب مسلم است که رسول اله (ص) ازشر یف‌ترین‌خاندان عرب بود ودیگر 
درفصاحت و ز بان دانی وی جای هیچ حرف نبوده است و درانهم شك لست که 
قریش در تکذیب و نکته چینی و اعتراض بآن حضرت هیچ‌جنبه ای را فوو گذار 
نکردند» حال غور کنید که اهل عرب همه نوع اعتراض بر ۲ تحضرت نموده لیکن 
برضد زباندانی وی با متناقض بودن آ بات‌باهم؛ شنیده نشده کسی‌چیزی گفته باشد. 
وقتیکه آن روز مردم این اعثراض را نکرده اند امرو زکدام شخص میتواند چنین 
اف تب ند 

این اعتراضات راجم شر آن در شرح مواقف و غیره مذ کور میباشد لیکن 
جواببکه داده شده باید دانست‌که آن کافی نیست. 

شاه‌و لی‌الله علامهٌ شهبر درفوزالکییر مینوسد که قر آن مجید پاشدقواعد 
مقرره کسائی وف اء نبست واین اشاره بجوابی‌است که ابوالهذیل داده . 

در آن زمان صالح بن قد وس ك‌عالم‌مجو سی‌مشهور بوده است" اشمرد قائل 
بود که ماد ة کائنات دو چیز ند ؛ نور است وظلمت واینها هر دو ضد کد یکر ند و از 
امتزاج l1‏ عام خلعت هسنی بافته است. بان ابوالهذیل و صالح سراین مسئله 
مناظرء در گرفت. ابو الهذیل پرسید که امتزاج‌ازاین دو شیئی‌است‌جدا گانه وبا 
يك چیز است؟ صالح جنبدٌ دوم را اختیار نمود " ابو الهذیل گفت دوچی که بین 
آ نها ضدیت است خود چگو نهبهی‌میاً میز و لا بد ثالثی | مبز نده‌میخواهد کهآ نها 
را بهم بیامیزاند وهمان‌واجب الوجود با خداست 

یکدفعه صالح در مناظره مجاب گردید» )بوالهذیل گفت | کنون چه در 
نظرداری ؛ آ یا اسلام قبول میکنی؟ صالح گفت خير من با خدا استخاره کرده ام و 

بعقیده خود باقی هستم و معتقدم که خدا دو تاست ۱ بوالهذیل گفت استخاره ابکه 

(۱) شرح ملل و نعل(مولت) ۱ 
(۲) شرح ملل و تحل(مو لف). 


سا 


تترل علم کلام درعېد هار ون 

این‌و قایمی روی‌داد که خلیفه مجبورشد از کلام قدردانی نماید . توضیح اشکه در 
ممالك ببگانه وقتیکه اششار باف ت که مردم را ازعلم کلام باز داشته اند مهار اجه 
سند نامه‌ای به هار ون نوشت که مضمون آن این بوده است که مسلمانان مذهب 
خودرا که انتشارداد :د باسرنبزه انتشاردادند. | گراسلام را بادلائل وبراهان مشود 
ثابت نموج عالمی را بفرستید ‏ چنانکه او توانست مرا قانع سازد اسلام را قبول 
خواهم کرد . هادون فقیهی را بان دبار اعزام داشت . یکثفر از درب اربان داچه 
برای مناطره مقرر گردید؛ اواز ققبه مزبور برسد که خدای شما قادر هست با نه» 
فقیه گفت آری قادراست؛ او گفت آ با ممائل وهمانشد خودرا میتواند خل قکند با 
نمیتواند ؟ چنانحه نتواند پس‌قدرت‌آوعام نخواهد بود ! فقبه ببچاره گر کردمو گفت 
اینگونه مباحث و گفتگو مر بوط بعلم کلام‌است وما آ نرا بد میدانیم . راجهموصوف 
نوشت به‌هادون که آنچه من بشما نوشته بودم مبنی برحدس و گمان بود ولی‌حالا 
مشهود و عیان گر دیده است. خلیفه حکم باحضار متَکلمان داد» علمای کلام دردر بار 
جمع شده ومسئلهٌ مزبور با نها پیشنهاد گردید» در میان آ نها جوان نوآموزی این 
شبهه راحل کرد وگفت اشکونه سوال نظر اشست که فک بگوی د که خدا قادر 
براین هست که خودرا جاهل باعاجز سازد ؟ خدا چیزی را میتواند بوجود بیاوردکه 
ممکن وحادث باشد والابرچیزیکه ممتنم ومحال است اصلا قدرت تعلق نمیگیرد. 
هادون حکمداد همان جوان برای مناظرء فرستاده شود . در باریان گفتندممکن- 
است‌مباحث مشکله‌ای پیش بد کهآن جوان نتواند ازءهدة جواب برآ بد“ بالاخره 
معمر ہن عباه یکی ازمتکلمان مشپور برای این خدمت انتخاب گردید". 

بعداز هادون دور مأمون فرارسید" . برای گزارش کار نامه 
های فرهشگی وعلمی این خلیفه دفتر جدا کانه‌ای لازم است 
ودرپیشرفت علم کلام بخصوص هم قدمهائیکهبرداشته وخدماتیکه نموده است‌شرح 


دور مأمون 


آن نیز درایین مختصر نمیگنجد . مورخ مسعودی درحالات قاهر بالله ازقول بك 


(۱) شرح ملل و نحل مر نضی زیدیذ کر معسر بن عباد . (موٌ لف) 
(۲) خلافت مستقلة مأمون ازسال ۱۵۸ هشروع ميشود. (مولف) 
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تار یخ‌علم کلام 

مضامن علمی بحث و گفتکو مشده است. مسعودی چگونگیبکی ازجلسات‌این 
مجلس را نوشته که در آن ۱۳ تن ازعلمای مشهور علم کلام جمع بوده اند که از 
آ نپا کسانی راکه بطور خاص اسم برده از ابنقرارند : علی بن هیثم » ابو مالك 
حضر می؛ ابو العذیل» نظام. در جلسات این‌مجلس ( مطایق بیان مورخ شهیر ) از 
جمله‌منامین وموضوعاتیکه درآ نها بحث و گفتگو ميشده عبارتند از کور وظهور» 
قدم وحدوث؛ اثبات‌و ثفی “حر کت‌وسکون؛ مماسته‌ومبایثه ؛ وجودوعدم» جروطفره ؛ 
اجسام واعراض؛ تعدبل و تحر یرو کم وکیف ( ونظاثر آن). 

تنیه - علامه این خلدون درمقدمة تاریخ خود دران علم کلام نوشته‌است 
.که تا زمان غز الی در کلام میزش فلسفه نبود و غزالی اول شخصی اس ت که‌بطرز 
و روش فلسفه تدوین این علم نموده است‌یعنی این دوتا را هم آمیخته است» لیکن 
مورخ شهیر دراین باب سخت‌باشتباه رفته وعقیده‌ایکه اظهار داشته سراسرغلطاست» 
چنانکه در آ تیه ازبسیاری ازواقعات بداهة غلطیاین خبال ثات‌ومحقق خواهدشد. 
درذ کر حاسه بحبی‌بن خالد بر مکی میاحث و مضامینی را که مورخ مسعودی 
خاطر نشان ساخته ۲ بازباده از این مشود ازسائل فلسفه داخل کلام باشد ؟ 


دوک از خلفه دهدی درسال ۱ ٩ ٦‏ ح«حری هادی خلیفه شید 
تترل علم کلام r‏ 
درعهد هارون الر دید ومدت نکسال و سه ماه حعمرا نی کرد ودس از | ن‌هاد ون - 
الر شید درسر بر خالافت سنیگ اگرچه این عصر ءصر عظمت و 
جلال و بعبارت دیگر عصر طللائی اسللام شمرده مشود . بزسکه در آن مردانی هشل 
جعار بر مکی ۰ قاضی ابو بی سف ؛ امام‌مجمد؛ | بو نو اسءاسحق»و صلی و سای 
مسند نشین باشند یاب صدر نشين هعلوم است چه خواهد بود . سکن علم کلام 
دراین دور هیچ ترقی نکرد بلکه درحال تنرل بوده است» علمای این قن مور دتعقیب 
قرا ر گرفته ر زندانی گر دنه و حکم شد چیزی دراین علم لو شمه نشود! با وجود 
(۱) | گرچه این‌روایات فقط درشرح ملل و نحل مذ کور ند» لیکن قرا آن‌دیگری‌موجود. 
است که از آن میتو آن‌این‌روایات را تصدیق نمود؛ ازجمله این کلمات جلال| لدین‌سیوطی ډو یبنش 
المراء فی‌الدین والکلام فی معاوضةالنص » برای کسانیکه [شنا پزبان علامة موصوفد بالكل 
کافی میباشد . (مو لف) 


دورمأمون 

یز دان بخت را ازمرو خواست . مأمون اورا نزدبك ابوان‌خاص‌خللافت ورود داد . 
ازطرف مسامانان ١‏ بوالهذیل که ذ کرش گذشت نماینده تسین شد و او درمناظره 
علناً فاتح در آمد . یز دان بت وقتکه مجاب شد مأمون باحر ارت و چوشی گفت 
رز دان بت ! مسلمان بشو» او گفت شما کسی را بزور مسلمان نمیکنید و من 
نمیخواحم مسلمان شوم . مأمون کفت آر ی این صحیح ات : 

بعد از ابوالهذیل شاگردش ابراهیم ہن سیار نظام که استاد مأمون و 
ندیم‌خاص‌او بودءلم کلام را نهایت در جه‌تزقی‌و توسعه داد . شهر ستا نی درملل و نحل 
فلسفه دانی اورا بدین الفاظ گوشزد نموده است « وقدطالم كثيراً م كتب الفلاسفة 
وخلط کلامهم بکلام المعتزلة». محفقین نامی اروپا براین عقیده| ند .که چیزهائی را 
که مردم جوهرمیگویند جوهر نیستند بلکه مجموعه ایست از اعراض چندی» ییا 
اینطور بگ و که آ"نچه را مردم عرض مینامند همان نیزجوهر میباشد . مثلا بوی 
خوش با روشنی رامیگویندکه ازاعراضند ولی درحقیقت چوهرمیباشند؛ بوی خوش 
عبارت است از ذرات خرد ذی حجمی که از گل و غیره خارج شده ودر هوا منتشر 
میگرد ند دداخل دما غ‌مامیشو ند و بایددانست که‌این‌دو فکر اول ازهمه‌از نظام تراوش 
شده و درحقیقت شخص او را میتوان موجد این تحقیقات دانست". شهرستانی در 
ملل و نحل در | نجا که اصول ومسائل مخصوص اورا بقلم آورده هفتمین اصول اورا 
بدشسان نوشته است : 


ان الحوهر موف من اعر اش جوهرازچند عرض امتزاج يافته است . 
اجتمعت ووافق هشام ہن الحکم فی دراین مسئله او باهشام مواقت نءوده 
و له ان‌الالو انو الطءو م والروایح که رنگ وطعم ونیز بوی خوش تماما 


اچسام. جزواجسامند. 
(۱) شرح این مناظره در فپر ست | بن | لندیم و دز شرح ملل و نحل‌صفحة ۲ 4 چاب‌د | لرة| لمعارف 
حیدر [ باد مسطو ر است (موٌ لف) ‌ 


(۲) بظاهر این دو عقیده متناقض مصلوم میشود ؛ لیکن شارح مقاصد ( صفحه ۲۹۸ ) 
ميو یسد که نظام مدمی ست که (جسام»‌مر کب از ر نك و بو وغیره میباشنه و بنا برین این قول او 
نی نظام که چم میجمو عه اعر اش چند است معبایش|ین‌است که چم مر کب است از چیزهایی که 
مرردم خیال میکنند ٦‏ نپا اعر اضند د رصو رتیکه اعراض نپستند . (مو لف) 
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تار یخ‌علم کلام 
وقایع نکار در باری شرحیکه راجم به مأمون نوشته ازاینفراز اس : 


المتکلمین و قرب اليه کثیرا 
من الحدلیین و النظاد ہی کابی 
الهدیل و ابی اسحق ابراهیم ان 
سار النظام وغر هم ممن و افتهم 
وخالفهم و الزم محلسه النقهاء و 
اهل المعر فة من‌الاذباء و اقدمهم 
میا لامصارو اجری‌عليهم الارزاق 
فر غبالناس فى صنعة النظر و تعامو 
البحث والحدل و وضع كل فرق 
منهم کتبا صر مذهبه و بقید بها 
قو له. 


وجالس 


مأمون مصاحبت متکلبت را اختیار 
نموده وا کثرار باب مناظره و چدل مثل 
) بو الهف يلو ابی اسحق 1 رادم ان 
ار النتطام رغ ر هار آمقري خود گر دانیك 
که درمیان۲ نپا سضی بامأمون‌همتید, ۳ 
بودنک و 7 ی‌مخالف. ہا و ادبا را 

داخل‌در تاره دراد بلاد دوردست آنها 

را دعوت کرد وحتوق زپاد برای آنها 

مقرر نمود واین سب شد که مردم را 
برف مباحثه ومناظره رغبت یندا شد 

و تعلیم و تعلم علوم ور دون و سەت و سط 

بید| نودو هر فرهای در E‏ مذهب 


مأمون برای مناظرات علمی يك روز ات را درهفئه مقرر و رت 
آ ترا مورخ سعودي چنان سنو سد : 

روزهای سه شنبه علما ودا نشمندان هرفرقه در آستان خلافت جمع میشد ند ۱ 
اطاق خاصی آراسته بفروش ومبله های عالی و نفیس برای آنها مهبا بود“ قبلا سر 
غذا کسترده میشد و بعد از صرف طعام وضو میساختند» | نوقت انواع عطریأت و 
چیزهای خوشیو میا وردند و آها بلناسهایشان میزدند و بالاخر ه ری زا مطیب 
ومغن اشد به داز المتاظ رب فی امون ایقان را رد باق خود سا مداد 
ومناظره شروع میشد . درمناظر محاکمی ومحکوم هی‌وروشن آر ار بگویم اقا و E‏ 
هیچ‌در کار نبودیلکه حضار با نهاتآزادی لبعث د کاتگومیکردند و هنام روب 
مجلس ختم هیشد؟ . 

بواسطهً جلو گری هارو ت‌الر شید که در بالا ۳ شد مخالفن اسلام‌شهرت 

داده‌بودند که اسلا نه آزروی دلا بل بلکه بزورشمشیر میتواغد اشاعت واتتشاربید . 
مأمون برای رفع این شبهه مجلس مناطرة رک هعقب ساخت و از تمامی بلاد و 
جوا نب‌واطراف علمای هر مذهب وملترا دعوت‌نمود» ازجمله ا اعجم مجوسا ن 


0 


دور واثق 

وژیور را حاومل دود بلکه از تفاسر ا نها هم کاملا مطلم بوده است 
فاضل بی نظبری ا گرو وغلام خانه زاد همسن نظام دوده أست . 
دعك از مأمون موقم بر تخت نشست . اوعامی مض ودارای 
بسرش الو الق بالله مسند ]را شد مجالس‌علمی‌مأمون‌دوباره دائر گردید. مسوو دی 
درحالات این خلیفه چشن هدو سد : 

کان اسوالق محبا للنظر مخضا خلیفه و الق بالله تسن وعکر را پسند 

للتقلید محباً !لا شر اف علی علوم مینمود واژ نقلید نفرت داشت . ازوقوف 

الناس و راهم ممن تقد م وتأخر بر افکار ومعلومات حکما واطبای قدیم 

من الا و ) امتطیسیبن فحری و جدید شوق وافر داشت 4 چنانکه در 

بحضر ته انواع هن عاو مهم فی مجلس اوازانواع واقسام علوم طبیعی‌و 

ا لطبیعیات و ما ڊول ذ زك من 1ا الپی مطرح و در ]نما سحثك و کمتگو 

لیات ۲ میشده است . 

وااق برای مناطرات مشکلمین و فقها مجلسی مععقتد نمود که درآن در هر 

موضوعی‌نهات مدفقانه بحث وکو میشده‌است . مورخ مسهودی مناظرات‌علمی 
جلسات این مجلس را دراخبارالزمان وغره نشل کرده ولی افسوس که این کتاب ها 
مفقود شدها ند . درهروج الذهب موز مذ کور همین قدر اکتا مکی که: 2 وما 
کان تحری من المباحثةفی‌مجلسه الذی عقد" النظر بین‌الفقهاء والمتکلمین فی‌انواع 
العلوم منالعقلیات والسمعیات فی‌جمیع الفروع والاصول وقد اتنا على ذکی‌ها شبا 
سلف من کتبنا», 


دور وائق 


وسعت نظرشاهانه مهدی » مأمون * وااق ونیز قدردائیهای برامکه وسایر 
وزراء وامرا علم کلام را بقدری وسعت و بسط داد که از وقتی هم که سای عاطفت 
حکومت‌برداشته شدنامدتی درترقی بوده و تصنیفات‌وتالیفات آن درتمام عالم اشاعت 
وانتشاریافت. ازمهدی تا واثق علمائی که‌در کلام پیداشدها ندتار بخ[ نها | گر نوشته 
(۱) مللو نحل بحیی‌زیدی (مولف) ٠‏ ۰ 


. سب ۱۳۱۷ — . : 


تاریخ علم کلام 

این مرد جزء لابشجرژی را هم منکر بوده ومخصوصاً بحث و مناظره او راجع 
باین مسئله درتمام کتب فلسفه مذ کور است . 

لطیفه - قلم که باینجارسید این‌لطیفه‌را ندیتوان گذاشتو گذشت که ازاین 
دقیقه سنجیهای نظام‌دادی که داده‌شد اینست که اینمرد بزرك را روی‌همین مسائل 
علناً کنتند که ازدین خارج شده و ملحد و کافر است » چنانکه علامه ستعانی در 
کتاب الانساب نوشته است که «در مان قدریون بعنی اهل اعتزال شخصیکه جامع 
تمام اقام کفر والحاد باشد ءثل لظام نبامده است» او درشباب خود صحبت‌فلسفیان 
ودهر بان ومجوسانرااختیار نمود ولذا جزعلابتجزی را اواز فاسفی‌های ملحد گرفت 
واینرا که شخص عادل قادربرظلم نیست ازمجوسیان موخت واین مسئله راکد رنك؛ 
مزه“ بووصوتاحسامند ازفرقَهٌ هشامته‌فرا گرفتو بدینطر دق مذهب مجوس وفلاسفه 
را داخل مذهب مسلمانان‌نمود وهمه را باهم خلط و مزج داد » ۲ تنپا سمعا ی نیست 
که ابنطور دربار اوفکر میکند؛ در کتب رجال عموماً هرجا که ذ کری از نظام 
آمده اورا روی همین مسائل زندیق وا قلم داده‌اند . 

نظام تا این حد درفاسفه متبحر بودکه دریکمو قع به چعفر برمکی گنت که 
من بر يك کتاب اد سطو ردنوشته‌ام. جعفر گفت تواصلا کتاب ادسطو رانمیتوانی 
بخوانی» چکونه میتوانی بر او رد بدویسی . نظام گفت شما چه میخواهید بکنم ؟ 
کناب ادسطو را ازاول‌تا آخر ازحفظ بخوانم با از آ خر تا اول؟ این‌بگفت وشرو ع 
بخواندن نمود؛ اوعبارات ادسطو را مرتباً میخوامد ودرضمن هم رد میکرد!. 

جاحظ همنشه میگفت که «مردم مکو ا درهر هزار سال شخصی بدینسان 
بو جودمیآ بد کهدر نمامعالم‌هه‌تایاویافت نشود.واقعاًا گر حرف صحیح‌باشد] نشخص 
نظام بوده است. اوبکتاب هایآ سمانی‌تمام مذاهب نزعبور تام داشت» توراة وانجیل 

(۱) اصل عبارت این است . ومافی| لقدر به اجمم منه لانو|ع|لکفر و کان عاشر فی‌شبا به 
قو ما من‌الثنو یه و قو ما منالاهرية اثفائلین سکاف الادلة و شرذمة من القلاسقة فاخذ قو له 
با لجز ءا لذی لایتجزی من ملاحدة| لفلاسفة و قو له ان فاعل(لعدل لایقدر على | لظلم من| نو ية و اخذ 


قو له بان‌الالو ان وا لطعوم و الر والح والاصوات اجسام‌من| لپشامیه (مو لف) 
(۲) ملل و حل یی ہن مر تضی ز بدی (موّ لف) 


س وا ات 





متکلنین ږن چبارم 
ET‏ تا این تاریخ درعلم کلام کتاب های مستقلی وشته مبشدولی 
تکمین قرن چهارم ۳ 
برای قر ان مجید تفسیر مفصلی روی این اصول نوشته نشده 

بود که ۲ نجه در آن مذ کور است موافق باعقل وازروی دلائل عقلیه ثابت میباشد . 
درارین قرن علمای مشپور چندی ادن ضرورت را تکمیل کردند و ۲ نها عبارشد از : 
ابو هسايم اصفهانی» او بکر اصم »ابو القاسم باحی"قمال کییر . 

ابو مسلم نامش ما ار اصفهانی است. علامة ذهبی».محمد إن علی ان 
مهر از وشنه است .اب ن الندیم اورا جرو بلغای ۱ مشهور بشمار آورده ومنو سد 
کان کاتباً مر سللا لا متكلماً جدلاً» اسم تفسیری که نوشنه جامع التاو بللمکم 
التنز بل میباشد که بموجب بیان صاحب کشف ااظنون ۱۳ جاد است . اإومسام 
درسال ۲ ۲ هجری و فات؟ یافته است . دراهمیت ویابهٌ قدر این تفسرهمینقدرس 
کار هر که موف نلک اغرال تیذا آم رار ان ستاو 
مینویسد :« وا بو مسام‌حسن الکلام فی‌التفسیر» کثیر الغوص‌علی‌الدقاثق واللطائف» ٠"‏ 
او دربسیاری ازمسائل بوده است؛» چنانکه درقر آن مجید بودن‌ناسخ ومنسوخ 
و فطع منکر | ت . امام‌دانی در تفسر خود آیانی را که عامه منسوخ 
داسته‌اند قول ابو 7 و توحبه اورا تقل کرده وازطرز ببانش درهرمورد پیداست 
کت ای راخ | بومسام موافق است . ۱ 

| بوالقاسیم_ باخی نام‌نمام» عبدالل4 بن احمد بن محمود کعبی‌است. ابن خلکان 
نام اورا بعنوان المالم المشهور یاه کرده‌است ودرذیل حالات اومیئویسد: « و کان‌من 
کبارالمتکلمین» . امام داژی در تفسیر کبیر | کثر باقوال او استناد میکند » در 
کشف الظنون دارد که تفسیر او ۱۲ جلد است و پیش ازاوهیچکس تفسیری بدین 
ی بود . وی در سال ۳۰۵ هجری در گذشت. 

علاو ما بر تفسیر احب فاد دق کر ب بست؛ مانند عیون‌المسائل» مقالات 





(۱) قپرست ابن | لندیم فك >۱۳.(مو لف) 
(۲) کشف لظنون . (مو لف) 
(۳) تفسیر کییر سورةآل‌عمران ٣ی‏ قال رب اجمللی آية (ملف) 


تار بخ طلم کلام 
شود بك کتاب مستقا, مستقلی‌فراهم خواهد شد» ولی معروفشر سن و تاهور تردن 11 نپاعمار Ee‏ 
آژ: جاحظ ؛ عبدالله اسکاقی متوفی درسال ۲۲۳ هجری . جعفر بن البشر* على ان 
رمانی جه؛ر ہن حرب متوفی سال ۳٩‏ ۲ «؛ سیراثی <سی بو عبد له + ابوهوسی 
۰ نون مر ۱ 
الفر اء متوفی‌سنه ۲٩‏ ۲۷ هچری . ۲ 
بیان ترقی‌علم کلاملازم است که از خاندان نو لخت‌همد؟ 

ا وان ترقی‌علم ۱ ِ ری 
شده داشد. فضل بن نو بخت که افسر خزانةالحکہة " هار ون 
الرشید بود. کتاب های فارسی زبان رابعربی ترجمه نمود . اسمعیل نو نو بخت 
یکی ازعلمای ز لردست علم کلام بشمار هیا مد ۳ اوا E‏ خاصی منعقد کرده بود که 
درآن علمای کلام جمم هیشد ند و درمباحث کلامی دح وکنتگ؟ مسکردند ۰ این 
دانشمند در علم کلام صاحب تألیفات ز باد آست ت که ازآن جمله اکتاب های زیر هشند 
که درفهرست ست آلن اندم مذ کورهیباشند :> کتاب ابطال القیاس» نقض کتاب نساب 
الحكہة على الراو ندی» نقض‌التاج علیالراو ندی» کتاب تست الرسالة . 

درمیان ا ندان هز دور اسمعیل خواهرزادة حسی لن مو ۳ی زباده ازهمەمبرز 
ونامور درآ مد ۰ ای الند پم درحالات اومیئوسد که آوهم مشکلم نود وهم‌فیلسوف. 
سیاری از کیت قاسثه دو و نان بدسئور واهتمام او بعر بی قر جمه شلد . ابو lie‏ ن 
دمشقی؛ ادحق " ثابت بن‌گره که ازمترجمین مشهور ند هميشه درمجلس اوحاضر 
مدشد ند, ف کر یکی از تالسغات اوخواهد اد ۲ 

علم کلام ا گر جه ازابتدا ويك هج در ترقی و تکامل بوده و لی آن در مائه 
چهارم بدرجه کمال رسید . 





(۱) حالات‌جاحظ درهزاران کتاب ذ کرشده واماذ کر بقية آ نبا و آن در مرو لقعب ۲ 
شرح ملل‌و تحل اجمالا بعمل [" مدهاست.(مو لف) ۱ 

(۲) خزا نة! لحکمة اداره‌ای‌بود که در آن کتابهای علوم و فنون تما م دنیز تر جمه میشد ند. 
حالات مفصل آن در مجوعة «رسا لل‌شبلی» مذ کو راست.(مو لف) 

(۳) راجم بآل و بت رجو ع شو د به ین | لندیم» صفحة ۲۵۰۲۹۵۰۱۷۷۱۱۷ (مولف) 


4 


3 محه‎ E 4٩ < 


قرن جم 

علیالبصری ۰ !دو احق اسفرالنی " قاضی عبدالجپاد معتزلی از اشخاس بلند پابه 
ومقامی بس ارجمند داشتند . )بو الحسن بصری" صاحب آن درجه ومقام است که 
بنا بگفتۂ ابی خاکان کتاب المحصول امام داذی در اصول فقه خلاصهٌ یکی از 
تألیفات او موسوم ده معتمد مساشد . راجع داو ا بی خلکان چنن مینوسد : کان 
جدالگلام امام وقته انتفع النای یکتبه » بعنی بای کلامش نهایت عمده و عالی 
میباشد " امام عصرخود بود و از کتابهای وی عامه منتفع میشدند . 

او دارای دیگر تالیفات است که از میان آ نها تصفح الاڈله دردوجاد وغرور - 
الادلة در يك مجلد کلان میباشند . عالم مشارالیه در ۳٩‏ 4 هجری وفات بافته و 
قا ضیمير از فقهای بزرگ حنفیه بر جنازه او نماز کرد . 

ابو اسحق اسفرالثی نامش ابر اهیم بن محمد است » در مبان شافعتٌون عالمی 
همپایة او نیامده‌است . محدئین‌هم اورا امام‌میدا نستند‌درسال ۸ ۱ 4 هجری‌در گذشت . 
درخصوص علم کلام کتابی که نوشته در پنج جلداست واسم آن جامع‌الحلی فی‌اصول- 
الدین والرد علی‌الملحدین میداشد ۲۰ 

دراین قرن درتاریخ علم کلام ورقی نووبابی‌تازه بازمیشود . تا ابنوقت فقا و 
محدئین از علم کلام بکلی دور وبیگانه بودند و | کثرآ نها ابن فن را ماه گه‌راهی 
میدانستدد و آنهائی هم که باین غلظت وشدت نبودند لااقل [ برا سکار و لغو خیال 
میکردند ؛ در ممالك شرق هنوز به همین حالت‌بوده لیکن این فخر بالاخره ضیب 
اسپانیا گردید که حدیث و کلام بهم آمیخته و دريك بزم جا داشتند . علام4 این 
حزم ظاهری که در سال ٤‏ ۳۸ هجری در قرطبه بدنیا آهد و در دربار سلطان 
منصو ر محمد بنا بی‌عامر برئبهٌ وزارت رسید امام فقه وحدیثت بود » محدثان انا 
معترف بجلالت قدر اومیباشند . حدث ذهبی درطقات الحفاظ حالات اورابتفصیل 
نوشته ودرحدیت اور امام فن تسلیم داشته است . درفرهنگ اسلامی میان‌مسلمانان 





(۱) و لی آن| بو | لین هم‌صیط شده | ست. (متر جم) 
)۲( تذ کر مقصل | بو اسحق‌در | بن غلکان و طبقات شافعیه است. (مژ لف) 


تاریخ‌علم کلام 
با اهل کثاب وفلاسفه | کثرمناظراتی کرده وشکستشان داده است . قو تقر بروبیان 
آزمدوز ِ را درخراسان برامراست‌آ ورد ' 
سم ابو بکر اصم عبدالر <من بن کیسان است . ازحالات او چندان برها 
0 نیست . در کشف الظنون؛ تفسیر او ذ کر شده و امام داذی ا از #فسیر 
اواستشهاد منکند . 
تفال یکی ازعلمای مشهوراست» اسم تمام اومحمد بن على بن اسمعیل است » 
درتفیر» حدیث) فقه وهمجنین درعلوم ادبی ازائمه‌شمار میآمد» علامه | بن السیکی 
درطبقات کبری مینویسد: « کان اماماً فی‌التفسیر» اماماً فی‌الحدیث» اماماً فی‌الکلام؛ 
اماماً فی‌الاصول» اماماً فی‌الفرو ع“ معنی ۲ ننکه او در تفسیر» حدیث؛ کلام» اصرل‌وفقه 
ِ بود . علامةٌ موصوف اقوال دیبگری از بسیاری از مخد تن درشأن او نقل کرده 
. قفا معاصر امام ابوالحسی اشعری‌است وامام اشعری فقه رایش‌اوخوانده. 
۳۳ ۰۵ هجری در گذشت . بك مطلب جالب توجه‌این اس ت که اوتفسیری 
مطابق اصول عقلی نوشت ولذا عامه دردارء او سوء ظن پیدا کرده سبت اعتزال‌بوی 
دادند» لیکن اشکال سراین بودکه تمام شافغیه اورا امام وقت میدانستند ولذا ناچار 
بتاو بل شده گفتند که درابتدا معتزلی بوده وبعد اشعری شده‌است . چنانکه در اسن 
خصوص روایتی از ابنعسا کر منقول‌است.؟ 
از | بوسههل صعلو کی کی راجم باین تفسیرسئوال کرد» درجواب گفت او 
هم مقدس است و هم نجس » نجس از این جت است که مذهپ اعتزال را تأبيد 
کرده است . 
درسدة پنجم هر چند بواسطهٌ ءوامل واسباب چندی که شرح 
آن جلوخواهد آمد انجطاط وزوال علم کلام شروع شده‌بود؛ 
معهذا يك عده متکلمین ژبردست گذشته اند که در میان آنا | بوا لجس محمد لن 


(۱) شرح‌ملل و نحل ذ کر تفال. (مؤلف) 
(۲ ) طبقات| شا فعیه .ذ کر قفال. (مو لف) 


قرن پنجم 


سم و اس 


علم کلام د راسپا نیا 
با اوملاقات نکند و باینهم اکتفا نکرده تبعیدش نمودند " بیجاره در حال آوار گی 
در صحراي لیله از دئیا رفت ؛ تاریخ وفات ٤ ۵٩‏ هجری است . شرحیکه کفنیم 
مأخون از ابن خلکان و ببانی است که او نموده لیکن عقیدة ما این است که جرم 
بز رگ ابن حزم همانا توجه وتمایل زباد اوبطرف منطق و کلام بوده است. 

۱ خر ات سوای ابن حزم تا زمان ان دشد کسی که نامورباشد بطرف‌علم 
کلام اتوجه ننمود وجهت] نرا خود !بن حزم دريكرساله ای که آن‌درمفاخر اسپانیا 
نوشته شده‌است‌چنین میلو سدهدر کشورما چون فرق‌مختلف وجود ندارد درمسائل 
مر‌بوط بعقائد گفتگو نمیشود و این سبب شده که علم کلام در ابتجا مثل سایرعلوم 
روق ندارد و با وصف احوال اشخاصی‌درابنجا مثل خایل بی اسحق؛ بحبی بنا لسمینه» 
مو‌سی بن‌حدیر) احمد بن‌حدیر کتابهاگی دراین‌خن نوشته‌اند وخود من روی‌عقدده 
محدئانهٌ خویش کتب عدیده‌ای تألیف‌نموده‌ام» ۱۱ 

تر لعل کلام ' راجم پدور اول علم کلام " این نفس باز پسین بود که آن 
بعد ازاین بکلی‌خاتمه پیدا نموه . حقیقت این است که تنزل 
علم کلام درواقع از آ خر سدء چهارم یعنی ازوقتی که درنفون و اقتدار دولت عباسی 
ضعف پیدا شد شروع گردیده بود . علم کلام که درساة حکومت‌بوجود آمده ودر 
دا«ر._حکومت پرورش یافته بود عوام | نرا از ایتدا بنظر بد نگاه میکردند » 
لیکن چون سلطنت حامی آن بود کاری ءبتوانسنند بکنند » خلفای عباسی علاوه 
بر شاهنشاهی»خللافت یعنی افسر ی ور باست مذهبی هم داشته‌اند . درجمعه وحماعت» 
آ نها خود امام و خطیب میشدند وخود نماز برای مردم میکردند » در احکام فقهیه 
خود اجتهاد میلمودند و از انرو چگونه ممکن بوه که زبر بار زور گوشی 
فقها برو ند . 
ازمائهُ چهارم حکومت واقتدار آ ها رو بزوال نهاد وزمام سلطنت بدسٹ ترك 
ودیلم افتاد . تر کان بزورو باثیروی‌خویشتن برتمام عالم استیلا پیدا کردند ولی آ نها 





(۱) | لطیب چاپ ارو پا صفحٌ ۰ ۲ ۱ (مولف) 


تار بخ عم کلام 

اشخاصی که از حیث فضل و کمال ازطاقت معمولی بشری بالا ترشناخته شده‌اند باید 
داست که یکی هم علامهُ موصوف میباشد . 

عدة تألیفات او تقر چهارصد ودرهشتاد هز ارصفحه مبباشد که از جمله یکی 
(ابصال) کتابی است بسیار کلان که درآن او تمامی مسائل فقه را برشتۀ تحریر 
درآ ورده ولی دااین التزام که درهرمدئله آراء و نظربات صحابه “ تابعان “ مشتهدین 
وائمةٌ حدیث را تقل کرده وبعد دلابل هربك را هم بیان نموده وخود در آن قضاوت 
و اظهار نظر کرده است و دیگر کتاں سل است که‌همسنطور روی اصول تحقیق 
و مدققانه نوشته شده است . او درو احدی بود و تمام نگارشاتش هم برهمین 
منهاج است . ۱ 
اکر چه خواندن منطق و فاسفه در اسپانیا خطر ناك بود نا 
این‌حد که‌لفط فلسفهر آهمتددیل نموده‌یز بان مياو رد ند ۱» لیکن 
علامه) بن حز م ازاحساسات عامه هیچ پروا ننمود وازمحمد پن‌حسن کنانه این فنون 
را تحصیل کرده و بدرجه‌ای درآن مهارت پیدا مود که کتابی درمنطق بدین طرز. 
نوشت که‌تمام اه طلاحات را تبدیل کرد وبرای هرمسئله مثالی‌ازمسائل فقهی آورد» 


علم کلام در اسپائیا 


نام این کتاب لقرریب است ۲۰ 

إن حزم درعلم کلام دو کتاب نوشت »در بکی تحریف توراة و انحبل را 
ثابت میکن د که درنوع خود اولین کتاب شمرده میشود . نام کتاب دیگر ( الفصل 
فیالملل. والاهواء والنحل ) است که در آن اصول عقائد دهر به ؛ فلاسفه ؛ مجوس و 
نصاری و هود راف کر نموده وبعد آ نها را رد کرده‌است . عقائد فرق اسلامی را هم 
درآن به‌تفصیل نکاشته ورا ها شربظ وه نوشته‌است . این کتاب درمصر دارد 
چاپ میشود وحصةٌ اول آن ازچاپ در آ مده وانتشار بافته‌است . ۱ 

چون علامهابن‌حزم از کسی تقلید نمینمود و بر ائمةٌ‌سجتهدین با کسال 
آزادی وبی با کانه نکته چینیمکرد فقها با اودشمن شدند و اعلان کردند کسی 
(۱) شخ لطیب.(مؤ لف)( 1 )| بن خلکان تد کر حالات|ین حزم را بتفصیل ذ کر ده ست (ملف) 


EES 


دور دوم 
شاور ۵ 


این طریفة علم کلام ا کر چه در بدا نفلی بود ؛ لیکن از زمان امام غزالی 
ءقلي‌شد » بنا براین " ماتاریخ نرا بایستی اززمان امام غزالی شروع کیم " لیکن 
چون امام مشارالبه بنباد این طریفه راروی اسای اشمری نهاده است لذا ماازاشعری 
بتدا ميکنيم . 

امام اشعری "موسوم به علی إن اسمعیل درسال ۰ ۲۷ هجری در بصره بدنب 
آمد و در ۳۳۰ هجری در شداد وفات بافت . او در اشدا از عبدالوهاب جبالی 
معتزلی تعلیم گرفته بود“ ازقضا یك روز درخواب هدابت شدء و براثر آن به‌مسجد 
چامع بصر ء رفت واعلام داشت که من از عقائد معتزله توبه کرده‌ام و بعد به بغداد 
رفت ودر آ تجا حدیت وفقه را تکمیل نمود ودررد یرل کنابپائی بکثرت نوشت, 
درطبقۂ شافعی‌مذهب ازاونهابت درجه قدردانی شد وهزاران عاام شاگردی اورا قبول 
نمودند که نام مده‌ای از | نها که جزومشاهیر ند عبارت است از : 

ابوسهل صعاو کی | بو تفال ۰ ابوزیدمروزی » زاهر بن احمد , حافظ 
اہو بکر جر جانی » شخ | بو :جمد طبری ۰ | بوعبدالله طبائی ۱۰ بوالحسن باهلی » 
بندار ہنس صوفی » ابن اشحاص گرچه همه آنها مشهور و امور بوده؛ لیکن 
شاگردا نشان مانندم ابو بکر باقلانی ۲ ابوادجق اسفرائنی * ابوبکربن فورك 


ل ۰ (۱) درحالاتو اصول عقائد امام اشعری محدن‌بن‌عسا کردمشتقی کنا بی مستقل نوشته که 
نام آن ین ب | للفتری میباشد؛ کتاب مز بو ردرارو پا چاپ‌شده و به ز بان فر | سه هم ترچمه شدہ - 
اس . (مو لف) 
و 
سوت 


w 


تار یخ‌علم کلام 

هرقدر که از حبث دست و باژو قوی بودند همانقدر دل ودماغ شان ضعیف بوده. 
است . ازعلوم مذهبی یکلی عاری يودد و بدیشواسطه حصهٌ مذهبی که جزو حکو مت 
و آمیشته با آن بود ناچار شدند که از آن دست بردار گردند. آ نها نه امامت 
هیتوانستند بکنند و نه خطبه میتوانستند بخوانند و با در یك هسئله نی مسئلهة 
مذهبی نمیتوانستند اظهار نظر کننه ولذا حکومت مذهبی بدست‌فقهاافتاد وروشن تر 
بگویم که مکوقت ابنطور بود که در مسئلهٌ خلق قران مأمون الر شید تمام علما 
را برای مناظره دعوت د ی ا با نها شرط کرد که ا گر کسی از رو ی منطق 
و برهان عقلی‌مرا مجاب ساخت ازعقیدۂ خودم دست بردارخواهم شد . وزمان دیگر 
کار باینجا کشیدکه محموه غز نوی وقتی که‌حنفیهوشافعته ر اچمع کرد که بمنظور 
تخری‌حقیقت, تحقیق حق‌باهم مناظرء کنند برای ایشکه یکنفر درمیانه الث وحکم 
باشد مجبو رش د که یکنفر عیسائیعر بی دان را دعوت تماید ۱ ! 

غرض ساطهٌ اتراك سب گردید که علم کلام رو بزوال نهاد. آزادی فکر 
دف دایبان بافت و کو کب درخشان عقل و منطق افول کر ده برای همیشه نایدید 
گردید !! 


دور دوم اشاعره 

بیرحال » دفتری راجع باینعلم فراهم آمد وبانی آن امام ابوالحسی‌اشعری 

قرار گرفت .از میاه تالیفات امام ابوالحسیاشعری مقالات الاسلامییّن از نظر ما 

گذشته است وعبارات کتاب الابانه وغیره را ابن القيم در اجتماع‌الجیوش الاسلاعیه 

تقل کرده است وما آ نراازاول‌تا خردیده‌اييم . دراین کتب عقائدی که اهل سنت بر 

قرار کوده‌اند آ نها را امام غز الى در دساچه احباء العلوم بنام قواعد العقائد شامل 

کرده‌است. بعد ازامام غز الی‌امام‌داذی آن مسائل را زداده صاف وروشن ساخت 
و ازمد از امام داذی هر که آمده خوشه چن‌خرمن آ نها بوده است . 

در علم کلام مزبورمسائل مهْمهٌاساسی که هستند - مسائلی کهدر نزد اشعربها 

حدفاصل‌سئّت واعتزال‌بهمارمیا بند. ماآ نها را دراصل‌الفاظ غزالی ود اذی واشعری 


درادیحا مینوسیم : 


١ا‏ نه یحور علی الله سبحا هان ركاف 
الخلق مالایطیقو نه خلافاً لامعةزله. 
۴ - ان لله عزو جل ايلام الخاق و 
زول هم من غير جرم سایق و من 
غير ثواب لاحق خلافا للمعتزله. 

۳- انه تعالیرفعل بعباده‌مایشاء فلا 


اب علبه رعالة الاصلح تعیاده . 


۴ ان معرفة الله سبحانه و طاعته 
واجبة بايجابالله وشرعەلابالعقل 
<لافا للمعتز ثة. 
ه-المیزان و هوحق و وجهه آن 
الله تعالی بحدث فی صحاف الا 
عمال وذنا. . 


جایزاست بر خدا که انسان را تکلیف 
به‌ عملی کند که خارج ازقوة اوست. 
حاصل اینکه ؛ خدا میتواند بدون هیچ 
سپابقة جرم و بدون اجرو پاداش لا حقی 
مردم را شکنجه وعذاب کند. 
خدایتمالی نسبت به بند گان خود هرچه 
را که بخواهد میکند وهیج ضرور نیست 
] نچه را که اصلح باشدرعایت نماید ۰ 


شناساگی و اطاعت خدا واچپ است‌و لی 
بموجب شرع نه آازروی منطق وعقل. 


ميزان حق است و جپتش هم این است 
که خدا در دفاتر اعمال وژن احداث 
مبکند. 


تمامی این عقائد باهمن عبارات و الفاظی که كفتيم در احباء العلوم غسزالی 
مسطور ند ۰ : 


تار یخ‌علم کلام 

و مد هم شاکرد امام الحرمین و غیره از آنها هم ژباده نامور درآمدند و بواسطهٌ 
جلالت قدر وعظت ابن اشخاص تصاثیف امام اشعری درتمام دنیا اشاعت وانتشار 
پیدانمود وعلم کلام مَئبهٌ ها عل کلام تمام دنیا قرار گرفت . تازمان امام اشعری 
علم کلام مزبور آميخته با فلسفه نبود » باقلافی مسائل چندی بر آن افزود " مثل 
اكه جوهرفرد ثابت است » خلاء مسکن است » عرض باءرض نمیتواندقالم گردد » 
عرض تا دوزمان نمیشود باقیماند . بعد از باقلانی امام‌الحرمین استاد غزالی کتات 
میسوطی در کلام وشت و بسد آ را مشتصر کرده نامش را ارشاد گذاشت. امام 
الحر مین درزمان خود شیخ الاسلام بود و ازعراق گرفته تاعرب بعنی درءرب وعجم 
#7 حاری 

تااین زمان درسان محدئین وفقها منطق وفاسغه هیچ راہ 
این عا ۾ کلام 1 نجه بود دررد وابطال_فرق اسلامی _صرف‌بوده کک آها وا این 


ی بوده و از انترو تالیفاتش درهر حا اشاعت وانتشارداشته. ۱ 
یج نبود و بدینجهت 


۳ تدعه ۹ ۳8 هم در رد غير مذهب ععنی مذاهب پبگانه چیزی 
نوشته میشد دراستدلال همان روابات و اسناد e‏ شج کرد دند . امام فز الى 
درالمنقذ من الضلال چنان‌میده سد : 
1 انی ابتد أت بعلم الکلام فحصلته 
و عقاته و طالعت کاب 1 (محققین منم 


پس از آن من شروع بعلم کلام تمودم ) 
چنانچه آ نرا فرا گرفته ودانستم و کتب 

مطالعه کردم و خود ٣‏ یز 
لیکن ديدم کی علسم برای 1 ۳ 
منظور خود کافی‌است امابرای "نچه که 


و صنفت فيه ما ارذت آن اصنشف 


فصادفنه علما و افیا بمقصوده غير 


و اف بمتصودی و انما مقصوده 
حفظ عقیدخ اهل السنه و حرادتها 
عن تشو یش اهل‌البدعة و هذاقلیل 
الشع فى 
الضروریات شيا اصلا . 


جذب هن لاسام موی 


من میخواهم کنایت نمیکند » چه مرام 
او فقط این‌است که عفاد اهل سیایی رااز 


رخنه و دست اندازی اهل دلعرت حفظط 


۱ وحراست نماید واین درقبال نکس م که 


جز بدیپیات چیزی را قبول ,ندارد 
چندان هفید و نافع ليست ۱ 


(۲) این خلدون در هقد مه شر حی در تار يخ علم کلام نو شته و این مطالب و واقعات «بشتر 
از او مأخوذاست. (مو لف) 


دوردوم اشاهره 


رکن اول 
ذات الهی 

اصول آن عشره وبشرح زیراست : خدا موجود است» واحد است؛ قدیم استء 

جوهر نیشت » جسم نیست " عرض نیست ؛ مخصوص بجهتی‌با در مکائی باشد نیست . 
ممکنست بنظر بايد وهمیشه باقی خو اهد بود . 


کن دوم 
صفات الهی 
اصول د گا 4 آن ازابتقرار است : خا ۳ است؟» عالم است؛» قادر اسٹ» صاحب 
اراده است» میشنود؛ عی‌بیند» سخن‌مبگو ید“ محل حوادث نیست» کلامش قدیم‌است» 
علم واراده اش ازلی وقدیم میباشد ۰ 


ر 9 سو م 

افعال الهی 
اصول آن ده است : خالق افعال عباد خداست»افعالعباد مکنسب ازخود نهاست» 
صدور آن افعالرا خدا خواسته» خلق واختراععکه خدا کرده از روی احسان است؛ 
برای خدا تکلیف مالابطای مائعی نداره وحایز میباشد» جاگزاست خدا آدم‌بی گناه 
را عذاب دهد» خدا پابند مصالح عباد هیچ نیست »واجب آن را گوبند که شرع 
واجب دانسته است » مبسوث شدن‌انبیاءهمکن است "نبوت مجمد رسو داله(س)از 


ر و چهارم 
سمعیات 
امول | نهم ده تاست : قیامت؛ نکیرمذکر» عذاب قبر؛ میزان قیامت» پل صراط» 


تار یخ‌علم کلام 


٩‏ قال اصحابنا دلت 4۷۱ على انه 
تعالی لایر اعی مصا لح الد ین و الدآیا. 


اشاعر ه قابلند 45[ بت قرانی‌دال است ار 
۱ سک خدا مصا اح دینر | ملاحظه لمیكند. 


( تقسیر کبیر سورمائده آي ولیزیدن کثیرا منهم ماا نزل اليك من‌ر بات‌طفیا نو کفرا), 


۷-ان البنية ليست شرطاً فى ااحبوة 
فالنادعلی ماهی‌عایه يجوز آن بخاق 
الله الحیوة و العغل و النطق فبها 
و عند الههتز لة ذااك غير جاتر ۱ 


«رای حیات جسم با ساخنمان خاصی شر ط 
نیست مثلا در ] تش میتواند خدا عقل و 
حیات و گویائی ایجاد کند  .‏ " 


۸ - ليتنع ان بحضر عند نا جبال واین هیچ ماسی‌ندارد که در جلو ما 


شاهقةو اصو ات‌عالة و جن لا تیصر 
هاو لا اسمعها و لایمتتع)بضا ان بەر 
الاعمی‌ااذدی یکون بالمشرق شة 
پالمغرب و بالحماه ذلینکر <میع 
تأثیر اتالطبائع و القوی . ( مطالب 
عاليةٌ امام رازی بحت‌ایرادات بر نبوت) 
بقدر الساحر علی‌ان بطیر فی الهواء 
و رقاب الانسان‌حمار او لجمار اما ا 
(تفسیر کسیر قصهٌ هار وت‌وماروت). 

۷-۰ تأثیر لقد رة العید فى افعاله 
۹د انالله برید الکفر من الکافر 

و العصیان من العا صى . 


کوههای معظمی وجود داشته باششدو 
آوازهای بلئدی بیاید وما نها رانه بینم 
ونه بشنویم وهمچنینمکن‌است کوری که 
درم شرن‌میباشد یشه‌ایر | که‌در مغرب است 
به پیند.خلاعبهامام اشعر ی تمام‌خواص و 
باثیرات طبائم وتوی‌را منکر است ۳ 

در نزد اهل سنت جادو گر قادر براین 
اسن که در هوا برواز کند ۰ آدمسی را 
الاغ والاغ را آدمی گرداند ۰( تفسیر 
کبیرقصة هاروت ومارون . 
فدرتآدمی در افالش هیچ تاثر نداو د» 
که رکافر و گذاه کنهکار را خیدا خود 


خو استه بود, 


کلب این عقائد در کب عقائد مذ کورمیباشند . 


عقائد فوق الذ کر عفائدی هستندکه به اشعریه اختصاص دار ند وغیر ازاین 
عقائد دیگری هم هستند که امام غز الى آ نها را اجمالا درشروع احباء العلوم تقل 
کرده و رعد سط شان داده است وما درا شجا ازاحماء العلوم قل ميکنيم ِ 

(۱) تفر کبیر سو رة فرقان آي اذا راتهم من‌مکان بعید. (مۇ لف) 


EE‏ تست 


امام فزالی وعلم کلام 
مجبور شده این جنبهرا اختیار کند که ممکن‌است با وجود جمع بودن تمام شر لط 
ربت ونظر ا مدن یکچبز بازهم ن چیز بنظر ناید . درشرح مواقف است : 
لانسلم وجوب‌الرژية عند اجتماع‌الشروط التمانيه . بعنى باوجود جمع بودن 
شرائط هشتگانه وجوب رؤبت را مسلم نمیداریم . 

ی وا ال مات ووتو ولی با اورت اة امان 
اة و اول راک ید اک ل و و کا و هو یا 
ساسلة علة ومعلول را بطور استثناء درهم میشکند . امام اشعری چون ابنقدرملتف 
بوده که حیز یکهءلة شناخته شده ممکن نیست هبجوقت معلول از آن تخلف نماید 
ولذا این سلسله را سراسر انکار نم‌ود. غرض تمام‌سائلعقیده‌ای که در بالا ذ کرشدند 
همینطور سلسله وار بوجود آمدند» چنانکه پیش از غزالی نخسنین سلسلة این علم 
کلام مر تب ومدون شده بودنادد دانست که ابن دور دور اول علم کلام اشعری‌است 
ودوردوم آن از امام غزالی شروع میشود که قالب علم کلامرا بکلی عوض نمود . 
ما سوانح زند کی امام غز الی را جدا گانه نوشته و در آنجا 
از علم کلام ایجاد کر دة اومفصل بحث نموده‌ييم و در اینموقع 
مطالب و نکائیکه قابل ذ کررند ما آ نها را بطور اجمال شظر 


امام غزالی و 
علم کلام 


خوانند گان مبرسانیم . 

۱- امام غز الی اول شخصی است که کتاب مستقلی در رد فلسفه نوشته است. 

۲- تا ابنوقت فقها ومحدثین منطق وفاسفه را بنظر نفرت نگاه میکردند و 
از این رو درنصاب تعلیم هیچ اسبی ازاین علم نبوده است » امام مشارالیه آموختن 
منطق را فرض کفائی قرارداده و سبت پفلسفه تصریح نمود که با-تثنای چند مسئله 
یه آن بررخلاف مذهب نیست . 

۳- ازدولت امم‌دا نممند فلسفه ساد قبولی بدستآو رده تعلیم مذهب وفلسفه 
در بات ردیفقرارگرفت وابنطرزتعلیماشخصاصی را مانند امام دازی»شیخ الاشراق» 
علامة آمدی * عبدالکر یم شهرستا نی پدید آورد که صدر نشین انجمن معقول و 


تار یخ علم کلام 
وجود جنت و نار" احکام امامت» فضیلت صحابه بترتیب خلافت » شرائط امامت ودر 
صورت نبودن امام واجد شرائط » احکام سلطان وقت . 

این عقائد امام اشعری که مختص باو با او آ نها را حد فاصل بان ستّت و 
اعتزال قر آر داده مخضوضا از این خست فابل «لاحطه است که از آ نها تاریخ جدریدی 
برای علم کلام آغاز میشود . , 

بابد دائست که پیش ازامام اشعری دوفریق‌بودند بکی‌ارباب عقل ودیگری 
نقل » اینجا امام اشعری خواست که طر بقه ای بان بین اختیار کرده باشد و لذا 
عقائدی اختبار نمود که بنظر اومر بوط بعقل و تقل هردوبوده است . 

امام اشعری ازطر یه اریاب قل چطور درجه بدرجه بطر هه اختصاصی‌خود 
رسیده ما آن را درضمن دومثال ذبلا بیان مبنمائيم : 

۱- اریاب تقل ضوع قائل برژیت باری بودند البته حکمای معتز له آن را 
انکار داشتند » لیکن ارباب نقل که قائل بر بت بوده این را هم قاثل بودندکه خدا 
متمکن برعرش است» ذوجهت است» قابل اشاره است . امام اشهری درخلاف حکما 
ومعئزله عقیده ارداب نقل‌را اختیار نمود» لیکن قائل باین نمیتوانست بشود که‌خدا 
متحیّز» وقابل اشاره است » زیرا ازعلوم عقلیه اینقدر براو مسلم شده بود که متحیّز 
بودن خاصهٌ حادث است وخدا حادث ثبست . دراینجا این مشکل پیش آ مد که‌اگر 
خدا متحیز بست چگو نه میشود بنظر بیاید» ناچار شد باین امر تن دردهد که‌برای 
ریت وبنظرآمدن بکجیز لازم نیست آن چیزمتحیّز وقابل اشاره باشد و رفته‌رفته 
تمام اصول علم المناظره رامجبور شد انکار کند. چنانکه درشرح مواقف است: 
ان‌الاشاعره جوزوا رو بة مالایکون مقابلا ولا فی حکمه . یمنی اشاعره این را جائز 
میدانند که بك چیز باوجود عدم مواجهه ومقابله بنظر بساید . 

اینجا مواجه با یك اشکال دیگر (اشکال سومی) شته که ااگر خدا میشود 
بنظر پباید بايد همیشه بنظر پیاید . زیر ا وقتیکه وجود او خود کافی برای روت 
باشد دیگرحالت منتظره چیست وتخصیص بروز قیامت چه معنی دارد ؛ وبنابرایین 


مس پا اسب 


شهرستا نی 
علامهُ موصوف در فن حدیث هم مهارتی بسزا داشت و کافیست همینقدر که 
مثل سمعانی محدث مشهور از شاگردان او میباد . از جمله تألیفات عالم شهیر در 
علم کلام عبارتند از : 
نهاية الاقدام فی‌عام الکلام " المناهج والبيان؛ کتاب المضارعه» تلخیص الاقام 
لمذاهب الا نام؛ لیکن کتابیکه شهرت زیاد باو داده کتاب «ملل و تحل » است : این 
کتاب دوحصه است درحصهٌ اول تاریخ پیدایش همه فرق اسلامی ونشو وارتفاء آنا 
زا تفه لار دا ۱ موی مایا را سوا د کر وو ات جر یه 
دوم تاریخ تمامی ادان و مذاهب گر را نوشته و مخصو صا از حالات حکماء بو نان 
مفصل ومشروح صحبت داشته است . اوخلاصة فلسفةٌ هريك ازحکه‌ای مزبور را با 
قلمی جامع ومحققانه نوشته که حبرت انگیز میباشد . ارو پائیان این کتاب را پنظر 
قدردانی دیده و آن به زبان فرانسه ترجمه شده وبامتن عربی بطبع رسیده است . 
علامة مشارالیه | گر چه محدث؛ واعظ؛ فقیه همه انها بود لیکن بجرم فلسفه‌دانی 
نتوانست ازبد کمامی ونست های ناروا محفوظ ماند . در طبقات الشافعته از عسلامه 
سه‌ها نی منقول‌است که نسبت ز ندقه والحاد باوداده شده‌است . صاح بکافی‌مینو سد: 
لولا تحبطه فی الاعتقاد ومیله الی ا گر نبود خبط و خطای او در اعتفاد و 


1هل الز یغ و الا لحادتلکان‌هوالامام تمایلش بطرف الحاد هر آینه یکی از 
فی الالام ۱ ائمة اسلام بشمار میامده است 


محدث آبین‌السیکی ازاین سوء ظن مردم باو بدین لحاظ در تمجب است که 
تألیغات علامة هیر بکلی مخالف باآن میباشند و بزعم او یعنی اہن السیکی درکتاب 
سه‌عسانی کسی این عبارت را الحاق کرده است" . درست کفتها ند : 
بك ز نده دل نرقت سلامت زخرده گیر کین ماجرا به خضر علیه السلام رفت 
بعد از شهرستانی تاج علم کلام را امام فخر الدین دازی 


"برسر نهاد ". نام او محمد بن عمر و درسال 45 ۵ هری 
(۱) طقاتالشافعيه .(مولف) ۲ 
(۲) این‌حالات شبرستا نی ازا بن خلکان و طبقات| لشافعیه مأخوذ است (مو لف) ' 
(۳) حالات امام رازی ازابن‌خلکان وطبقات الاطباء گر فته‌شده است. (موّ لفد) 


امام رازی 


تارايخ علم کلام 
منقو‌ه دو بوده اند . 

٤۔‏ امام غز الی در ابتدا ازطر ی آشعری حمایت نموده لیکن در آخربر این 
عقبده شد که طریقه اشعر به فقط برای جمهور ناس خوب است ولی آن نه مشتمل 
براصل حقبقت است و نه از آن تشفی حقیقی حاصل مشود و خلاصه آن دردی را 
دوا ثمیکند . 

-٥‏ بنابرین امام مشار اليه مسائل مر بوطة بعقاید را خارج از طریقهٌ اشعری 
تشریح نمود و کتبی موافق این مشرب و مذاق نوشته که از جمله کنابهای ذیلند : 
جواهر ۱ لقران » منقذمنلضالال" مظنون‌صفیرو کبیر» معارح القدس » مشکوةالانوار. 

عقددء غزالی ین بود که اسرارشر بعت را بطور عام نمیشود ظاهر ساخت 
وباپراین او کتاب هائی را انتشار داد که با عقیدة اشاعره مطابقت داشت» برعکس 
کتبی را که موافق مشرب ومذاق خاص خود تالف نموده بود ازاشاعت وانتشارشان 
خودداری نموده و نسبت با نهامخصوصاً تا کید کردکه بطور عموم انتشارداده نشو ند . 

۷- یه آن این شد که آمام موصوف عموماً جزو اشاعره بشمار آمسده و 
بدینجهت ازعلم کلام سلسله ایکه از قدبم جربان داشت تغییر معتنابهی در آن روی 
نداد مگراینکه فلسفه داخل کلام گردید . 

و بعد ازامام غز الی علامه محمد إن عبدالکر یم دراین روش 
شهرتسی بسزا حاصل نمود؛ چنانکه اززبان‌قوم‌باو « افشل > 
خطاب داده شد . 

علامهٌ مشارالبه درسال٩‏ ۷ 4 هجری بدئیا آمد . فقه را پیش احمدبن خو افی 
تکمیل نمود" اصول را از ابوالقاسم قشیری فرا گرفت که از مشاهبر متصوفه‌بوده 
أست . دور کلام را خدمت ابوالقاسم انصاری بپایان رسانید. در سال ۵۱۰ هجری 
ببغداد رفت و سه سال در آ نجا توقف نمود . در اینجا از او تشویق وقدر دانی زیاد 
بعملآمد و وعظ و سخنانش گذشته از خواص در میان عوام هم مقامی پس بلئد و 
ارجمند با و داد . 


امام‌رازی 
نگذشی که سلطان محمود خواهرزادء شهاب الدین غوری فانح هندوستان‌داخل 
شد و امام اورا درطرف دیگر خودجای‌داد . مردم‌همه‌جمع شده بودند که امام شروع 
سعلق نمود وشرحی مسوط در نهایت فصاحت وبلاعت دراطراف فس‌وحفیق ت لل 
تقر در نمود . اتفاقا درحین تقریر کبوتری که دازی اورا عاق ب کر ده لود آزطرفی سدا 
شده وهرسان آم جلو امام ارژهین افناد و داز که ازدحام مردم را دیل شکارش‌را 
گذاشته ازسمتی دررفت و کبوتر جانش محفوظ ماند . شرف‌الدین شاعر حاضربود» 
او امام فیدر را مخاطب ساخته این شعر را می‌البدیهه خواند ۰ 
من شباء الور قاء ان" محلکم حرم و انك ملحاء للخائف» 

معنی آنکه کبوتر را که" که ساخت که‌آستانهةٌ تو حرم است وتو ملجاء و پناه‌خوف 
زده گانی. ازاین بدیههگوثی» امام محظوظ گرد ید وشاعر را رد خود طلنید و لمك 
از ختم جلسه خلعت فاخر وزر کشر باو العام داد . 

امام فجر درهرات لسششر در ابوان شاهی اقامیت مینمود و آن کاخ مجلل را 
که ازهر گونه لوازم واسباب زشت آراسته بود خوارزمشاه باو هبه کرده لود "این 
لود نمونه‌ای ازجاه رجلال د سوی این حکیم لزرك و امافضل و کمال ۳ جاه وحلال 
معنوی او و آن بدین‌پابه بود که ازهر گو شه از ممالك اسلامی هزاران اشخاص طی 
مسافتهای اعیده نموده برأی حل مسائل علوم و ون محملف تعدمت او میا مدند ۱ 
صاحبان فصّل وداش مشه درمجلس آوماشد پروانه دور شمم جم لودند , هنكام 
سو اری‌سبصد تن ازعلما وصاحبان فضل همراه دود بک ۰ 

رحلبه این دا نشمند : متوسط القامه و تشومند نود . سین پهن و محاسن انبوه 
داشت؛ آوازش للد و برهست لوده است . وی درغ رةشوال سال ۰۰ هجری روز 
بکشنبه درهرات ازابپُجهان در گذشت . 

آوهمچنا که درعلم تفسیر؟»فقه» اصول‌امام نود درعاوم عقلی سر دوک ازاوکنی 
همپابة وی یامد ودراین امراختصاصی یما م نمیئو | ند بااو دعوی همسری اماشد 


¬ ن ن — 


تاریخ علم کلام 

بدئیا آمده است . در کود کی نزه پدر تحصل پرداخت. از کمال سمعانی فته 

موخت . شوق علوم عقلی دراو پیدا شد. درآن زمان مجدالدین چبلی در لیر 
رشته استاد بود ودرری وطن‌امام‌مشارالیه میز يست ولذا نرد اوشروع تحصل‌حکمت 
و کلام نمود. پس ازچند روزی استاد مشار البه را به‌مراغه برای‌تدریس طلبندند. 
امام فخر هم با او | تجارفت و تامدتی در خدمت او تحصیل کلام وحکمت اشتغال 

داشت . پس اژفراغت ازتحصیل بشوارزم رو کرد . درآ نجا در مسائل مر بوطهٌ بعقائد 
سن او باعلما مناظره در گرفت و بدینوجه مردم بااومخالف‌شدند ناچاراز | بجا ببرون 

آمده وبماوراء النهررسید . دراینجا نبزهمین قضیه پیش آمد مجبور شد به ری‌وطن 
خویش بر گردد . دراینجا بازر گانی بسیار ثرو تمندمیز یست اودختراش‌را شکاح 

پسران امام درآ ورد و پس از چندی تاجر مزبور مرد و چون اولادذ کور نداشت تمام 

روتش را امام مشارالیه صاحب شد . 

امام فخر با اینکه بالکل تهدست و درعسرت بود وبا دفعتاً بقدری ثرو تمند 

شد که شهاب الدین غوری فانح هندوستان مبالغ هنگفتی ازاو وام گرفت ولی‌و قتی 

هم که خواست وامش را ادا کند رقم کثیری از خود بطورصله بان اضافه نمود. 

گذشته از وضعیت مالی جاه و جلال علمی امام مشار اليه به پابه ای رسد که سلاطین 

وقت برای کسب افتخاراً درخدمت اوحاضر ميشدند. محمد بن تکش خوارزمشاه که 

درآ نزمان‌بزر گترین فرماتروا و بیشتر قسمتهای‌خراسان» ماوراءالنهر» کاشغر وعراق 
را ضمیمه کرده بود | کثر در مجلس اوحاضرميشده است . وی‌یکدفعه بهرات رفت؛ 

فرماتروایآ نجا <سین خر مینی باستقبال بیرون رفتو باتجلیل‌واحترامات زباد او را 

با څودبرده درابوان شاهی مثزل داد وبعد بك در بار عام دادکه در آن علما وامرا و 

اعبان وسایرمعار یف‌همه حاضربودند؛ امام مشارالیه در صدر قرار گرفته درحالیکه 

غلامان‌ت ر کی شمشیرها حمایل کرده دریمینو سار صف که وو . ابن غلاما» 

زرخرید خود امام وهمسشه‌حاضر ر کاب بوده‌اند E‏ هنکام حسین‌شاه و الی‌هرات 

وارد شد . درخدمت امام مر اسم أدب بچا آورده واورا در پهلوی خود شاشد.چیزی 


امام رازی 

خمسین فى اصول الدین . 

از کتاب های فوق سه کتاب اوّلی از نظر ما گذشته اند . تصانیف فلسفیانة او 
که درآ نها رد بر فلسفه است مثل شرح اشارات ومباحث مشرقیه میتوان 1 نها راهم 
ازلحاظی جزو علم کلام محسوب داشت . 

؟_ امام رازی اساسعلم کلامرابرعقائد اشعری‌بنیان‌نهاده بايك‌لجاجت" و 
بك دنده گی از آن دفاع کرد هکه‌حتی مسائلی آزاشاعره که محتاج تاوبل بودئد در 
آنپا*هم نبازی ار بافی نگذاشته و درصحت [ نهاهزاران دلیل اقامه کرده است. 
مثالا اشاءره قائل بودبد که انسان درافعااش عامل موٌئر لست ومعذلك برای‌خلاعی 
ازجیر سرپوش « کسب» را روی آن گذاشته بودند . ایر مرد آن سرپوش دا هم 
برداشته صاف و بو ست کنده مدعی جبر شده * چذانکه درچندین جای تفستر کنن 
تصر بح باین دعوی نموده ودلائلی بر آن اقامه کرده است. ۱ 

همینطور افعال خدا که بدون مصلحت وحکمت بودن ؛ عقلی نبودن حسن و 
قبح“ مشروط نبودن حیات بجسم» عدم اشتراط لون وجسم وجهت برای دیدن نبودن 
خاصیتی درهیچ شبیء وبالاخره انکار سلسلةٌ سبب ومسبب دراشیاء وغیره وغیره او 
دراثبات تمامیاین مسائل‌دلیل‌ها اقامه کرده وهمانها رامقیای باحد فاصل بین‌اعتزال 
وسنیّت یعنی سنی‌بودن قرارداده‌است » چنانکه نمام کنب کلامیّه و تفسیر کبیر پر۔ 
است از همین مباحث . 

اک اه شاقن وی رامع وا کو کی 
آ ها را انکار مینه‌ود زند گی بر او غر قابسل تحمل ميشده است . امام‌غزالی در 

الچاء الموام" اشاره بطرف این مسائل کرده چنبن مینوسد: 
(۱) نکته‌ای که‌دراینجا پیادم مده بی مناسیت یدانم 7 نرا بظرځو | نند گان‌برسانمم؛ 
امام مشار | لیه در کتاب اشاو ات » بوعلی سینا را که خدای منطق|ست در يك مسئلهٌ ای مر بوط به منطق 
موردحمله و اعتراض‌قرار داده خواجه شارح اشار ات اینجا عصبانی شده شدید به او حمله میکند 
و میگو ید : « عحباً لهذالر جل آمنطق مع الشیخ 1 » (مترجم) 
۱ (۲) الجاء | لو ام صفحهٌ ۰۳۹ (موّ لف) 


ONT 


تار يخ‌علم کلام 
که تمام مسائل غامض وپیچیدة فلسفه را بطوری حلاجی وسهل و آسان کرده که 
کلب رموز واسرار اقلاطون و ار سطو را ازیرده برون ریخته است .. 

ما کمالات علمی اورا در اینجا (نظر بضیق صفحات) نمیتوانیم تفصیل بدهیم و 
لذا بشرج کار امه اوراجع بعلم کلام می‌پردازم وبدان | کتفامينمائيم . 

۱- شاهکار بزرك او درایین قسمت بعنی‌در کلام هماناردٌ برفلسفه است» لیکن 
پرائر نیروی طبع ونبوغ فکری بقدری دراینباب‌بافراط رفته که بین مسائل‌ضروری 
وغیرضروری فرقی نگذاشته بلکه پیکر فلسفه را ازسهام اعتراضات بکلی مصدومو 
مجروح ساخته است . هزاران مسائل‌فاسفه فی نفسه صحیح بوده ومخالفتی بامذهب 
نداشتند اوآ نها را هم ابقاء نکرده تا انحد مسائلی هم که ممکن نبود کسی برآ نها 
اعتراضی کند مثل اثبات باری» توحید باری وغبره درآ نها نیز بدین پرابه ابرادکرده 
میگوید که این مسائل گو اینکه درحد خود صحیحند لیکن استدلالی که فلاسفه 
کرده‌انه صحیح یست. اگرچه امام دانشمئد دراین حملات عالمگیرخود شواسته 
کامیاب گردد» چه محقق‌طوسی و باقر داماد و دیگران در دفاع از فلسفه بر او 
تاخته اند» معهذااعتراضات‌این‌مرد ار کان فلسفه‌را متزازل ساخت . علامه قطب‌الدین 
که بین امام و محقق طوسی حکم شده و کتاب مستقلی در ابنباب وشته در برای 
سباری ازاعتراضات امام سپر انداخته است . 

۲- اواول ازهمه کلام را بروش فلسفه تدوین نموده و هزاران مسائل فلسفه 
را باعلم کلام آمیخته است وبعد از اومتأخرین رفته رفته علم کلام را بکلی فلسفه 
درست کر دیش . 

۷- کتاب هائیکه این دانشمند درعلم کلام تصننف نموده از جمله کتب زدر 
میباشند . مطالب عالیه » ثهاية العقول » اربعین فى اصول الدین » محصل» البیان 
والبرهان " مباحث عمادبه» تهذیب الدلابل » تهذیب‌التقدیس ارشادالتظار الي‌لطایف 
الاسرار»اجو بة المسائل‌النجارسه "تحضیل الحق؛ زننده" لوامع البینات فی‌شرح اسماء ال 
و السفات » کتاب القضاء والقدر ؛ تمجیز الفلاسفة» عصمة الانبیاء * .كتاب الخلق والبمث» 


‌ 


د ٩‏ و مد 


امام رازی 

اینجا دوعقيدة مختلف و جود دارد: مذهب متکلمین اینست که نامه اعمال‌فیالواقع 
کشیده میشود تادرقیامت بر تما حاضر ین شکار گردد که اعمال که خوب واعمال 
که بد است . ولی عقیدة حکمای اسلام براشت که «انسان هر کارنيك با بدی که 
میکنددرقلبش اثری‌خاص پدید میا بد واین عمل هرقدرتکرارشد ائرمز بور زیادتر 
و عمیق‌قر میگرده تا انحد که ملکة راسخه ای از یکی بابدی درقلب او پیدا 
میشود وهمین نامش کتابت اعمال است وچون‌هرفعلی؛ اثری کم‌یا زباد پدیذ میآورد 
ازاینرو هرفعلگوئی بءنزله يك نقش باتحریر است» (تفسیر کبیر سور رعد) . 

بامثلا درتفسیر این بت قر آن‌«جید «قالت‌لهم ر ساوم آن نحن الا .شر مشلکه» 
(سور ابراهیم) نوشته استکهمذهب‌اهل سنت وجماعت اینست که نبوت منصبی‌است 
که خدا به ر که بخواهدعطا میکند وهیچ لازم نیس تکه درخص بی يك‌قوة قدسی 
باجنبۂ اشراقی خاصی ممتاز از دیگران وجود داشته باشد . در مقابل آن این رای 
حکمای‌اسلام را بیان نموده است که «انسان تاو قتیکه بصفات روحانی وقدسی خاصی 
متصف‌نباشد پیغمیر نمیشود» آواین نظربهٌ حکمای اسلام را باین الفاط شروع کرده: 
واعل ان‌هذا المقام قيه بحث‌شر یف‌دقیق وهوان جماعةمن حكماء الاسلام الخ . یعنی 
بايد داس ت که در این‌قام بحثی است دقیق و نفس وان اشست که حکماء اسلام‌الخ 
با مثلا در تفسیر این یه قرأ ن مچید وعنده مفاتح الغیب لا بعلمپا الاعو(ا نعام) او 
مسلك عام مفسرین را بیان نموده میئوسد : 

وللحكماءِ فى تفسیر هذه الابة كلام عجیب . بعنی حکما در تقسیر این آبه 
ليان ی که کردهاند موجب شکفت واعجاب است . 

بامثلا درتفسیر این به : ربنا وآ تناما وعدتنا على رسلكولاتخز نا بوم‌القیمة» 
رتور آل عمران ) ميلو سد درقیامت بانسان از کمراهی وب د کاری خود ندامت و 
پشیمانی که رو میدهد حکماء اسلام همین رابعذاب‌روحانی تعیررمیکنند ومیگوبند 
که این عذاب روحانی ازعذاب جسمانی بمر اتب سخت تروشدید تراست . 

دربعضی موارد این گروه (حکمای اسلام)را پارباپ نظر وازبات معقول ثعبیر 


تاریخ علم کلام 
الثانيه ان بحصل بالادلة الو همتية دوم اعتقادیست که‌ازدلائل کلامیه‌حاصل 
۱ ی 1 شده است که تمام آن‌و همی و مینی برمسائلی 
الكلامية المیئیة على امور مسامه هک که نچا را مرخ راف 
صدق بهالا فتهارها بیی اکابر دار ند که‌مقبول‌عام! کابرعاما شده‌وانکار 
از [ نپا مذموم‌وعیب‌شناخته‌میشودچنانچه 
کسی در آن‌شك وشبهه‌ای کد مردم‌از او 
النفو س عن ] بل اء المراء قيا بیزاری مجو بذك 2 
٥‏ این مرد بزرك برای اظهار اصل حقبقت طرقمختلف اختبار کرده است: 
۱- کسانسکه ازاسر ارشر بعت لحث میشمود ند ومعقول ومنةول را باهم تطبیق 
میکردند او ھا را حکمای اسألام نام نهاده است . 
دریك جای تفستر مشو سد : 
احنج حکماء) لاسلام بهده ۲ لابه ۱ حکمای‌اسلام‌ازاین ۲ به استدلال کر ده | ند 
درجای دیگر میگوید : 


المقام اثانی و هو قول حعماء حث دوم این است و آن رای حکمای 
الالام ۲ اسلام است . 


باز دریکموقع مینوسد : 
و هوان جماعامینجماءالاسلام ۲ وآن این است که جمعي‌ازحکمای‌اسلام. 

او این گروه را بالحن تکریم وتبجیل باد کرده و دراقوال ۲ نها ابدا ابراد و 
خرده گری ثمیکند بلکه | کثرجاها بطور کنایه ودر بعضی مرارد هم صراحة آ نان 
را تسین و آفرین میگوید ۱ 

اززبان ابن‌حکما مسائلی را که بیان کرده است‌آن مسائل درحقبقت‌خبالات 
اصلی خود اومیباشندو آ نبا لب لباب باجان‌عام کلام هستند .مثلا در قران مجید در 
تفسبر این 1 به : «له معقبات من بین بدیه» این سئوال را پیش کشیده که : از نوشته 


العلماء و شناعة انکار ها و ثرة 


شدن نامه اعمال وکشیدنآن‌مراد چە و حاصل آن‌چیست ٩‏ درجواب میئو سد که در 





(۱) - تقسیر ية - | لذین‌ید كر ونال قبامأو تعودا.(»و لف) 
(۲) - سورةرعد [ية له معقبات من بین‌یدیه. (مو لف) 
(۳) - تفسیر کییر سور |براهیم يقالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر نکم .(مو لف) 


امام راری 
جابجاآراء حکماء اسلامرا (چنانچه در بالا گذشت) نقل میکندوهر چندآ نهابر خلاف 
اشاعره میباشند معهذا تحسین و تصویب شان مسکند . از این بالاثر ازمخالفین خود 
بعنی از تفاسیر معتزله استفاده‌میکندواز کلماتآ نها کمك‌میگیرد.! کثرجاهااقوالشان 
را نقل میکند و ابداً قدح وجرح نمسکنت پلکه در بعضی موارد بی‌اختیار از زباش 
تعر یف ووّمجید رون میا ید » درسوره عمران تقسرآبت درب اجعل لى بة» قول 
| بوه‌سلم اصفهانی را تقل کرده وان الفاط بی اختیار ازقلمش جاری شده است : 


ابو مسایم سخثانش در تفسیر پسندیده و 
مر قوب است از کثرت خوض و غور در 
مسائل نکاتنی سس لطیف و دقیق در 


و ابوسلم <سن الکلام فیا لتفسیر 


كثير الخوض على الدقالقو اللطا اف م‌آورو . 


وحال ۲ که ابومسلم معتزلی است و تفسیرش تماماً روی اصول ومبانی عقلی 
نوشته شده است . 
بك خدمت نهایت عمدم‌وقابل تقدیری که امام فخر دراین تفر کرده همانا 
تشر بح‌صحیح‌قصص وروایات قر آن‌مجید است. قصه های زبادی ازانبیای بنی‌اسرائیل 
وامم سابقه درقرآن مجید اجمالا مذ کورند . راجع‌باین قصص‌هزاران روابت‌خلاف 
عقل و دور از کار درمیان ,ود مشهور بوده‌اند . بهودی وقتیکه اسلام آورد تمامی 
آ نها را در تفسیر قصه های قرآن مجید داخل کرده و همه را بقر آن‌چسبان نمود. 
امن قصه ها دلچسب و عوام فریب بودند و چون برای گرمی محفل وعاظ و قزاه 
فوق| لعاده مق‌ثر و کار سحر وجادو را میکردند بازار نها بی‌انتها رونق بافته وقبولی 
عام بیدا نمودند و کار باشجا کشید که تمامی تفاسیر از این قصه ها پرشد . محدث 
ابو جعفر محمد‌بن جریر طبر ی محدث ومفشری بدین پایه بود که نسبت بتفسیر او 
تمام فقها ومحدئین متفق القولشد که تسیری دراسلام بهتر از آن نوشته نشده است و 
باوجود این در این تفسیر "هم آزاینگونه حکابات خالی نیسث . ذهره که در بابل 
زنی فاحشه بود ازائر اسم اعظمی که داشت‌با سمان صعودکرد ودر | نجا ستاره‌گردبد 
مخصوصاً دراین تفسیر مذ کور وبسند هم مذ کور است !! 
(۱)اين تفسیر در مصرز یر چا است ويك جلد آن‌ازچاپ در ۲ مده الان جلو چشم ما ست (مو لف) 


تار یخ‌علم کلام 
میکند . مثلا درتفسیر این آ بت : واف اخذ ربك من بنیآدم من ظهورهم ذریتهم الخ 
(سورة اعراف) مینویسد پان مفسرین اختلاف است . ارباب روایت میگویند که‌خدا 
وقتبکه آدم را آ فرید دستی بریشت اوکشید وازاو کرورها ومیلیون ها جاندارمثل 
مورچه هی ریز در آعده خدا از آ نها اقرار خدائی خودرا گرفت و دوباره آ نها را 
داخل در ”صلب آدم نمود . امام صاحب این قول را نقل کرده میتویسد که قدماه 
مفسرین ممل سعید إن المسیب وسعید بن جبیر وغیره برهمان مذهبند . 
بعد مینویسد که ارباب نظر وارباب معقول براین رفته اند که فطرت انسانی 
طوری ساخته شده که کوئی اوبخدائی خدا شهادت میدهد واین شهادت زبانی ست 
بلکه حالی است . امام مشارالیه این قول را نقل کرده عیئو سد : وهذالقول الثانی لا 
طمن فیه البته» بعنی مراین قول نمیتوان هیچ ابر ادی وارد ساخت . 
غرض اینست که او دراین پیرابه ها | کثر مسائل اعتقادی را طوری تشر یحو 
توضیحکرده که تمامی آن مطابق با فلسفه وعقل‌است . 

٦‏ راجع بعلم کلام بزر گترین قدمیکه اینمرد برداشته همانا تفسیر قر آن 
مجید است‌چه پیش ازاو تفاسیری که نوشنه‌شده بودند هيچيك‌بررمشرب ومذاق عقلی 
نبوده است . بعنی جواب اعتراضات مخالفین را بر قسمتهائی از قرآن کسی موافق 
اصول عقلی نداده بلکه بصرف تقل وروایت | کتفا شده بود . هعتزله بی‌شبهه تفاسیر 
عدیده‌ای ازاین نوع نوشته" لیکن آ نبا بقدری بدنام بودند که بحرفهای حسابی و 
معقول شان هم کسی اعتنا نمی‌نمود وامام مشارالیه درمیان فرقة اشاعره اول کسیست 
که بدین روش تفسیر نوشت و بقدری هم خوب و عالی نوشته که تا کنون کسی بهتر 
ازآن نتواسته ازعپده بر آبد . | گرچه او ازروی وسعت بیان وتبحر علمی رطب و 
پابس را ازهم تفکيك ومجزی نکرده وهزاران چیز های سطحی وبی پایبه هم نوشته 
که هیچ شایستة مقام ومر تب اونبوده است ولی باهمه این حشو وزوائد هز اران‌مسائل 
دقیق ومعر کال راء راطوری‌حل کرده که درهیچ کتابی ایر آن پیدا نمیشود . 

دراین تفسیر نسبت بکت بکلامیه بیشتر از آزادی وبی تعصبی کار گرفته‌است . 


مسج ٩ص‏ 


امام رازی 


اولا علام ذهبی درمیزان چنین 
الفخر إن ااخطيب صاحب التصا یف 
رأس فى الذ كاء و العقايات لکنه 
عری من الاثار وله تشکیکات علی 
مسالل من دعالم‌الدین تورث‌حيرة 
نس الله ان ثبت الایمان فی قاو بنا 


هینو یسد : 
یر بن خطیب‌صاحب تا لیفات در فطانت 
وعقلیات رأس ورئیس میباشد ایکن از 
حدایث بی بپر ه است ودرمسائلی که‌ستون 
م‌هند شکو کی پدید آ ورده که‌مو جب 
حبرت میباشتد . ازخدا میخواهیم که 
دردلپای ما ابمان را ثابت نگاهدارد . 


حافظ إن حدر درلسان المیزان باستناد اين اأر بيب هسو لسك : 


و کان رعات پابر ادا لشیه الشديدهەو 
قصر فی حاها حتی‌قال بعض ا(مخار به 


بورد الشبه نقدا و یحاها نسیة. 


پدید میاورد ودرحل وجواب ][ نهاعاجز 
میشود عیب گر فتهاند حتی بهضی‌مفر بیپا 
گفته اند که اعتر اضات او همگی نقد ند 


ووا پآ نها نسیه است . 


عن فیخه سراج الدین الرمساجی 
المغر بى انه صنف کناب الماخذفی 
محلد بن ببن‌فیها ما فیالتسیر الفخ<ر 
مناز رف والبهرج و کان لنقم علیه 
كيرا وقول يورد شبه المخالفین 
فى المذهب و الد ين على غاية 
مایکون‌من التحقیق ثم و ردمذھب 
اهل السنة ۱ لحق على غا ية من ا لوهی؛ 
قال الطوفی ولعمری ان هذادا به 
فى کتبه الکلامية حتى اتهمه بعض 
الناس . 


یعنی سر اج ا(دن مقر بی کتا بی بنام‌ماخذ 
دردو جلد نوشته ودر آن غلوغشی‌را که 
در تسیر فخر هست ظاهر ساخته‌و بر امام 
سخت اعتراش مى کرد و میگمت او 
اعتر اضاتی را که‌مخالفین بر مذهب‌ودین 
کرده اتدقویأییان‌میکند ولی جوا بهائی 
که از طرف اهل سنت میدهد تپایت‌سست 
و ضعیف میباشند .طوفی میگوید این 
يك شیوه‌ای‌است که درتمام کتب کلامية 
او هویداست و این سبپ شده که بعضی 


نست باو ظنین شریده ومتپمش کرده‌اند. 


حافظ ہن حجر بعد از این عبارت این قول طوقی را نقل کرده اسث که « بر 
امام قخر الدین داذی ایں بد کمانی صحیح نیست زیرا اگر دراوخیالات‌دییگری 
میبود درظاهر کردن آن ازکهواهمه داشت ؛ اما طوقی نمیدانست که بر امام‌دانشمند 
ابن مصیبت‌وارد شده بود . حافظ بن حجردرهمین کتاب‌مینوسد «وهموا به فاستتر» 


تار بخ علم کلام 

همجنن آ مادم گناه شدن حضرت بو سف» مسلط شدن‌شیطان بر حضرت ربوب 
و تام مال و منال و خائدان اورا برباد دادن » حضرت 3۲ نام فرزندانش را بگفتة 
شبطان عبد !لحار ث (حار ث ام شطان است) گذاردن . حضرت ابر اهیم سه دفعه 
دروغ گفتن . رسبدن ذوالقر لین بجائیکه در انجا آفناب غروب میکره " تمایل 
حضرت‌داو ۵ بزن اودیا وغره وغبره تمامی ادن روادات داخل تفاسیر شده و بدرجۀ 
اشاعت یافته که عنسرروابات مذهبی گردیده بودئد وهمین روابات است که زیاده‌از 
همه به مخالفین اسلاع موقع برای حمله واعترا‌مبدادند» پیش ازهمه معتزله ازاین 
روایات انکار نموده‌اند لیکن معتزله‌ازچیزی انکار کنندپیشترمردم را وامیداشته که 
بعلی‌رغم آ نما آن چیز را قبول نمایند . تا زمان امام د اذی این قصه های دور از 
کار بدیشان که گفتيم از مسلمات شده بودند و امام مشارالیه در نهایت دلبری و 
بیبا کی ازاین قصه های پوچ و بیپوده انکار نموده و بادلابل قوی ثابت کرد که آ نها 
سراسر غلط هستند . 

راجم بقصة حضرت ابر اهیم درتفسیر کبیر ینوس د که شخصی‌بمن گفت که 
ية سه‌باردرو غ گفتن حضرت ابر اهیم ازخود احادیث ابت است وچگونه‌میشود 
نرا منکر شد . من‌جواب دادم که | گرراو بان حدیت را ناش کی بدا یك دروشگو 
بودن حدُرت | بر اهیم لازم هیا بد و برعکس ابر اهیم راراستگو قبول داشته‌باشد 
لازم مباید که روات حدیث درو غ کفته‌باشند» حال مختارید که ازمیان [ نها ه رکه 
ا و اس ایو بدا مق وهی کاه زا و اس درغ 

او بسیاری ازدیگر مسائل عقابد را که دارای اهمیتند دراین تفسیر مطایق 

اصول عقلی حل کرده اس ت که ما در حصه های دبگر کتاب درموقم های مثاسب 
ف کرخو اهم نمود . 

امام قخر باو جود که کفهٌمنقولر ادرمقابلمعقولوز بح‌وسنگین نگاهداشته و 
دررد برمعتزله وغیره کتاب های مستقلی نوشته آست هذا فقها ومحدشن نظریات 
ذیبل‌رادربارة اواطپار داشته اند : 


علامه 7۲مدی 


امصاء میکرد ومیگنت 
بروز حشر | کر پرسند خسرو راچرا کشتی 
چه خواهی گفت قربانت شوم تامن همان کویم 
هر ال علامه موف مسر کر کت و دراه افامت گید و مار ان 
بدمشق رفت و در مدرسه عز یز له منصب تدریس یافت "لیکن زمانه اسا ز گار دوده 
پس از چند روز معزول شد و خانه نشین گردید و درهمین حالت د رگذشت. 
تصنیفات اوزبادند» در تصا نیف فلسفی| کثربر ادسطو رد میکند ولی نهبشیوة 
امام دازی از روی بی احتیاطی بلکه جاهائی را اعتراش مبکند که واقعاً قابل 
اعتراض مسباشند . درعلم کلام اگرچه پیشرواشاعره است لیکن بعصی موارد ازا نها 
انتقاد وخرده گری هم هیکند . 
از کتابهای مشهور او درعلم کلام عبارتند از: دقائق الحقائق » رموز الکنوز ۰ 
ابكار الافکار ۲ . 
بعد از علامةٌ آمدی دیک رکسی بدین رمه و مقام نبام د که قابل ذکر باشد. 
قاضی عضد » علامۂ تفتاذانی و غیره کثاب های کلانی درعام ڪلام نوشته اند و 
قسمتهائی از همان کتابها هم امروز داخل دروس نظامیه" و سرمابهٌ فضل و کمال 
علمای فعلی ما میباشند» لیکن اولا آ نجه که هست خوشه چینی از امام داذی و 
آ هی است " ودیگربقدری مسائل خالص فاسفه را دراین کتاپ ها داخل کرده‌اند 
که‌سن فلسفه‌و کلام نمسشو دفرق گذاشت. علامة این خلدون درمقدمه‌تار بخ خو دراست 
کفته است : 
و لقد اختلطات الطر فان عند هقه متأخر ین بقدری‌دو طر بقه‌ر ادرهم [میختند 
لاء المتا خر ان وا لنبست‌مساآل‌الکلام که فاسفه و کلام پم‌مشتبه شده بطوری 
مسائل اقلسفة بحیث لایدمیژ احدا که نمیتوان دو طریقه را از یکدیگر 
لفنین نالا خر و لایحصل علیه طالبه تمیزداد ودر نتیجه محصلین‌نمینوا نند از 
هن کنبهم این کتابپا علم کلام بیاموز ند . 
(۱)حالات مفصل علامه 7 مدی درا بن‌خلکان » طبقات الاطباء «طبقات | لشافعیه مذ کو راست . (مو لف) 


(۲) یکی از مدارس قدیبٌ هنداست (مترجم) 
(۳) 7 نچه از آن‌تار يخ تا کنون در این فن نو شته شده| تتباسار قد ماو تکرار مطالب 7 نهاست(متر جم) 


= ن — 


تاریخ علم کلام 
برای! ثبات‌این‌الحادو بی دینی ایشمرد بزرك ازمسائلیکه استدلال شده حافظ بن حجر 
۳ رادرکتاب مز بور از قول آين خلیل نقل کر ده که بش رح ۳ است : 


ان مذ ۵ب الجبر هو المذ هب الصحیح مذهب چبربه بيشك‌مذهیی است صحر 

وقال بصحة بقاء الاعر اض و انفی او قاال است پاینکه‌اعراض اقی‌میماننده 
صفات الله ) لحقية و زعم‌انهاهجرد صنات‌خداهمانطور که فلاسفه میکو بش 
نو ا ضا قات کتو لا 2۸ سه و سلاف صر ف سب و اضافات میباشند و لیز در 
طریق ارسطو فی دلبل التمانع و برهان تمانع طريقة ارسطو را اختیار 
نقاو ! عنه! نه‌قال‌عندی کذاما لهشیهة نموده ا و اینپسم ازاومنقول‌است که 
علی‌القول بحدوث العالم. میگفته کر انون مال مدا اذا 


ی بعد از امام رازی که در مت خودش اسباب ومقدمات 
تباهی اسلام فراهم آمده بعشی سیل هجوم اثار شروع شده 
بود" سعلاوه درمقایل شهرت یر امام مشارالمه تامدتی مشکل بود کسی بتواند 
عرض وجود کند وباوصف احوال‌چون در کالبد اسلاممختصر جانی باقی بودیبکچنن 
مردانی پیدا شده‌اند که نمیتوان درتاریخ علم کلام ازتذ کر آ نها صرف نظر نمود . 
دراین يانه امورتر ازهمه سیف الدین آمدی است . 
نام تمام او ) بو الحسن على سیف الدین آمدی است. در سال ۵۱ ۵ هجری 
مر تا ودرسال ٩۳۱‏ هحری و فات بافته است . فقه و اصول وغیره را در بغدادفر | 
گرفت بعد برای تحصیل معقولات بشام عزیمت نمودو درعلوم عقلی بدرجهٌ کسال 
رسید» ازشام بمصر رفت ودرا نجا درمدرسة قرانه نالب مدری معان گردرید. شهر تش 
روژانه فزونی بافته و لی همین شهرت بلای جان او گردید . ابن جلکان میئوسد 
قبولی عام او فقها را دشمن وی ساخت تا اینحد که آنها بعنی فقها محضری فراهم 
کردندکه در آن این‌مرد را ببیدینی والحاد وزندقه ونيز فلسفه خواهی ملزم ساخته 
وهمین را تمام فقها در آن میحضر نوشته وامضا کردند» طرفه اینکه آ برا ازه خود 
آمدی فرستادند که آوهم نرا تصدیق وامضا کند . اواین شعر را دران نوشت : 
حسد والفتی أف لم‌بنالوا سعیه فالقوم اعداء له و خصوم 
علامه موصوف از ذوق شهادت سخیر بود و گرثه با قاتلان خود همز بان شده 


يك نظر اجمالی در علم کلام |شاعره 
فهده جمله من‌اصول عقید ته‌اللتی وان جمله‌ای است‌ار اصول عقائداشعری 
علیها ]لان جواهبر اهل الامصار ‏ که امروز درتمام دنبای اسلام حاری و 
) لا سالا میة والذى ن جر بحلاذها نافد مہہاشدوھر کس بر خلاف آن‌اظپاری 
اربق ۱۸۵ کرد اعدام میشود . 


یك نظر اجمالی در علم کلام اشاعره 

درعلم کلام اشاعره سه رقم با سه گونه مسائلو جوددارد : 

۱- مسائل‌خالص فلسفه » 

۷ مسائلی اژفلسفه که ۱ آنا را مخالف مذهب قرار مبدهند . 

۳-مسائل خالص اسللامی . 

اما قسم اول و آن هیچ مربوط بعلم کلام نیست» قسم دوم هم درحقیقت خارج 
ازعلم کلام و از آن‌مجزا میباشد» زبرا مسائلیکه‌مخالف مذهب شناخته شده اند در 
حقبقت | نها را سرو کاری بامذهب نیست باقي‌میماندهسائل خالص اسلامی . 

درمیان‌این مسائل» مسائلی که اختصاصی اشعربه است وما آ نها را دربالا تقل 
کردم دراغات آن مسائل اک چه امام غزالی و فخر داذی کوششهای وافری 
نموده اند" لیکن مسائل‌مزبور یك چنین مسائلی بوده که در اثبات آ نپا هر اندازه 
کوششی که‌هیشده تمام‌بر ابگان‌میر فته است . انصاف بدهید کهانگو نه پندارها که : 
خداتکلیف الا بطاقمیکند» مسببات مبتنی بر اسباب‌نیستند» جسم شرط حیات نیست؛ 
ازسحر وجادو آدمی الاغ والاغ آدمی‌میگردد» چکو نه ممکن است آ نها را شوت 
رسانید و که میتواند از عهدة اینکاربر آ ید ؟. 

بقیۂ مسائلی که درآ نها گوئی تمام فرق اسلامی باهم‌شريك ومتحدند پعنی 

اثبات باری "توحید؛ شوت ؛ قرآن کلام الهی دو دن»اثبات معاد . این‌مسائل راچگونه 
و بجه طریق با دلائل عقلی ابت کرده اند » ما مجهت نموه بعضی ها را که عمده 
هستشد بادلائل نها دبلا تقل ميکنيم : 

وجود باری - و آن ولا اس که عالم حادث است و هر چه حادث است 

(۱) مقر یزی جلد دوم صفحه ۳۰ (مولد) 


تاریخ علم کلام 
علم کلام اشعری باشور ووو كه داشت 
اتدائی‌وی اصللاح شده 3 آن بدر جه کمال رسرده ياقىما بک . لیکن هجوم غار تگران 


جلو مر فت امید نود که تقالص 


تاتار دفعتاً شمام‌این‌امید خانمه داد . ازاین حادثهٌ شوم نا گهانی سترعلی آن متوقف 
گردید» لک ۳ کن دراشاعت وانششار آن هیچ فرقی بیدا نشد » بلکه اساب ی‌جمع شده 
که آن رفته رفته بر ثمام ممالل أسلامی استالا بافت . مقر یز که عوامل واسباب این 


اشاعت و اند مشار را درتار بخ‌مصر نوشته‌وما عن عبارت اورا در یائین قل‌ميکنيم a‏ 


درخلال سطور بعضی الفاط مترادف و غیرضروری را ازقام هیا دازم : 


قزما ملك الساطان صلاحالد نی کان 
هو و قاضیه عبد الماك عای سب 
آمذهب و صلاح الدیی و 

بحفضهاه‌غار او لاده فلذا لك عقدو 
]لخجناصر و شدواابنان على مذ هب 


الاشعری و حماوافی ا دو اتهم 
کافة الناس عا ى التز امه زنمادی 


الحالعاى ذالك جمیع ایام (هاو له 
من بنی ايوب ثم فی ایام مو ایهم 
هن الاثر اك واتفقمع ذا لك تو جه 
محمد بن آومرت و اخذه عن ابی 
< امك الغز الی مذ‌ه الا شعری 
قلذا لك صارت دولة' امو حدين 
بالات الغرب آتبیح دماع می‌خا اف 
عقیدة بنی تومرت فكم اراقو! پسیت 
ذا(گمی د ماع خلالق لا یحصیها الا 
اللهفكان هیا بب‌فی | شتهار مذ هب 
الاشعری و اثتشاره سی امصار 
الاسالام . 


صلاح ادن وفتیکه سلطنت‌رسید اوو 
عبد الماك قاضی در بار برھمین مذهت 
یعنی‌مذهب اشعری بود ند . صلاح! لدان 
در ایام کود کی مجموعة عقالدی را که 
قطب الدین برايش تألیف کرده بود 
حفط کرده و فرزندان صغار وی هم آن 
مجبوعه را خاطر می سپر دند و براثرآن 
صلاح الدین و خانسدان او بترویج 
مذهب اشعری کمر سنند وهمة مردم‌را 
بقبول آن مچبورساختند ودرتمام دورة 
ساطت خاندان بنی | «وب وغلامان‌تر کی 
اين وضع دو ام داشته‌است و باوصف 
احوال اتماق‌اشاد که محمد بن آو مر ت 
بمذهب اشعری که نرا از امام‌غزالی 

تعلیم گر هنه بود راید و لذا دولت 

موحدین که الن ع آومرت فا تاسیس 
کرده نود خون مردمی را که مخالف 
عقیدة ان آو مر ت بودندمباح دانسته و 
انقدر از ] ن‌ها کشتند که‌شماره شان ر اجز 
خدا کسی نمیدا ند وهمین‌سبب‌شد کهمذهب 
آشعری در تمام بلاد اسلام متشر گردید ۰ 


در مورد نکر مورخ مذ کور عقائد آمام اشعری را نقل کرده میئوسد : 


ات 


يك نظر اجمالی در علم کلام |شاعره 
مخلوقات نسبتشان با هردو البته‌یکسان خرواهد بود» حال گر بکیچیز را هر دو 
خلق کردند برای بات معلول وجود دوعلت‌تام لازم میا بد وا گرفقط یکی ایجادکرد 
بدون شر کت دیگری تر جبح بلا مر جح میشود . 
نبوت معنی ننوت‌درنزد اثاعره اینست که خدادرمیان بند گان خود ه رکه 
رامیخواههه برسالت برمیگر بند و برای‌این هیچلازم نیست درآن شتخص قبلایکنوع 
قابلیت واستعداد خاصی باصفای نفس موجود باشد". 
ثبوت نبوت موقوف برمعجزه است » تعر بف معجزه اشمت که : 
۱- فعل صادره خارق عادت باشد . 
۲- آژجائب خدا باشد . 
۳- معارضه با آن ناممکن باشد ‏ 
٤‏ صدور آن ازط رف مدعی نيوت باشد . 
-٥‏ موافق بادعوی مدعی نبوت باشد. 
7- بیش ازدعوی نبوت آن فعل صادر نشده باشد . 
با این شرائط از هر کس که معسزه‌ظاهر شد اوئیی است . معجزه دلیل نبوت بودن 
بنابراینست که وقنیکه از کسی معجزه بظهور رسید خدا دردلهای‌حاضر یر بایشکه 
اوپیغسر صادق و پرحقست ایجاد بقین ميکند. 
شوت نوت ا تحضر ت (ص) - امطاب مسلم است که در زمان او فصاحت و 
بلاغت عرب بیایه ای رسیده بود که تمام دنبارا در مقابل خود الکن تصور مسنمودند 
و این نظر آنها بجا هم بوده آست . در چنین زمانی قرآن مجید نازل شد و با این 
دعوی هم نازل شد که | گر تمام دنیا بلکه همه چن‌وانس متفق کردند باز نمیتوانند 
کلامی مثل آن لیاورند . تمامی عرب برای مقابلهُ با این دعوی آ نجه قوه داشتنه 
بكار زدند لیکن جواب بکسورء کوچك راهم تواستند بدهند » علهذا این امسر 
بالطیع قابل تسایم خواهد بود که آن ازطرف خدا ومعجزه است والاچگونه‌سسکن 
)۱ شرح مواقف باب النبوات (مو لف) ۳ 


تاریخ علم کلام 

محتاج بعلت است پس عالم محتاح بهعلةاست‌وهمین علة را خداميسگوگيم . جزء دوم 
این دلیل احتیاج پشوت ندارد * ولی دراثیات جزء اول دلا بل‌عدیده است : 

اول اشکه درعالم آنچه که هست با جوهر است وبا عرض واشکه #رطض 
حادث است جای هیچ شیه نیست؛ اماجوهر و آن برای این حادث است که‌هیجو قت 
ازعرش خالی نیست» وقتیکه عرض حادث شد جوهر هم ضرور است که حادث باشد 
و ها که قدریم شد چون سلم شده که جوهر بدون عرض امیشود عرض‌هم لازم 
میا بد قد ہم باشد . 

دلیل دوم ایست که تمام اجسام یامتحر کند وباسا کن وحرکت و سکون‌هر 
دو حادئشد ولذا تمامی اجسام حادث‌سباشند . حادث بودن حر کت یرای این‌ظاهر- 
است که معنی ح رکت انتقال ازبك حالت باسکان‌است بحالت با مکان دمگر. سکون 
برای این حادث است که در صورت عدم حدوث باید ق دم باشد و آ نجه قدیم شنت 
هيجو قت زائل تخواهد شد و از این لازم ما و که چىز که شا کن شلد که 
آن هیجوقت زوال نیذبرد . 

دلیل دیگر اثبات باری اینست که تمامی اجسام بااشکه متحد الحقیقه اند 
خصوصیّات آ نها باهم‌مختلف میباشند پس‌بابد برای این خصوصیات مخصصی در کار 
باشد وهمین خداست. 

مثلا آ تش و آب ازلحاظ اصل حقیقت متحد هستند و بدین لحاظ کار ۲ ت شکه 
سوژائدن است آب عم باید بتواند بسوزاند» در صورتسکه ابنطور تست بلکه برای 
هر کدام خاصتنی است لا گانه پس‌وجود مخصصی‌لاژم است کهاین‌خاصیات راید بد 
آورده اشد وهمان خداست . 

برای اثدات باری» دلال دییگری‌هم در کنابها ذ کر شده ولی عمده همین ها 
دو دند که گفتيم : 

توحید- بعنی خدا یکی است؛زبرا گر دو باشد ودرهردوهم‌تمام صفاٹ‌خدائی 
یکسان و بريك میزان بافت شود لازم میا بد که‌چیزی خلق نشود؛ برای اینکه نمام 


ما تر یدیه 

این شعبهٌ علم کلام منسوب به ابو منصود ماتریدی میباشد که نام تمام أو 
محمد بن محمد محمود است . اوسا کن قصبماتر ید ازمضافات‌سمرقند بوده است . 
نزد ]مام ابو نصر عیاضی؛ ابو بکر احددین اسحق بی‌صالح جرجانی» نصیر ان 
پحیی بلخی و محمد بن‌مقا تل رازی‌تحصیل‌علوم کرده و بدوواسطه شا کرد قاضی بو 
یوسفو اعام محمد بوده است و درسال ۳۳۳ هجری در گس‌ذشت » تصنیفات او به 
شرح زیر هساشد ۽ 

كتاب التوحيد؛ كتاب المقالات رد أواثل الادلة للكعبى؛ بيان وهم المعتزلة » 
تاو بلات الةر آن » کتاب اخیر که نسخه اش ناقمام است از نظر ما گذشته است . 

امام‌ماتر پدی با تمام اصولاشعری»اصولبکه ما آ نها را ازاختصاصات اشعری 
لشمار آو ردم مخالفت کرده است و بد بنحهت‌اس تکه علم کلام او ازعلم کلام‌اشعر ی 
مجزژی خبال کرده مسشود . 

علما مسائل مختلف فیه این دومرد بزرك را شما ر کرده تعداد | نرا بعصی ٩۳‏ 
بعضی ۱۳ وبعضی * 6 ذ ک رکرده‌اند . لیکن‌علامه این الیباضی زباده استقصاء کرده 
۰ مسئلد درآ مده که آ نهائیکه مقام اهمیت را دارا مىباشند ازانقرارند : 


مسائلی که درآ نها امام ماتر بدی‌مخالف‌ا امام اشعری است : 
اک حسن وقبح آشباء عقلی ات ۰ 
۲- خدا یکسی تکایف مالابطاق نمسکند. 
۳ خدا ظلم نکب وعقلا" محالست که ظالم باشد. 
٤‏ تمام افعال خدا مبنی پرمصالح است . 
9_ اسان درافعال دارای قدرت و اختار است و این قدرت در وسجود آن 


افعال عامل مۇر اسث . 





(۱) تمامی این حالات إزشرح إحياء | لعلوم جلد دوم صفحة و ماخوذ است. (مؤلف) 
(۲) شرح احیاء جلد ۽ صفحة ۱۲ (مو لف) 


تاریخ عم ۶۲ 

بود تمامی عرب ازبرابری باآن عاجز آیند. 

معاد و کفبات معاد - یعثی در قباعت تمامی انسانها با همان احسام سایق 
محشور شدن » اعمال را در ترازو کشیدن» عور ازپل صراط » بهشت ودوزخ رقتن 
وهی ری 

طر یه اثبات این مسائل ۲ نست که اولا همه [ نها جزو امور مسکنه بشمار 
ما ند و چون شارع عليه اللام نها را قطعی ماساحته پس بابد از آمور بقینی و 
واقعی باشند . 

قسمت اعظم علم کلام اشعر به ردبرفلسفة بونان است؛ در این شبهۀ نیست که 
مسائل ی که ا زفلسفه برخالاف‌اسلامندرد کردن [ نبا روح علم کلام است؛ ولی متکل‌ین 
دراین خصوص سخت اشتباه کرده وبخطا رفته اند چه مسائلی را که آ نها مسائل 
فلسفة بونان تصور کرده اند درحقیقت ازسائل فاسفة بونان نبوده وسائلی هم که 
درحقیقت جزو فلسفه یوان بود آن مسائل بطور اعم واغلب مخالف بااسلام نبودند . 

ماتر ید به 

جای لعجب است که فرفهٌ حنفثه | گر چه ازحیث نعداد زباد تر ازتمام فرق 
اسلامی است ازلحاظ اعثقادات ماثر ید به هستند معهذا در علم کلام شهرت ماتر بدبه 
درمقابل اشعربه نهایت درجه کم است‌واثراین عدم شپرت منجر باینجا شده که‌امروز 
| کثر علمای حثفیه همعقیده اشاءره هستند وحال اشکه درزمان قدیم آشعری بودن 
بك حنفی را بنظر تمجب نگاه میکردند . علامه ابن الاير در تاریخ کامل ذیل 
واقعات سال ٤ ٩٩‏ هجری میئوسد « و هذا مماستظرف ان کون حنفی‌اشعربا» 
ععنی این حرف شنیدنی وچای تعجب است که مکنفر حنفی اشعری باشد . 

کمنامی هااتر یدنه شنت گر دید که علمای حنفیّه در این علم یعنی علم کلام 
تالیفات‌خیلی کمی‌دار ند .در این فن کتان های مشهورو مهم ی که هستند تمام آ نها 
از تصنیفات فرفً شافعیه میباشد که عموماً اشعری بودند . 


دم( 


دور سوم 


اگرچه علم کلام را اران مجموعه‌ای ازفرضیات و وهمیات کرده بودند. 
اما این احسان | هارا نمسشود انکار نمو که ازدوات آ نها منطق وفلسفه سندقبولی 
بافته ودر شبجه ؛ گروه مذهبی که تا ابنوفت ازعلوم عقلی اجتتاب میکردند با این 
علوم آشناشدند و شج| دن شبجه آن‌شد که عفائداشعری در تمام دنا سط دا نمود؛ 
سکن در لءضی تقاط صدای‌مخالفتو عصبات هم‌زاین حکومث عالمگر بر خاسته بود. 
دراسپانبا (اندلس) سلطنت ملشمن را مهدی شا کرد غزالی باشاره وهدایت اسنادش 
۳ نداخت وجای آن عېدالەۋمن صاحب تاج وتخت گردید؛ او مذهب اشعری را 
مذهب رسمی قرارداد! وبدینوسیله منطق وفلسفه هم رواج پیدا نمود " هنوزنيم‌فرن 
نگدشته بود که حکما وفلاسفةُ نامی ولزر کی‌پیدا شدن که ازبین آنها بن‌ماجه » 
اہن طفیل * ابن دشد ابه ای رسیدن که در تمام ممالك شرق جز فادابی همپابة 
آنها نیامده است . بوعلی سینا درنشریح فلسفةٌ بونان اشتباهات و لغزشهائی که کرده 
لود وروی آن هزاران مسئله غلط وی با قائم شده دودند این لزر گان تمامی آن 
اغلاط و اشتباهات را ظاهر ساخنه وحق‌حقیقت را تشریح کردند . چون از مبانآ نها 
بر رشد بملم کلام هم نوجه نمود ما حالات اورا فدری بتفصیل میئو سیم . 


(۱) این واقعات را ما در الغزالی مبسوطاً ذ کر نموده‌ايم. (مؤلف) . و آن‌یعنی الثرالی 
کنا ببست که مو لف درسو| نج‌ز ند گی |مام‌فزالی نوشته ومن قسمت های مهم 7 را ترجمه نموده‌ودر 
شباره های مجلً [ موزش وپرورش وزارت فرهنك | نتشار بافه است (مترجم) 

۴ 


تاریخ علم کلام 
٦‏ امان کم و زیاد نمشود . 
۷- درحال اس ازحیات هم توبه مقبول است . 


۰ ١ 
از حواس کسه چىرى را درك کردن علم سمت بلکه در بعه‎ -۸ 


ءلم است ۰ 


۸ اعادة اعراش ممکن تست . 


اشاعره با تمامی این عقاثد مخالفند . 





(۱) و این مطابق با فلسفهٌ جدید است . حکمای قدیم میگفتند عام یعنی صورت اشیاء در 
ذهن عین آن اشیاء نیست اما با 7 نها مو افق است یمنی‌مثلا 7 نچه ذهن ما از گرمی و سردی وما نند 
۲ نپا درك میکند با حقرقت منطبقاست ومبدا نیم که حقیقتش همین است که ما درك ميکنيم و چنان 
دراین عفیده راسخ بود ند که میگفتند هر کس دراین باب شبېه کند دیو ابه است. امروز بمشاهده و 
تجر به ودلیل و برهان عقيدة د کارت (با نی فلسفةً جدید) ثابت‌شده و مسلم گر دیده‌است که ادرا کات 
ما با حقیقت منطبق نیست و آن‌صوررا ذهن| نان از تأئیاتی که براو وارد ميآ ید میسازد . ([ری) 
دکارت (فیلسوف امی فر | نسوی) |ول‌دفعه بوچه علمی باز نموه که محسوسات انسان با واقم مطابق 
نیست و فقط و سیلةً ار تاط بدن با عالم چسمانی‌است و تصویری ازعالم برای ما میسازد که حفیقت 
ندارد وحقیقت چیزدیگری است مثلا گوش[و ازهائی میشنود اما صوت حقبقت ندارد وا گر سامعه 
واقع را درك میکرد فقط حر کاتی ازهو| یا اجسام دیگر بما میشمو د و نه تنبا صوت بلکه حرارت 
و تور ورنکها وه خواص‌جسم ناشی ازحر کت است وا گر ذهن| نسان این‌صوررا نمیساخت بکلی 
چیزدیگر درك میکرد و عالم را دیگر گو نه میدید . 

راجاق د یکر تحت عنو ان « تصورات سه قسم است » میگو ید مفپو ماتی‌هم که از خارج 
وارد ذهن‌میشود نی توا نیم مطمئن باشیم که مصدان حقیقی در خارج دار ند | گرهم داشته باشند 
پقین نیست که صورت موجود در ذهن ما با امر خارچی مطابق باشد چنانکه صورئیکه از 
خورشید در ذهن ما هست مسلا با حقیقت موافقت دارد زیر| بقواعد نجومی میدا نیم خورشيد 
چندین هزار برابر کره زمین است و حال ۲ نکه صورتش در ذهن ما باندازه يك کف دست هم 
نیست . نفل از سیر حکمت در ارو پاء‌جلد نستین» نگارش‌مرحوم محبدعلی فروغی . 

یکی از فلاسفة جدیدارو پامیگوید اينکه ملاحظه میکنید| شیاه د نیا سفید و سرخ وسبز است 
و ۲سمان ۲ بی‌ر نك و برف سفید ر نك می باشد تمام از دریچۀ چشم ما و حواس پنجچگانه و با 
احساسات باطنی ماست . این ما هستیم که دنیا را با این شکل هی بایم ... و گر نه شود آن 
اشیاء . . . پا حو (دن . . . در خارج از حدود نظر ما یاو جود ما وجود ندارد یعنی اینطور که 
می بينيم یا ميشنويم لیستند .. . 

( مرجم ) 


ابن رشد 
تکتاینکه غزالی در رد فلسفه نوشنه لود ان رد نو شت ونکتب و :و شتجات اشاعره 
سخت حمله نمود واین سبب گردیدکه فقها با او دشمن شدند وازاین قبیل عوامل و 
اسپاب چندی فراهم آمد که بالنتیجه منصود اورا تبعید نمود . 

فقها ازاشاعت و ترویج فلسفه بقدری بر آشفته بودند که بیم آن مبرفت که‌در 
امشیت کو ر خلل بیدا شود » ناچار منصود حکم داد کتابهای حکمت وفلسفه را 
بسوزانند» چنانکه هزارها کتاب طعمهٌ آ تش گردیدند . این دشد را تنا بجزدر؟ 
اوسینا برده ودر آ نجا محبوس‌ساختند» بعلاوه دبگرحکما هم مثل | بو جعفر ذهبی » 
ابو عبدالله بن ابر !هيم › ابو الر بیع کفیف » ابو العباس تبیه ومجازات شدند و 
چون منصود درباطن از ابن دشد ناراضی نود واداشت که توبه کند وازاین راه از 
تقصبرش‌در گذشته دو باره اورا بدربار وېشغل ومقامیکه داشت لر گر داند .إن ر شد 
در سال ۵٩۵‏ هجچری در گذشت". 

این دشد در نشریح و توضیح فسفهة بو نان خدمتکه نموده هزان هرن 
ازایشجا خود معلوم میشود که درفر نکستان تایکمدت این فقره ضرب المثل بودکه 
«انسان تا وقتیکه کنابهای اد سطو را فپمیده اصول فطرت را نمیتواند شهمد وتا 
وقتیکه کتب و تألیفات ابی‌دشد را نفیمیده کثب ادسطورا نمیتواند بفهمد ». 

پرو فسور دیئات ازءلمای‌مشمء رفرانسه درشرح‌حال و تصائیف و فلسفه | بن‌د شد 
کذانی خاص درجهارصد با تصد‌صفحه نوشته‌است دراین کتاب او مفصیل نشان داده که 
فالاسفهٌ آلمان وفرانسه وغبره تا مدتهای مدید تقلید از ابن دشد نموده وخود را در 
مسائل علمی باو سنی إن دشد منسوب میداشتند . 

چون بحث از فلسفهٌ بن دشد ازوظيفة این کتاب بیرون است لذا قل‌رابطرف 

علم کلام او و اختراعات و اصلاحاتیکه در این علم نموده معطوف میداریم و بدان 

(۱) شرح حال این رشد درطبقات الاطباء مذ کوراست, در پضی دیگر تصا لیف هم از 

حالات او ولی مختصر نوشته شده است»,لیکن در [ ثار الادهار که ار تألیفات جدید پیروت است 


تذ کرة نپایت مفصل و تجد ید نظر در کتب و 7 ثار قلمی او مسطور است و من بیشتر از [ نجا گر فته آم > 
ماخد ۲ تار الا دهار کتب و نوشتجات‌ار و پاست»(موٌ لف). 


تاریخ علم کلام 

اشام | ہی ر شدا ہو الو لید محمد بی احمد بن دشد میباشد ؛ اودرسال 4 ۵۱ 
هحری بدشاآ مده خاندا ش‌ه.4 ازاهل علم‌رفضل بودند . جدش که در + ۲ ۵ هجری 
وفات بافت قاضی القضاة اندلس لوده است » او درقر طبه تعلیم‌یافت “ انتدا فقه» ادن ؛ 
طب تحصیل نمودو بعد شوق فلسفه دراو دا شد؛ درخدمت | بن‌ماجه‌همت برتحصیل 
این فن گماشت ودرآن بدرجة کمال‌رسید. عبدالمقمن کهآ نوفت‌درا ندل رما روا 
ومژوج ومتّوق اهل علم لود ابن د شد را بدر بار خود دعوت نمود و خدمت قضاء را 
باوسیرد . علاوه برشغل‌فضا: اورا ندیم ومشبرخودساخت . روزانه‌براهمیتش میافزود» 
تا ایشکه منصب قاضی القضاتی بافت و حال اینکه سنش از ۷ ۲ تجاوز نکرده بود . 
بعد از عبدالهقهی سرش پوسف بر تخت نشست و او هم ازا بن ر شد نهات درحه 
قدردانی نمود؛ او سف و بفاسفهٌ بو نان علاقه داشت » کتابهاشنکه ا آنزمان 
بعربی ترجمه شده بودند تماماً مغلق » ناتسام و کثیرالغاط بودند» یوسف بها بن رشد 
دستور داد که با مشورت و مشار کت ابن طفیل شرحی مفصل و جامع بر کتابیای 
ار سطو بنوسد . چنانجه آبن‌دشد بانهات جدیت واهتمام باشکاریرداخت. 

درسال ۵ ٩‏ ۵ هجری سف شغل قضاء اشیملیه را باو وا گذار کرد و تادوسال 
دراین شغل باقی بود . دراین ائناء باوجود مشاغل قضاء مشغول الق و مشش هم 
بوده‌است» چنانکه شر ح کتاب‌الحیو ان اد سطورا درهمن زمان نوشت. برای‌رسد «گی 
بامور قضائی مجبور بود ولابات را گردش کند » قرطبه » مرا کش اشیبلیه را دور 
میزد ودواثر قضاثی را سر کشی و بازجوئی مینموه : 

درسال ۵ ۷ ۵ هجری وقتیکه ان طفیل وفات بافت بوسف بای او ابند شد 
رایزشك خاص خود تعبن نمود . بوسف در سال ۸۰ ۵ هجری در گذشت ؛ پسرش 
منصود بر تخت نشت » هنصود هم از ابن د شد بغایت احتراموتجلیل مینمود ولی 
حکیم مشارالیه‌چون‌سنّش اینوقت رو بانحطاط نهاده بود لذا از دمت استعفا داد ودر 
قرطبه رحل اقامت انداخته وباتمام قوا مشغول تالف و تصنی فگردید . 

اینمرد برخلاف معاصرین خو ددرافکار مذهبی فو ق‌العاده از آزادی کار 3۹ فت. 


ابن رشد 

فقهی در آورند معنی ندارد که قباس برهانی جایز نباشد و بعد وارد این مبحث‌شده - 
است که در سرن فر [ نی ا جائز هست با نه ؟ راجم بتأویل در مبان مسلمائان 
دوفر نق بودند؛ یکی تاو تل راناجاگن اهود نکی قاد بجواز بوده استه لکن 
در نزد هردو فریق مدارحواز وعدم‌جو از از لحاظ خود اصوص رده واشخاص ومخاطب 
را درآن ميچ دخل نبوده است . اہن دشد شق الثی اختیار نموده و آن اینست که 
در تصوصی هم که تاو بل جایزاست این جواز نی زمخصوص‌است‌باشخاص ی که صاحب نظر 
ومتبحر درفن میباشند ولی بمردم عام همان معنای ظاهری_صرف رابابد تلقین کرد 
وا گر ] نها شك وشبهه ای داشته باشند بايد حالیشان کرد که آن صوص داخل در 
متشابهانند وایمان اجمالی‌در آ نها کافی میباشد . بیان مزبور مبنی بر ینس تکه‌معنای 
حقیقی واصلی بفهم عوام در نمب بد ولذا تاقین کردن آن گوئی واداشتن آ نها یعنی 
عوام بانکار قر آن مجید است ملا | گربیك دم عامی گفته شود که خدا موجود - 
است؛ لیکن نه‌برای‌اوجا ومکا نی‌هست, نه‌سمتوجهتی‌دارد بیشك این نوعو جوداصلا_ 
بذهن او درنمیاً ید“ بنابرین کنتن آن مثل گفتن اشست که خدا از اصل نیست . 
اصوصیکه محتاج تأوبلند اجازت غور وفکر هم درآ نها فقط وفقط برای کسانیست 
که‌متدحردرفتند» صاحبان این رتبه وه‌قام EEE‏ خطا هم بکنند هیچ مورد 
مواخنه نیستند» لیکن کسبکه‌فاقد درج تحقیق و اجنهاداست خبط وخطای اوهیچ 
ابل گذشت نیست؛ مثالش اینست که | گر د کتر باپزشك حاذقی درمعالجه ودرمان 
خطا کند قابل مژاخنه نخواهد بود بر خلاف غبرحاذق بایمجه طبیب که از اوا گر 
خطائی سرزد مسئول ومستحق عقویت ومحازات میباشد . 

دراین کتاب علامةٌ موصوف بعلم کلام اشاعره سخت حمله برده و ثابت موده 
که طریقة [ نها نه عقلی‌است ونه نقلی» قلی درای این نیس ت که آ نها در نصوص‌تاویل 
مبکنند و مثل محدئی از الفاظ معثای ظاهری مراد ۳9 ند . عقلی برای ایر 
تست که هر قدر دلائل عقلی کڈ رکنابهای آها مذ کورند ا منطق وفلسفه درست 
در نمیا یشد 


تار یخ‌علم کلام 

اکتفا ميکنيم . 

اگر چه قدرتا ہن دشد را درحقیقت برای این بوجود! ورده بود که فلسفه 
ارسطو را که خود بونایانآن را نمیتواستند خوب بفهمند وسوء تفاهم و تعبیرات 
غلط این سینا قالب آن راعو کرده بود بصورت صحیح واصلی در آورده ودردسترس 
طالبان فن بگذارد» لیکن اسباب خارجی چند طوری جمع شده بودند که او قهراً 
بطرف عل کلام متوجه گردید . 

دراین زمان فلسفه بقدری‌اشاعت بافته مود که سیاری ازمردم درعقائدمذهبی 
متزلزل گردیده وبدین بی‌علاقه شده بودند واین‌سبب شد که فقها ومحدئین‌خواندن ۰ 
منعلق وفاسفه را سراسرحرام کردند. 

هرچند ان دشد خود نیز شیفته ودلدادة فلسفه بوده است) لیکن باین نکته 
نیز کاملا توجه داشت که فاسفه وشریعت دوستون بك کاخ هستند واز اين رو نهضعف 
مذهبی رامیتوانست کوارا کند ونه مبتوانست منطق وفلسفه راحرام بدائد وبتابراین 
خودرا موظف دانست که معقول ومنقول را باهم سازش دهد . 

وین نیزسیب تحريك این خیال (تطبیق معقول بامنقول) کردید که او بيك 
واسطه شا گرد امام غز الی بود وتصنیفات امام مشارالیه دراین‌موضوع همواره‌مد نظر 
او بوده است؛ او درعلم کلام دو کتاب مختصر نوشت . یکی فصل المقال و تقر برمابان- 
الشريعة والحكمة من‌الاتصال و دیگری الکشف عن مناهج الادلة فى عقائد الملة . 
این دو کتاب از مدتی در ارویا چاپ شده و اینث مصربات آن را دارند تجدید 
چاپ میکنند. 

در کتاب اول این سئوال طرح شده که آبا تعلیم منطق وفلسفه جائز است با 
نه ٩‏ اوجواب داده که «واجب با لااقل مستحب است» زبرا در قر آن مچید خدا در 
چندین مورد ازعالم کائنات بروجود خود استدلال کرده است و مخصوصاً دستور داده 
که مابدان روش استدلال کنیم» چنانکه ازاین نوتم آ بات فقها استنباط کرده‌اند که 
دراستنباط مسائل کار گرفتن ازقیای ضرورست . وقتبکه از امن "بات جواز قیای 


این رشد 

نی ازابتدا تا بامروزهروقت معجزه‌ای ظاهر شده ازا نبیاء بوده‌است ولی‌دراینصورت 
دلیل مز بور فقط برای انبیاء پسن‌مفید خواهد بود . اول ازهمه پیغمبری کهعبعوث 
شده نبوت و پیمبر بش چگو نه‌واز چه روثابت‌خواهدشد . زبرا که پیش‌ازاو نه پیغم‌بری 
آمده ونه معجزه ای ظاهر شده است » پس اشمطاب از کجا دانسته شده که انبیاء 
[ هائی‌همتند که ازاشان معحزات صادرمیشود؛ بعلاوه اشاعره تسلیم دار ند کسوای 
انبیاء ازدیگر اشخاص‌هم هرنوع خرق عادت ممکنست صادرشود وا کر ایشرا پاور 
داریم دیگر رای نبوت چه تخصیصی اقی میماند. اشاعرء میگویند که پن معجزه 
ودیگر خرق عادت این فرق است که معجره فقط ازشخصی صادر میشود که مدعی 
نبوت میباشدوواقعاً هم نبی باشد ورنه از کسکه درحقیقت نبی نیست و ادعای ثبوت 
کند معجزه صادر تخواهد شد لیکن‌این ك تفر يق عجیب وغریب است» چهوفتبکه 
مسلم شد که سوای انبیاء از کسان دیگر هم هر نوع خرق عادت ممکلست سر بزند 
این تفریق را که تسلیم‌خواهد داشت که خرقعادت ازهر شخص‌میشود سربز ند و فقط 
ازا نکس ظاهر تخواهدشد که بغلط ادعای نبوت کند . 

انست ماحصل بیان ابن دشد " لیکن در ترد ما ایر اعتراض أبن دشد 
صحیح نیست» چه اشاعره صاف وصریح گنته اند که دلالت معجزه (بر صحت نبوت ) 
عقلی یست بلکه آن عادی میباشد» چنانکه درشرح مواقف وغیره برای آن عنوان 
خاصی قائم شده است . دراین‌صورت | کر ايند شد بلزوم عقلی‌اعتراض کند براشاءره 
هیچ ایرادی‌وارد نیست , اشاعره فقط میگویند وقتیکه معجزه ظاهر شد برای| کش 
مردم ین بنبوت حاصل میشود؛ کست که انرا انکار کند ؟ 

حکومت مذهبی اشاعرها گرچه برتمام دنا سلطه و نفوة بیدا کرده بود لیکن 
حنایله" همیشه مخالف لوده اند . فرقه مزلور منی‌حنابله قشری صرفو بتمام معنی 
ظاهر پرست بودئد تاا لحد که لین | نپا بامچسمه فرقنکه وجود داشت صرف نام 
لوده است . : 

(۱) فرقۀ که پیر و امام احمدین جنل بوده 


€ 


تاریخ علم کلام 

در کتاب دوم " نخست ممعتقدات باطنیّه ؛ معتزله * اشاعره و غلط بودن طر بقهً 
استدلال ] نها را ثابت کرده وسپس اثبات باری» توحید» صفات‌باری» حدوث عاام » عشت 
اثبباء “ قضا و قدر» جوروعدلو بالاخره حقیقت معاد را بیان نموده ودلایل عقلیو نقلی 
برای آنها آورنه است . 

ان رسالا کر سوط تاکن درك ام موص ( که بلاد شود 
بر تمام تألیفات و تصنیفات قدیم‌امتیاز دارد وروی همان‌میتوان علامة موصوف رامو جد 
بك طر بقه خاص دانست . 

درعلم کلام‌طر یقهٌعام‌متکلمین این بود که‌در مسائل‌سر بوطهٌبه‌عقائددلائل اصلی 
که مسا وردند تمام ازاختراعات وابجادات‌خود آ نهابوده “ بر خلاف ان د شد که‌در 
اثبات‌مسائل دلائلکه | ور د ها ذازقر ا ن‌است. فیاسو ف‌نامی‌ادعا میکند واز 
عهده اثبات آن هم بخو بی‌بر آمده که دلائل قرآن مجید هما نطور که خطابی‌واقناعی 
. هستند قیاسی وپرهانی دعنی مثطبق باموازین متعاق نیزمیباشند. ما این دلائل رادر 
جلد دوم کتاب د کرخواهيم نمود . 

ازجمله مائل هدر آن ابن ر شدباجمهور اشاعره مخالفت کرده بکی‌عجزه 
دلیل نبوت‌بودن است . تمامی اشاعره معجزه‌را دلیل بررصحت وصدق نبوت میسگیر ند . 
اینمرد بزرك منکر اصل ممجزه ثیست اما با این حرف که معجزه دلبل بررصحت نبوت 
باشد جداً .حالف است . اواین استدلال را مرف مر کب از دو مقدمه است کی 
صغری و آن اینکه مثلااز فلان شخص‌معجزه ظاهره شدممود وگ ی کبری که‌ازه رکس 
که معجزه طاهر شد اونبی است و این دو مقدمه هردو نظری وقابل بحث میباشند . 
ولی برای ايشکه امر خارق عادتیکه بظهور پیوسته است از کجاکه آن نتیجهٌ ك 
صنتعت‌وفن باخاصاً طیعی نباشد و اما مقدمهٌ دوم و آن بو تش مدوط وموقوف‌برانست که 
وجوداصل ذوت‌ورسالت ثابت کرده شود زبرا نکس که از اصل‌قائل به سوت ست 
چگونهزیربارابنمقدمه میرود وبر فرض‌اینکه انراتصدیق کند این کلیهاز کجائابت : 
است که‌معجزهفقط از نبی‌صادرمشو د.شاید گفته‌شو د که‌تجر به وعادت شاهدیر [ نست 

۰ 


| بن تیمیه 

مدرسی مافته و بکار تدرس برداخت . 

مرائب‌فضل و کمال اورا هیچکس نمبتواست‌انکار کند لبکن‌چون طبیعتی 
لی‌آر ام وحساس ومشوش داشت خاصه آزادی و تندی زباده ازحد در وجودش دود 
جمع کثبری ازعلماا او مخالف ودشمن شدند تا اشحد که شکایت به درباربرده و 
فتوای فت او را دادند و شابراین به دربار احضار شد؛ لیکن بدون اینکه ازجاه و 
حشم شاهی 9 کند بانهات آزادی و شهامت وحسارت سنوال وجواب کرده و در 
عقیده خود محکم ایستاد » تا ايشکه از شام تبعید شده و بمسر فرستاده شد و در 
۲ تجا رای کر وین اچد رور ان فلامشی بافت و درسال ٩۹۹‏ وقتیکه 
تاتار بان متو جه دلادشام‌شد ند علامهٌ مشارالیه‌پلباس بکتفر مجاهد و واعظ ۲ ماد جهاد 
3 دید وتنها بو اسطهٌ تحریض و یاده‌ردی و دلبری او در سالاطان و امر ای اسلام آن 
همن یداش که‌در مقابل تانار توانستند مقاومت کنند . او بر ایآ ین مهم بمصر سفر نمود 
ودرا شکارتا چددسال مجاهدت پرداخت تا آنکه خود درمعر که جنك شربك شده 
در مال٤‏ ۰ ۷ هجری با کسروانین چهاد کرده و فتح حاصل نمود . 

اگرچه همدردی اسلامی او و استقامت و ثبائی که بخرح داده بود دلها را 
تسخس کرده لکن چون در بعضی ساثل با ر ی عام مخالفت کرده بود علما بضدیت 
بر خاسته و به دربار شاهی شکایت بردند . برای فیصلهٌ امر مجلس مناظرة مهثی 
منعقد شد که در آن خود بات سلطنت شر بك بوده‌است . هر چند او درمناظره فانح 
درآ مده لیکن آ شوب واغتشاش‌دامنه بیدا کرده ناچار اورا ازا زادی فکر و عشیده 
ممنوع داشتند وچون‌ممتنم ودست بردار نمیشد لذا توقیف گردید. | گرچه چندبار 
هم آزاد شد لیکن دفعهٌ آخر که بحس رفت و همانجا مرد » او درزندان محقر و 
کوچکی نیز به تصنیف پرداخت. حکم شد اسیاب ولوازم تحسربر را ازاو بگيرند. 
این مرد بعد ازاین ناچار شد شب و روز بعبادت بپردازه تاایشکه سمار شد وپس از 
ليست روز بیماری در ذشدة۸ ۲ ۸ هجری از این جهان در گذشت . 

خس مر کش که انتشار بافت مردم پیشماری از هر طرف هجوم آوردند » 


مور تا 


تار یخ‌علم کلام 

شاعره اصوص قرآنی را که از آن بظاهرخدا فوجهت وجسمانی ابت میشود 
تأویل میکردند واین تأوبل بررحنابله‌سخت و نا گوار میگذشت تا این درجه که پان 
این دو فرقه | کثر منازعات و انفلابات خوئینی روی داده است ؛ چنانکه ابن اثر 
و اقعات ز بادی ENE‏ در تار بخ خود دک نموده است . 

ا گرچه دراین سئلهٌ بخوص حق با اشاعره بود » لیکن این مخالشت ملتج 
بك شیجه عمده‌ای گردید . اقندار اشاعره بدرجه ای رسیده بود که در تمام روی 
زمان کسی را جرئت لبود که با آ نها از در مخالفت درآ بد . معتزله بکلی مرعوب و 
اثری از آ نپا نبود» محدئین ا گرچه تامدتی اژاشاعره جدا مانده لیکن در آخر نها 
نیز رفته رفته همآ هنك شده ولااقل با آ نها علناً مخالفت نمینمودند» فقط حنابله‌بر 
ضدیت قائم مانده البته این کمی در کار بوده که حنابله آن عقائد اشاعره را که در 
واقع قابل اعتراض بوده تا کنون مورداعتراض قرار نداده بودند وا کنون موقع آ هم 
رسید . توضیح ايشکه از دولت امام زالی فلسفه ومنطق دربزم محدئین وفقها بار 
بافته بود . درمیان این گروه شریمت ماب نیز ارباب نظر وحکمای بزرك بزرك‌پیدا 
شدند " تا اینحد که درقرن هفتم علامه ابن ٍتمیه پیدا شد که علاوه بر ابنکه از 
محدلان بزرك شمرده ميشد یکنفر منطق دان نامی و زبر دست بوده است . این مرد 
درعلم کلام بمر نة کمال رسیده و درآن مهارتی بسزا پندا کرد . در أن علم يعلى 
علم کلام طرقیکه رواج داشت اودرتمام آ نهامدفقانه نظر انداخته وعلم کلام‌اشاعره 
را خت مطالعه آورده و در مساگلکه تا [ نوقت کسی نکته‌چینی نکرده بود وحال 
آنکه دراصل قابل نکته چینی بودها ند بنای نکنه چینی وابراد واعتراض را گذارد 
وتمامی مسائل آ نرا با کمال آزادی وبببا کی باطل‌نمود . 
نامعلامة موص وف | حمد بن عبد الحليم إن شمية الحر انی است. 

در حران یکی از بلاد شام در دهم ربیع الاول ٩۰۶۱‏ هجری 

تیا مه رشن هم نازو از مین على مدعا فاعم حال شود کر ۱۷ 

سالگی خودصاحب نظر ورای شده وازاو فتوی میخواستند . ودر! ۲ سالگی‌مئصب 
۰ 


ست ه زاس 


این تیمیه 

ما فقط بذ کر نام چند کتاب | کتفا کردیم . در فوات الوفیات فهرست مکمل 
کب کلامیةٌ او درج است» ازجمله یکی الرد علی‌المنطاق است که در آن برمنطق 
ارسطو اعتراض کرده . کتاب رد بر فلسفه مک از کتابهای مهم بشمار ميآ بد. 
کات الرد على المتعی ره کار نده موجود است و در بکموقع از تحقیقات او کار 
خواهم کوفت. 

علم کلام که از باك مدت بيك منوال و بر یك حال باقی بوده وصدها مسائلغلط 
وبی‌پایهٌ آن بطوراصول موضوعه با دازه‌ای مسلم شده بود که کسی را بارای چون‌و 
چرا نبوده است واین مرد بزرك بانهایت ژهامت و آزادی علانبه با آن مخالقت کرده 
وظاهر ساخت که آنحه را که متکلمین فا ند مذهب می‌بندار ند درحقیقت مخرب و 


زبان بخش مذهب مبباشد . 


در کتات الرد علیالمنطق چنین هنو بسد : 


و امتان رویته آعاسم باندلاثل 
العقلية القاطعةلکین لیس دوالدلیل 
الذی سلکه طاة من اهل الکلام 
کا بی الحسی و امثاله حبث آذعوا 
ان کل مو جو د بمکی‌دیته بل‌قالوا 
و مکنا ن تعاق به !لجو اس ای 
فان هذامما بعلم فساده بالضر ورة 
و هذا من اغاثیط بعض الهتکلمن 
کغلطي‌م فی ذولهم ان الاعراض 
ٍمتنی بقانها و ان الاجسام متمائله 
وااها مر ية من ا لجو اهر المفر ذه 
و کذلك غاط می غاط مر المنگامین 
وادعی ان الله لم بخلق شینار بسبب 
و لاحنکمة و لاخص شیتامی‌الاجسام 
بقوی و طبائع و ادعی ان سل 


همکن بودن رو بت خدا بدلائل قاطعة 
عقلی ثا بت‌است آمانه دلیلی که) زوا لحسن 
اشعری وامثال او آورده و میگویند که 
هرچه که قدم به هستی ناد و موجودشد 
مسکن است هم دیده شود ؛ بل ایتان 
یعنی بو الحسی اشری و غیره ادعا 
کرده اد که‌هر چیژ که‌موجودشدممکن- 
است با حواس پنجگانه محسوس گردد 
وحال [نکه این دعوی بداهة غلط است 
واین‌از 7 نگو ب‌غلطی‌های بر خی‌متکلمین 
است مثل این گفتار غلط ]نپا که : بقاء 
اعر اض ممننم است ‏ تمامیاجسام‌متمائل 
وهمانند میباشند ‏ كلبة اجسام ازجواهر 
فرد مر کنند . همچنین این نبز از پندار 
های پوچ متکلمین است که قائلند: خدا 
هیچ چیزرا از روی اسباپ و مصلحت و 
حکمت یافریده » در اچسام خواص و 
طبائم خاصی نگذارده و اینکه هر چیز 
که بوجود میا بد ماعل مختار اورابدون 


تار بخ‌علم کلام 

قلعه‌ای که در آن محبوس‌بود از کثرت جمعیت‌جایایستادن نبود » جنازه راحر کت 
دادند ولی با این ابهت و چلال که در حدود دوست هزار تفر باحال ماتم وعزا پای 
جنازه حاضر بودند» بازار یکلی تعطبل و تمامی د کانها و مغازه ها را بسته بودئد . 
جوش عقیده واحساسات جمعیت بپایه ای بود که دستمال و دبگر پوشفها را از دور 
مبانداختند که بجنازه تماس کرده متبر شود . ۰ 

حالات ز ند 1 ابن مرد بینهایت دلچسب وپراست از | زادی» شهامت‌ودلیری» 
حق گوئی واخلاص حبرت انگیز ی که نظبر آ نرا دردنبا خیلی کم ميشود پیدا کرد. 
لیکن این اوراق گنجاش تفصیل آ نرا ندارد . اند جب سوانح عمری او را در دو 
جلد نوشته است و نیز درطبقات الحفاظ و ذبل ابن خلکان و غیره هم حالات اورا تا 
حدی به تفصیل میتوان بدستآورد» خوانند گان میتوانند رجوع کنند و دراینجا 
مقصود ما فقط بیان کار نامه های علمی این مرد نامی است . 

او درفطانت وهوش » قو حافظه » تبحر علمی و بالاخره وسعت نظر وآزادی 
فکر درحقیقت داهیه بوده است » حد وسط تصنیف و کا و او ازسی چهل 
صفحه کمتر شود و آنجه هم که مینوشت روی اجتهاد وبرمشرب تحقیق بود» چه از 
تقلید وتبعیت ازغیر نفرت داشت . تعداد کثب و تصنیفات او کم وبیش پانصد است که 
اکثر نا کلان ودرچندین مجلدمیباشد . عالامة ذهپی که‌ازمشاهیر حد ان ومه‌اصر 
باعلامهٌ موصوف است درتاًلیفات خود هرجا که از اواسم برده بطریقی برده که‌ازآن 
معلوم میشود که از اثر کمالات علمی او حبر تی بر محدث مذ کور طاری شده‌است . 

این دانشمند در علم کلام کتاب زبادی نوشته اس ت که از جمله کتاب های 
ذریل میباشند که‌از اسامی آن ها خوب میشود پی باهمیت مطالب ومندرجات کب 
برد : الاعتراضات المسر به در چهار جلد » الرد علی‌تاسیس النقدیس للرازی- شرح 
محصل - شرح اربعین امام‌دازی در تعارض عقل و نقل‌دردو جلد - ردبر نصاری درچهار 
جلد ۔ رد پرفلسفه در چهارجلد_ ارات المعاد - ثنوت النبوات والمعجزات والکرامات 
عقلا و تقلا - الرد على المنطق . 


ù! ۱‏ ميه 


بل هو لاء ذ کر وا ان ی ذاك هو که [ ها ذ کر کرده‌اند که ابکار حسن 
وقح عملی از جمله بدعسهائپاتی است که 
هب در اسلام درزمان ابوالحس‌اسری بل بک 
#9ی دمن ابیال<سن الاشهری اما آمده مت از وفتی که بامعتز له در بارة 


ناظر !لمعدر له فی ا لقدد ۰ قدر مناظره وگفتگو امود 3 


مر البدع اللتى حدث قی‌الاسلام 


علامةٌ موصوف همچنانکه مقر از ی در تاریخ مصر نوشته است عقائد اسللامی 
رادر نظر داشت ازحشو و زوائد پاك کرده وهمان نمونه را قائم سازد که در قرو 
اولیه بود؛ لیکن از یکطرف حقد وحسد علما و دیگر بواسطهٌ تندی ودرشتی تقر بر 
خود علامه بقدری درمر دم هیاهو وجنجال بر یا شد که آن باعث گردید که آدن‌هرد 
مدنها درمحس بسر برده واثرش پوشیده بماند و معذلك شا گردانش مثل الن‌القدم 
وغیره پروی از او کرده گوایشکه راجم بعلم کلام خدمت مفبدی نتوانستند انجام 
دهند لیکن‌شراد هزاران بدعتی که مدتها قاثم‌شده بود ندبا قوه قم | هامتزاز لگردید. 

بعد از ابن دشد و آبن تیمیه بلکه در زمان خود ۱ ۵ اطاط عقلی که در 
عسلمانان شروع گردبد اميد این شود که بار دبک ضاخ دل ودماغی بیداخواهد 
شد» ليکن قدرت نير نگی‌های خودرا خواست نماش دهد که درزمانة اخیرهنگامی 
که نفس باز یسین اسلام‌بودشخصیتیمثل شاه و لی الله پیداشد کهد_مقابل نکته‌سنجی 
های اوبايدبگويم کارنامه‌های غزالی *داذی »ابن ر شد هم در کلام‌ازرو نق افتادند . 

شاه و لی‌الله بروز چهارشنبه 4 شوال 4 ۱۲۱ هجری در دهلی بدئیا آمد» 
ام تا یخیوی عظیم الدین است. درپنج سالگی‌داخل مکتب‌شد ودرچهارده سالگی 
از درسی فراغت حاصل کرد و بعد شروع بتدریس مود . او مدت دوازده سال 
بتدر وس اشتغال‌داشت ودرسال ۳ 4 ۲ ۱ هجری عازمزبارت بست الل شدا دوسال‌درحرمین 
توقف نمود که دراین‌مدت باعلمای | نجا | کثردرعلم حدیت که هدف منظورش نود 
بافاده و استفاده‌مشغول بوده است تا درسال ٤٥‏ ۲ ۱ بوطن‌خویش باز گت . 


(۱) این دا نشند حالات ز ند گی"خود را در رساله معتصری موسوم به « الجزم| للطیف 
فی ترجمة | لمبد| لضعیف ‏ نوشته است و خوانند گان | گر اطلاعات پیشتری در این باب و اهند 
ميتو | نند بآ نجا رجو ع کاند . (موّ لف) 


تار يخ علم کلام 

مایحدث فان الفاعل المختارالذی هیچ خصیس دامرجحی خود بوجودمی- 
بخص احداله‌تما ثلین بلا تخعصیص آورده و دبگر در مخلوقات خدا و در 
1 : ۲ ۲ 2 شر دعت و احکام مصالح و حکم خاصی 
بحد نه و انکر ماثی میعلوقات ق فا r a‏ ال 
الله وما و وی شر عه من الحکم اللتی که روی انپا اواسیاء وا ور يده 2 
خاق و امر لاجاها فان غلط هوق لاء را TT‏ است ۳ a‏ 

۱ لئك المتلسغة و ظزو  )‏ بندارهای علط و امنارهای‌پوح متم 
ا و ا ای ساط يافنه که مردم خیال 

انما يقو له هق لاء و امثالهم هو دین مسکنند | نجھ که پا میگو شدهمان‌مذهی 
المسلمیی و قول‌الر سولو اصجا به. اسلام و کت رسول وصحابة او مبباشد . 


علامهٌ موصوف | گر چه نهایت متعصب متقشف ودشمن سخت فلسفه بوده است 
وبا اتصورت چون یایند تقلید نبود وخود تمیز حق وداطل را میداد لذا درمقابله با 
حکما ومتکلمین درهر مورد نهابت ببطرفانه و منصفانه اطهسار نظر کرده است . در 
یکسا مسو سك که: 

«راما فیما یقولون فیااملوم الطبيعية والر باضة فقد بکون جواب المتفلسفة 
اکر من صواب من برد علیهم من اهل الکلام فان | کثر کلام اهل الکلام فى هذه 
الامور بلاعلم ولاعقل ولا شرع * یعنی حکمای بونان آ نچه در طبیعبات ور باضیات 
کفته‌اند اقوال و آراء] نهانست بکنته های متکلمبن زیاده صحیح ومتقن‌میباشد چه 
| کثر گفته هایاه لکلام نه مبنی برعلم است و نهبرعقل و نه‌برشرع . 

ان مردم خبال‌میکنن که عقائد اشاعره گواشکه ازروی دلائل عفلی‌محکم 
نیستند لیکن | کابر سلف همین عقائد را داشته اند. علامة مشارالیه این پندار غلط 
را هم درا کثرموارد اظها رکرده است . مثلا عامه تصورمسکنند که درفرون او ثبه‌مردم 
قائل بحسن وقبح عقلی بودند واز ایثرو احکام شرعی را که مبنی برمصالح عقلی 
باشد ضرور نمی‌دانستند» لیکن‌این دانشمند مینوسد که‌تمام | کابرسلف قائل بحسن 
وقیح بوده‌اند واول آزهمه اما ابو الحسن اشعری [ نرا انکا نمودوهمین شخص‌است 
که موجد این فکر میباشد» چنانکه بعد از بحث مفصل و طولا نی چنین مینوسد : 


حور 


شاهو لی اه 

۲- درعادت وفطرت خدا با سنةاللة تغب ر و تبدیلی رخ هت 

۳- حقبقت نفس 

٤‏ حقیقت چزا وسزا. 

۵ واقعات قامت و حقیقت آن . 

عالم مثال . 

۷ حشقت شوت. 

۸- وحدت تمام مذاعب دراصل, 

4- اسباب اختلاف ثرائع . 

۰ -صرورت چنین مذهبی که ناسخ‌تمام مذاهب باشد . 

عالم مثال: و آن مهمترین سائل فلسفهٌ شاه ولی‌الله میباشد . چنانکه اولاز 
همه اواز اینء لم یمنی عالم‌مثال آعازمطلب نموده است درحجاله البالغه‌میئو یسد 
که احادیث زیادی «ستند دال براشکه درعالم وجود عالم دیگرستکه عنصری 
ومادی نیست . اشیائی که دراین عالم,بعنی‌عالم محسوسات‌بوجود میا بند ظهور آ نها 
قبلا در آن‌عالم میباشد »درا نجااشیاء باو جودیکه جسمانی نیستند معهّذا سر وح ر کت 
میکنند؛ صعود و نزول میثمایند لیکن تود نای‌نمیتوانند آ نها را به‌بینند . مثلا در 
حدیث است که سور بقره وعمران در قیامت بصورتابرمیاً بند . حدیث دیگر دارد 
اعمال درقیامت حاضر منشوند. درك خبراست که دنبا بصورت عجوزه‌ای واردقیامت 
میشود . درخبر دییگر میگوید من فتنه ها را دراطراف منازل شما مانند ابرمی‌بینم 
میبارد. درحدث هعر احاست که چپار نر را دیدم جارست الح .و ازا نه‌احاد ث 
زبادی نقل کرده وهمه را جزو عالم مثال ووجودشان را مثالی دانسته است . او دار 
این عالم را توسعه داده صورت جبریل‌را که بنظر مریم آ مده“ جبر یل که بر پیغمبر 
نازل‌میشده» فر شتکانی که درقسر میا ند " ملایکه‌ای که هنگام مرك حاضر مشو ند » 
خدا در قیامت بابند گان تکلم میکند او همه اینها را داخل این عالم میکند و بعد 





(۱) اشاره است باین ۲ یه فلن تجد لسنة الله تبد لا( متر جم) 


تار یخ‌علم کلام 

شاه و لی‌الله کتابی بعنوان علم کلام تصنیف ننموده و از ابن رو او را در 
زمره متکلمین بشمار آوردن موزون يست لیکن کتان معروف « حجة 1 
لبالغه» او که درآن حقایق واسرار شریعت بیان شده است درحقیقت لٿ ولباب علم 
کلام میباشد 

علم کلام درحقیقت عبارت است ازعلمی که مذهب اسلام را عبرهن دارد که 
آن منزل من‌اه میباشد . مذهب مر کت از دو چیز است »عقاگند و احکلم. تا زمان 
شاه و لی‌الله هرقدر کتاب که دراین‌فن نوشته شده بود راجم بحصة اول بعنیءقائد 
ومتعلق ان بوده است واما قسمت‌دومبایدگفت که هیچکس 1 نرا مس نکرده دود و 
اواول شخصی‌است که‌دراین‌موضوع کثاب‌تألیف نموده‌است . خود در دبباچه‌مینوسد 
که همجثانکه معجزه‌ای مثل قر آن با نحضرت (س ) عطا شده است که عرب و 
عجم تتوانستند با آن معارضه کنند . همچنین شریعتی بوی اعطا شده که آن‌اعجاز 
است؛ چه اشکه وضع کردن چنین شربعت و آثینی که ازهمه جهت کامل وسکشل 
باشد فوق طاقت انسانی است وبنابراین همانطور که برای معجزه بودن فرآن کتب 
زبادی نوشته شده نسبت باین معجزه هم لازمست کتابی مستقل تصنیف شود . بعد 
مینویسد که آهل بدعت با مادیها نسبت با کثرمسائل مذهبی اسالام مانشد عذات قبر؛ 
حساب» پل‌صراط» میزان باترغیات و ترهیباسکه درشریعت وارد است نیشخند زده و 
همه را برخلاف عقل وجزء خرافات مسشمارند . برای جواب | نها لازمست که‌ثابت 
کنیم که | نیجه درشریعت وارد شده موافق باعقلست . این دوغرض ومنظوری که 
علامه موصوف اشاره بدان کر ده اهم مقاصد و زبده ترین مطالب علم کلام میباشد و 
بدین لحاظ ما این کتاب اورا حقاً درردیف کتب کلامبه قرار میدهیم . 

شاه و لی‌الله درایں کتاب یعنی حجةالنه البالغه از مسائل مهم کلامیه که در 
پبرامون آ نها سخن مبراند عبار ست‌از: , 

۱- چراانسان مکلف خلق شده است یعنی اوامر و نواهی‌که باو تحمیل شده 
ازچه رو وبرای چیست ؟ 


شاءو لی ال 
ابن اعتراضات را درنهایت خویی دفع کرده است. مثلا مکی از اعتراضات مخالفین 
این بود که درقر آن مجبد بك مضمون بایك‌موضوع چندین باروه‌گرودرهکررذکر 
شده ام هت فآ | جواب میداد ن که مقصود ازآن‌نمودن قدرت کلام است» 
چه یك مطلب را به عبارات وپیرابه های میختلف ذ کر کردن دلبل عمدة قدرت‌بیان 
وانشاء پردازی است؛ ولی این جواب مهمل ولغوو بهوده است . بك مضمون رابطرق 
مختلف و درالفاظ وعبارات گونا گون ادا کردن برای ابو الفضلوظهودی مابه‌ناز 
وساهات است نه برای خدای ذو الحلال . 
شاه‌و لی‌الله وجه این تکرار را چنین بیان میکند «۱ گر پرسندکه مطالب 

فنون خسه را چرا درقر آن عظیم» مکرر گفته شد چرا براك موضم | کتفا نرفت» 
گویم] نچه خواهم که سامع را افاده نایم" دوقسم میداشد یکی آ نکه مقصود انجا 
مجردتعلیم مالا بعلم بود و بس» مخاطب حکمی را نمی دانست و ذهن او ادراك آآن 
نکرده بود باستماع این کلامآن مجهول معلوم شودو آن ادانسته داسته گردد . 

وکر | که مود اجان ورت اون علم درمدر که او باشد تا اژ آن‌لذت 
فراوان گیرد وقوای قلبیه و ادرا کنه در آن علم فانی شوند ورنگ این علم بر همه 
قوی غالب أ ید چنانکه معنی شعری را که ما آنرا داسته ام مکرر میبگویند و 
هر بار لذثی می‌بابیمو برای این‌لذت‌تکرار آ نرا دوست می‌داریم "وقرآن عطیم شسیت 
هریکی ازمطالب فنون خمسه هردوقسم افاده را اراده فره‌ود . تعلیم مالابعلم بشسیت 
جاهل» ور نگین ساختن نفوس بان علوم بسپپ تکرار بنسبت عالم . الا | کثر مباحث 
احکام که تکرار در آن حاصل‌نشد زیرا که افادة دوم درآ نجا مطلوب نود .اشقدر 
فر ق‌نهاده| ند که درا کثراحوان تکرار آن‌مسائل بعبارت تازه و اسباب جدبده‌اختبار 
فرموده اند تا اوقم باشد درنوس والّذ باشد در اذحان ». 

اعتراض شم اه امروز میکننه ات که سلسله مسامین قرآن از هم 


۰ (۱) این دو نقر هر دو ایرانی و از نو یسند گان و ترسل نگاران زبر دست در بار مغلیة 
هند میباشند . (مترجم) 


تار بخ علم کلام 
میئوسد این قبیل واقعاتیکه در احادیتث نقل شده می‌کنست راجع با نها سه جور 
اظهار نظر‌نمود: یکی اینکه [ نها را محمول پرمعانی ظاهری دانست؛ دراین‌صورت 
قائل شدن بعالم مثال امریست قهری چنان‌که عقید ما هم همسن است؛ با اگر عالم 
مثال را قبول نداشته باشیم بابد بگو یم که این واقعات باصور بنظر اینطور میا بند 
کر اینکه درخارج چیزی نستند» چنانکه ع+دالله‌سعو ۵ در تفسر این 1 بوم تاتی 
السماء بدخان‌مبین» میگو ید که در ہك زمان چنان قط سختی‌درمردم افتاده بود 
که از شدت گر دک آسمان را دودی می‌دیدند که درهوا پهن است و با بقول ابن 
المساچشژون ر اجم به‌مجیتی با آمدن خدا در قیامت احادشی که هستند معنی [ نها 
اشست که‌خدا را مردم بدبنسان‌می‌پینندوالا ذات اومبرا ازاین‌چیزها است . احتمال 
سوم آ نست که این واقعات با صوررا صرف تمثبل بدائیم . 
این دانشمند از احتمالات سه گانۂ بالا فقط احتمال سوم را رد میکند و 

آنرا خلاف حق میداند ولی با دواحتمال اول همراه وموافق است . 

در زمان شاه و لیالل‌مواد وسرمابه ای که ازعلم کلام موجود بود فقطتأیفات 
متأخرین اشاعره بوده است وتربیت وتعلیم اینمرد هم روی همین اصول و بر همین 
طریقه صورت گرفته بود؛ لیکن درطبیعت مبتکر و ابداع پسند او این چیزها هیچ 
اثرنکرد ومسائل علم كلام را بالکلمطایق اصول جدید مدون ومر تب نمود؛سائلی 
که از مختصات وممیزات اشاعره بشمار هیا بند او اساسا باهمه [ نها مخالف میباشد 
واینك ازاجتهادات واختراعات عمده ایکه این مرد در علم کلام نموده وبا مطالب و 
نکات مهمه ابکه ازفکر نبوغ اوتراوش شد ما بعضی را دراینجا ذ كرمي‌کنيم : 

بك نقص زرك علم كلام ان بود که راجع بقر آن مجید ابرادات و شبهاتی 
که ازمخالفین بوده‌خیلی کم با نها تعرض مبشده‌است . درشرح مواقف وغیره ابر ادانی 
که بفصاحت وبلاغت قر آن کر ده‌اند مورد تعرض فرارگرفته وتحال آ نکه اعتراضات 
مخالفین بمطالب‌قر آن زبادتر بوده تابالفاظ وعبارات آن. کرچه ازاعتر اضاتمز بوره 
در کتب تفسیر هذ کورند لیکن جوابهاگیکه داده شده کافی نیستند. شاه و لی‌الله 


شاه و لی اله 

یك ابراد عمده بر قرآن مجیداین‌بوده است که | کثرموار دآن بظاهر خلاف 
قاعده نحوی است» دراین موارد سر من تاو بالات شخب وغز رنب گردماند رسخواهند 
که قر آن موجودرا با کتب نحو ثفعلی‌مطابق ابت کنند.شاه ولی الله این عقده را 
بدبنطر یق حل میکند : 

۵ تحقیق این کلمه نزد فقب آ نست که مخالف روزمره مشهور یز روز مره - 
است وعرب‌اولرا درائثای خطب» محاورات سار واقم‌میشد که خلاف قاعدمشهوره 
برزبان گذشتی ؛ وچون قرآن به لغت عرب اول نازدشد "۱ گر احباناً بجای و او با 
آعده باشد یا بجای تثئیه مفرد یا بجای مذ کر مؤئث؛ چه عجب» . 

نکته بزرگی که قدماآ نرا مسکوت گذارده واین دا نشمند بعنی‌شاه ولی الله 
آ نرا ظاهر ساخته اینست که عاممه قرآن را از نظر فصاحت و بلاغت ممجزه تصور 
میکردند و در کسی این خیال پیدا نشد که بزر گترین معجزة قر آن اشست که در 
آن حقایقی که از اخلاق؛ تز کیةٌ نفس؛ توحید و رسالت و معاد مذ کورند خارج از 
دسترس انسان وفوق طاقت بشری است . عالم شهیر در این باب چنین میئوسد : 

«وازآن جمله وجهی است که جزمتد برین دراسرار شرائع را فهم آن‌میسر 
فست وآن آست که این‌علوم خسه نفی‌ابتها دلبل, بودن قران نازل‌من‌النه بجهت 
هدایت بنی آدم ات چنانکه عارلم طب چون درقاون نظر میکند ودور دور رفتن 
او رادر لبان اسباب وعللامات امراض ووصف ادو به می پیلد هیچشك نمیکند درین که 
مژلف آن کامل‌است در صناعت طب؛ همچنین‌چون عالم اسرار شرائع می‌داند که در 
تهذیب‌نفوس کدام چیزبافراداسان میتوان القانمود» بعد از آن درفنون خمسه تامل 
میکندبيشك درمیباید که این فنون‌درمعانی خود لوجهی واقعا ند که ازآن دپثر 
صورت نه بندد . 


آ فتاب ۲ هسك دلبل آقتای 8 دلبلت بايد ازوی رومتاب 


تار یخ‌علم کلام 
و و در آن هیچ نظم وتر تیب نبست . مضمونی ثروع شده و آن هئوز تسام 
نشده که دبگری شروع میشود. مسائل فرائض را دارد ټیان مسکند که دفعتاً ۳ 
نماز عصر یمان هیا بد . راجع بيك موضوع دارد علم واطالاع‌دست‌می‌دهد هنوز باتمام 
ارسبده به موضوعات دنگر می‌بردازد . 


در مبان قدما بسن جواب ایر . اعدر اضرا نداده است؛ نی متعرض وجود 
ند کار لائل 


اعتراص نشده اندوحال اشکه آن‌امروزبك اعتر اض‌عمده‌ای بشمارمی ]" 
که افکارش سبت بان حضرت (ص) چقدر عمده است و تسبت بتمام چیز های اسلام 
نظرحسن طن کا مسکند از این برا کند مضامین قر ان مجید در یشان شده 
تتوانسته محملی برای آن قرار دهد و با تأویلی قائل بشود . شاه ولی‌الله متوجه 
این اعتراض شدهو آ نرا در نهایت خویی جواب داده است . او چنان میئو سد : ا گر 
پرسن د که در سورتهای قرآن این مطلب را چرا نشر فرمودند " ورعایت ترتیب 
نکردند» گویم | گرچه قدرت شامل همه ممکنات است اما حاکم در ابرن_ ابواب 
حکمت است وحکمت موافقت مبعوث البهم‌است درلسان ودراسلوب‌بیان . 

و ترتیبی که حالامصنفین اختراع نموده‌اند عرف آ نرا نمی‌دانستند »۱ گراینرا 
باون پمک فاد شب ای تضهن را مل کن ون ود تسرد اه ات 
بلکه‌افادشیع الاستحضار والتکرار» . 

ماحصل این بیان [ نست که قرآن بزبان عرب نازل شده است ومخاطب اول 
آن عرب میباشد واز اینرولازم بود که درطرز بیان‌رعابت اسلوب عرب بشود؛ آ نجه 
از نظم و نثر قدییم عر بکه موجود است‌طرز تمامی آ نها ابشست که مضنمین را بك جا 
بیان نمیکردند بلکه سخنی را آغاز می‌کردند وهنوز آن‌تمام نشده ذ کر دیگری 
بمیان‌میا ند“ دو باره‌بحرف‌اول پرداخته بازسلسلهٌ دیگری‌شرو عمیگردد . علاوه‌بر دن 
مقصود عمده قر آن‌اینست که مضامان‌مر بوطة وجه الیل وا خلاس و عبادت بار بارو 
بقدری مکرر گفته شود که برمخاطب‌حالتی‌طاری گردد که دره‌ورت تر تيب؛ درلاین 
نکته ممکن نبوده است . 


م ات 


حکمای اسلام 
دیگرموارد هم این نوع تصر بحات موجود میباشد . 

اول‌ازهمهکسیکه غالبآدراین موشوع قلم روی کاعذ گذارده سرخیلحکمای 
اسلام قوب کندی میباشد که معاصر با مامونالر شيد بوده است » لبکن چون 
تصشفات اومفقود شده‌وجبزیا زآن دردست نیست نمیتو أئیم راجم باوچیزی بنو رسیم . 

۳ ا بعد از حکیم مشارالیه حکیم ا بواصر فار ا بی متوفی سال 
۹ ۳هجری در تطبیق شر بعت بافلسفه مقالاقی جسته جسته 
1 شته که خلاصهٌ آن بشرح زیر است : 

۱- اسان عبارتست ازمجموع دوچیز رسکی روح و دبگری جسم . اما روح 
وآن نه دارای شکل وصورت اسب ونه ذوجهت و خواشاره است» در خلاف جسم که 
موصوق بهمهٌ این ارصاف میباشد . روحانیات وجسمانیات را دراصطلاح شرع بامرو 
خلق عبر مسکنند . درقر آن مجبد: الاله الخلق والامر» که وارد است» مراد همین 
امروخلق است . (امام غزالی هم امروخلق را بهمین تشریح کرده است) . 

۲- ]"نکس نبی میشود که روحش دارای قو قدسیه باشد؛ هما نطور که‌لرای 
روح های عام برعالم سفلی حکومت حاصل است همبنطور قوء قدستّه برعالم علوی 
حا کم ومتصرف هیباشد وی هصداست که از نبی معحزات فوق الفطره ظاهر میشود . 
درلوح محفوظ ( علم باری) | نجه که هست همه آن در ارواح قدسیه منقوش 
می باشد . 

۳- واین ازحالات روح معمولی است که وقتیکه بطرف باطن متوجه میشود 
ظاهر از نظرش پوشیده مرماند وهنکامبکه بظاهر رو میکند از باطن ذهول وغیبت 
دست می دهد لیکن روح قدسی طوری است که هیچ امری او را از امر دیگر باز 

ی دارد' 

٤‏ ملاکه ناج صور علمیه است که بذات خود قائ مباشند . وجو دی که 

آنها دارا هستند دو قسم است حقیقی که داخل در روحائیات مباشد و فقسط صاحب 





(۱) اشاره است با یه « لدیشنله شان عن‌شان» (مترجم) 
e‏ 


تا یخ‌هلم کلام 
حکمای اسلام 


درشرح حالات متکلمان دک این فرقه بعنیی کی بظاهر ناموزون مسباشد؛ 
زبرا که بنابرشهرت‌عام؛ مشکلمان وکا دو گروه مخالف‌هم هنت لبکن فی‌الواقع 
اسشطور دسست؟ ی سهه اف حکما بعلور عام میتواند طر فدار اقب مشکلمین دشو ۵ 
لىكزوقتىكەقيداسلامشمىمەشد پردةمغادرتبرداشتەمېشود امام غز الی و ان ار شد 
در زمر حکمای اسلام وملقب بدین لغب میباشند وهمین دو شخصند که از پیشروان 
علم کلام هم شناخته سشوند . افسوس که مورخین وتذ کره بوسان ما کتابی تحت 
عدوان حکه‌ای اسالام نمو شمه اند تا بوسلهٌ آن اسامی ان بز ر گان جا ددست 
اد“ لسکن جای شبعه نمست که در اسلام گروه خاصی بدن نام و جود داشته اند . 
امام فر اادنن رازی در فی کیبر هسن لقب خاص در موارد ژیادی اقوال اسن 
اذدخاص را نقل کرده است: 

دریکجا مینو رسد : احتج" حکماء الاسلامبهذهالا به“ درمورد دییگر میگوید: 
«المقام۲ الثانی و هوقول‌حکماء الاسلام» و در یکسا هیئو سد : « آوهوان ج اءة من 
حکما: الاسالام» ۰ او درا کثر موارد لفط < کمای تنها را استعمال میکند 9 از آن 
حکمای اسلام را میخو اهد؛ زرا قولبکه با نها مسوب میدارد متعلق بقر آن محید 
میباشد واین ظاهراست که‌قول حک. ای یونان نمیشود مر بوط بقرآن باشد. 

اهام ای ر کاک ازحکمای‌املام عل کرده است اژاتقراه 
آن داسته مشو د که مقصد خاص‌این جماعت تطبیق شر دعت بافلسفه اسث . در تقسس 
سوره المام درا نچا که ازحقیقت کتاب ورحساب قیامت گفتگو کرده نظر به حکمای 
اسلام را تقل کرده است و در آ خر هنو رسك : 

« فهذه اقوال ذ كرت فی‌تطبیق السکمة النبوية على الكمة الفلسفية “ و در 

(۱) در تفسیر کبیر یت - الذین ید کر ون الله قبام) و قمود| وعلی جنو بهم . (موّ لف) 


(۷) تفسیر کبیر سور رعد یه : له معقبات من بین يديه( مۇ لف) 
(۳) تفسیر کبیر سور |براهیم آي : لهم رسلهم ان نحن الا شر مثلکم : (مو لف) 


حکمای اسلام 
وقد بسطتالشر بعة الحقة اللتی | تانا شر بات حمه‌ای که يحبر و فا ومولای‌ما 
بها یناو سید ا و مولانا محمد(ص) محمد (ص) آورده کیفضت تواپ وعقاب 
حال ااسعادة و الشقاوةاللتی بحس جسمایی را با کمال صر احت ووضاحت 
] لبدن. بیان موده است , 
بوعلی سینا درموضوع معجزات وخرق عادات بك EY‏ بز رگ شر دعت را حل 
کرده افکت: ست دمعجز آث اژحکماء ونان ھج نوع اصرار با انکاری نقل نشدهہ - 
لست» چنانکه عالامه ان ار شد در تهافة اهاقة صاف و صر بح همدو سد : اما الكلام 
فی‌المعجز ات فلیس فيه [قدماه من الفلاسفة فول» لیکن علمای ا که امسروز 
و هه الت اخادی دساف ووت کی مر ری اون روا 
ارباب مذهب بخرق عادت ایمان داشته" لیکن چون نمیتوانستند دلیلی برای آن 
بیاور ند این‌اعتقادشان مقلدانه وعامیانه بوده است . بووعلی‌سینا اول کسیس تکه‌خرق 
عادت را روی اصول حکمت و فلسفه‌ثابت کرده است ۳ علامه ان رشک در تهافة‌النهافة 
می نو سد : 
واما ما حکاه فی اثبات ذلك ع غزالی دراثبات خرق عادت شرحیکه از 
E‏ حکما نمل کرده تا انجاکه من اطلا 
الفلاسفة فهو قول لااعام احداقال ر a‏ ی 
دارم احدی جر آبن‌سینا چنین چیزی 
به الا ان سینا - بگفته است . 
بوعای در اشارات راجع بين هوصوع عنوان خاصی قائم کرده و الت میکند 
که روی اصول عقلی ممکنست شخص کاملی تابکمدت ترك غذا کند» خبرازمغیبات 
دل‌هرد؟ بوسبله دعا باران بیاورد / با آوازهائی ازغیب توت او در سد و 5 صوز عبر 
هسو سه دنظر او دیا شد وغبره وغیره. این امور را اوا نطو رکه ثابت ئە ودەدر حص 
دیگر کتاب ذکر آن خواهد مد . 
ون احمد بن‌مسکوب4 متوفی بسال ۲۱ 4 هجری در همین زمان 
اد 1 ۳۳ ۳ 
“ ید تما | مد“ او در تطییق فلسفه وشریعت کذابی خاص تالیف:»ود. 
در علوم عقلی مهار نی داشت و تسا در وقوف و احاطه فلسفةٌ دو ان جر 
(۱) نبافة التپافة چاپ مصر صفحه ۲۰ ۱ (موّ لف) . 


تاریخ علم کلام 
قو قدسیه اورادرك میکند . هنگام ادراك» حس ظاهری و باطنی صاحب قو قدسه 
متوجه به بالا میشوه و ابنوقت فرشته مجسم بنظر میا ید . در اینحالت صاحب قوة 
قسیه ا وان اورا یز میشنود واین آواز وحی میباشد» لیکن صورت و آواژ امبرده 
هردو ازامور اضافی میباشد . 

وحی- معنی حقیقی وحی آ نست که فرشته‌مستقیماً بروح انصال پددامیکند 
وما اانا فرشته برروح بر تو میاندازه همانطو رکه ا قاتا در آب پرئو مبانداژد 
و دراین حالت آواز وصورت مثالی فرشته بر صاحب قوة قاسیه محسوس E‏ و 
دراصورت چون برقسمت های‌ظاهری و اطنی وی تحیرودهشتی عارض‌می‌شود ذا 
کیفیتغشوه‌ای بر اوطاری گر دد. 

۵- لوح وقلم - ازلوح وقلم آلات جسمانی مقصود ثیست دلکه مرادملاگکهة 
روحانی میباشند» از نوشتن » مراد تصوبرحقائق است . آری‌قلم » معانی را از عالم امر 
میکیرد و آن معانی بذریعةٌ کتابت روحانی منقش میشود و آنچه از لوح وقلم بظهور 
مبرسد نام همان فضا و قدرسداشد . 

٦‏ کمال نفس مطمئّنه عرفان بذات‌الهی‌است وهمین لذت‌قصوی روح‌ميباشد. 
(مأخوذ ازفصوص فارامی) . 
اس سینا بعد از فادا!ی ابو علی‌سینا ابن مضمون‌را وسعت و سط داد. 

او روی مذاق حکیمانه بربعضی سورقر آآن مجبد تفسیر نوشت 
و درشفا واشارات بر نبوت» معاد؛ خلق شر؛ تابر دعا وغیره مقالاتی عمده نکاشته واین 
امور را با دلائل عقلی ثابت کرده است. 

در این موقع این اهر بطور خاص قابل د کر است که اما مغز الی بو علی‌سینا 
را بنا برایشکه قائل به‌عاد جسمانی نبوده کافر خوانده است . قطع نظر از ابنکه 
انکارمعاد چسمانی‌مستلزم کفراست با ئیستچقدر خوشمزه است که بوعلی سینا معاد 
چسمانی را صربحاً اعتراف میکند. ۰ 


درالپیات شفا سبت بمعاد جسمانی چنین مینوسد : 
0 


حکمای|سلام 

ومشکل میباشد؛چه آ نکه خدا مجردمحض است وهیچ تعلقوار ثیاطی باحا سه‌ندارد. 
اربابنظر کوشش میکنند که ادرا کات‌را ازحواس تفکيك وجدا کرده فقط‌چیز هائی 
را تصور کنند که میرا ازماده هستند * مثل کلیات» عقول؛ روح . چه ازممارست و 
مزاولت تصور ادن معقولات رفته رفته این حالت بیدا مشود که تصور مجرد صرف 
بسرحد اهکان هیرسد و بعد ارتقا بافته تا | نکه یقین باو حاصل مشود . 

ىك فرق‌عمده‌بین کلیات و جزئیات اینست که جزئیات همواره در تغیروبدل - 
است ولذا علم بآن‌هم‌همیشه متغیر میباشد. هثللا یکنفر که‌پیش روی‌ها نشسته است» 
۳3 بظاهر تغییر و تبدیلی بنظرم‌انمیآید » لیکن اجزاء جسم او هردم فنا شده و 
اجزاء نوی بجای آن یدید می بدوهمین‌را به‌بدل مابتحلل تعبیرمیکنند و بنابراین 
علم بچزئیات علمی مستقل وپایدار نمیماشد بلکه در هرآن بدل وعوض میشود . بر 
خلاف کلیات که تغیرو تقلبی‌در آن‌راه ندارد. ازانقلاب و تحول حالات زبد» عمرو ؛ 
بکر درحقیقت تفس انسان هبچ انقلایی پیدا نمی‌شود» همینطور مك چیزهرقدر از 
ماده عاری و آزاد میشود همانقدر از تغیر و تیدل بری وآزاد خواهد بود و بنا برین 
ادراك اوهم ازتغیر و تبدل مصون و بری‌میگردد . علهذا علم بکلیات ازعلم بجزئیات 
زباده ثابت و دیریا و بالاخره شرف و افصل میباشد . 

ازمقدمات بالا اينهم ثابت شد که ادراك خدا بقدربکه در قوة انسانیست آن 
نیزمخصوص کسائیست که ازمیحسوسات‌ترقی کرده و درمعقولات_صر فه ؟ نقدر ازغور 
و فکر کار گرفته اند که برای [ نها درتصور اشیاء واسطه و توسط حواس و ماده هیچ 
لازم نیست . 

ثبوت خدا - ابنمطلب مسلم است که در تمامی اجسام بکنوع حر کت (از هر 
نوع میخواهد باشد) ومجود دارد" ازحر کت مراد ما انتقال مکانی,صرف نیست‌بل‌که 
هر گونه تغیری را حر کت گوبند» مثلا جسم با درفزایش است و با در کاهش و با 
بحال خود قائم میماند . دردوسورت اولی تغیر علناً هدومن خاش و درو رتوم 


تار یخ علم کلام 

فادا بی و اہی دشد کی «مپاباً اونیامده است . ازجمله تألیفات او یکی تهذیب_ 
الاخلاق که دره‌صروهندوستلن ودییگری تجارب الامم که کذابیست تاریخی دراروپا 
چاپ شده اند , 

درهمینو ستىگىفلسفهو شر بعت‌اودو کناب نوشثه‌است: الفوزالاصغرالفوزالا کنر. 
کتاب اول درسروت بطبع رسیده والان جلو چشم ماست . دراین کتاب ازسه مستا 
مهم اساسی بحث شده است . وحود باری وصفات باری» حقیقت روح و خواص آن؛ 
نبوت . طرز وروش نگارش بر خلاف ابن سنا نها صاف و روشن است واین» سبك 
وروش عام اہن مسکوب4 میباشد وچون این کتاب نهایت جامع و مانم و نیز مختصر- 
است لذا مامباحث ضروری نرا درابنجا نقل ميکنيم ۲: 

وجودباری - این مسئلهبیارسہل است وعمتنم» یعنی ازهر آسانی آسا ترواز 
هرمشکلیءشکلتر میباشدو مثل آن بعینه مل فتا‌است که درغایت روشنی است 
ولی همین روشنی هم سبب شد ه که بر آن» نگاه استقرار نمییابد ومخصوصاً خفاشاز 
دیدن آن عاجز است» عقل انسائی را هم با خداهمین سبتاست. 

ابتدای ادراك انسان ازحوای پنجگانه شرو ع میشود » او از لامسه » شمه » 
ذائقه» سامعه وباصره اشیاء را احساس میکند» وی دراول پابند حس محض میباشد ؛ 
یعنی تا وقتسکه بك جز مادی درجلو او موجود وبافست ۲ نرا ادراك مسکند ویعد 
اینقدر ترقی میکند که صورت آن چیز در مخیله قائم میشود و این اولین درجة 
تجرد ازماده است. سپس ازجزئیات کلیات قائم میکند . کلیات | گرچه منزه ازماده- 
است» لیکن چون کلیات ازجزئیات بدید میا بند وعلم بجز یات بوسیله حواس_صرف 
مبیاشد ازایشرو توسط حواس بازهم باقی میماند . 

غرض چو نکہ توسط‌حواس دوشا دوش فطرت بیدا مشود و درطول مدت‌عمر 
باقی‌میماند لذاتعقل کردن چیز که مجرد محض باشد ودراذر الاو واسطهٌ حواس‌در 

کار نباشد سخت مشکل‌است و هه‌ین جهت‌است که تعقل خدا برای سان بغات‌صعب 

ز١)‏ ترچمهة لفظى تیست بلکه مطالب اورا درالناظ خود ادا کرده| پم (مو لف) . 


حکمای اسلام 

بجانمانده است لدا حر کت هم‌باقی نمی‌ماند. این اجزاءه چون‌ازحالا صورت دبگری 
اختبار نموده‌اند لذا حر کت هم نوع دیگر خواهد بود . 

بهمین جهت است که متکلمن دلائل دیگری برای اشات دا آورده اند . 
کرچه‌آن دلائل هرسست وضعیفند» لیکن ازدلائل اد سطو پرحال اقوی منباشند. 

بعده از ا مزبور علامة موصوف نی آبن مسویه صفات خدا را ثابت 
میکند؛ باین «عنی که او واحد است » ازلی است " حسمانی نبست . او مدار ثبوت 
همه 7 نها را پر ثفی حر کت قرار داده و آن بشرح زیر است : 

وحدت - اگرخدا متعدد باشد ضرور است که مبان ‏ نها باهم جزء مشت رکی 
وجود داشته باشد تابد شوجه آ نها ی خدا نامیده شوند و نیز جزثئی باشد غبر 
مشترك تا از اینرو با هم فرق و امتیاز داشته بباشند " در این صورت تر کیب لازم 
میا ید و ترکیب خود قسمی ازحر کت است و این ثابت شده که در خدا هیچ وع 
حر کت راه ندارد . 

ازلیّت - چیزی که ازلی نباشد متحرك خواهد بود چه از عدم بوجود آمدن 
بکقسم حر کت است واین دانسته شد که درخدا مطلقا حر کت وجود ندارد . 

غرجسمانی بودن - چذانچه‌خدا جسم‌وجسمانی باشد ضرور است که متحر ك 
باشد؛ چه این در بالائابت شد که همیشه در جسم بکنوع حر کتی‌وجود دارد و این 
شوت پیوسته که خدا نمشود متحرك داشد . 

تر تیب مخلوقات_ | گر چه خدا تمام‌عال‌را پدید | ورده‌است» لیک او نلاواسطه 
خالق همه عالم نیست . توضیح اینکه از بك شیء وقتی اشیاء متعدد صادر میشود که 
برای آن تعدد اسباب مختلف در کار باشد : 

۱- شیء مزبور مر کب‌ازقوای مختلف باشد مثل انسان که مر کب ازعناص 
وقوای مختلف است لهذا بذريعة آن قوی میتواند مسدرافعال‌متعدد ومختلف باشد . 

۲- آلات و ادوات وی مختاف باشد مثل " نجار که بوسبلهٌ آلات مختلف 

کارهای مختلف تواند کرد . 


تاریخ علم کلام 

هم ذرحقیقت از تغیر خالی یست» چه] نکه اجزاء قدبم فنا شده واجزاء نوی بجایآن 
میآید و این اولین دا دال شی کبری است واما مقدمةٌ ثانی (بمنی صفری) و آن 
اشست که چىز که متحر لاست لابد باید برای آن محر کی‌وجود داشته باشد» 
چه ا گر محرك خارجی در کار نباشد» فقط این احتمال باقی میماند که ذات خود 
آن شىء محرك میباشد واین صحیح نیست . مثلااینمطلب ظاهر است کته انسان 
متحر لك بالا راده است» حال | گراینحر کت ذاتی‌اوباشدپس وقنیکه اعضاء رئيسةيك 
آدم را فطع کرد ند دراصل‌جسم واعضاء مقطوعه بابد حر کت بافت شود وحال! نکه 
درهیسکدام حر کت باقی نمی‌ماند . 

وقتسکه ثابت شد برای هرمتحر کی‌محر کی ضرور است یس باید سلسله‌تمام 
اجسام بوجودی ختم شود که‌خود متحرك نباشد؛ زیرا | گراو نیز متحرك باشد برای 
او هم محر کی ضرورت خواهد داشت و دراینصورت وجود غير متناهی لازم میا ید و 
آن‌محال است . همین محر لك اول که خود متحرك نیست وباعث حر کت‌تمام اشیاء - 
است خداست ٩‏ . 

بابد دانست که این دلیل‌علامه ابن مسکوبه دراصل از ادسطو مأخوذاست 
بلکه عين همان دلیل است که ادسطو نوشته . ادسطو قاثل باین بود که عالم 
قدم است» لیکن حر کت آن حادث میباشد و خدا همین حر کت را ابجاد و بدید 
آورده است و این‌رای بالکل موافق بافکر و نظربةٌ کسانبست که‌میگویند ماده‌قدیم 
است‌و و رگو نا گو ن ماده که تىدل پیدامیکندحادث است وخدا کاریکه میکند 
اینصورتبا را تبدبل مینماید . 

لیکن این استدلال صحبح نیست چه آنکه طرف مخالف میتواند این جنبه 
را اختیار نماید که دراشیاء حر کتی که وجود دارد طبیعی است بسنی خاصة ٹر کیب 
خود آ ها میباشد و اما ابن اعتراض که | گرحر کت مزبور طبعی باشد بعد ازقطم 
وانفصال اجزاء هم باید وجود داشته باشد اعتراضی است بکلی لغو» زبرا که طبیعت 


عپارت است ازتر کیپومزاج ووقتی که اجزاء ازهم منفصل وجدا شد ند چون ت رکیبی 
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افر ودیسی را اختیار نموده و عبن تقربر اورا ولی‌با کمال وضوح ادا کرده است و 
خلاصةٌ آن بشرح زیر میباشد : 

«سشقدر نزد همه مسلم‌است که ماده و قت یکه‌صورتی را تبدبل وصورتدبگری 
اخشمار مسکئد صورت اولی بالکل معدوم شر دد؛ ز یرآ ۳ معدوم شود اسنجا دو 
احتمال ات دا انتکه صورت مز بور منتقل لجسم دیگری مشود وبا درهمانجا که 
بود باقی ممماند . شق اولی‌بداهة" غلط است. مابچشم خود هو جازم که (مثلا) وقتی 
که شکل کروی مومی را بيك شکل مسطح تبدیل ميکنيم شکل کروی منتقل 
اجسم دنگری نممشود . احتمال دوم برای این باطل است که | گر بعد ازپیدا شدن 
صورت دوم‌صورت‌اولی هم باقیماند اینجا اجتماع دو تقض لازم میا بد“ عنی بکچیز 
در يك وقت معین هم کروی باشد وهم‌سطح یامستطیل. شابراین‌باید آذعان نمود که 
وقنیکه‌صورت نوی پیدا میشود صورت اولی بکلی معدوم میگردد و وقتی که ابت 
شد که صورت اولی بکلی نالود مشود نتیجة لازمی آن اینست که صورت نو از عدم 
محض دو جو د هده أست. 

از بیان بالا اینقدر بطور قطع ثابت شد که اعراض معنی شکل ؛ رنگ مزه ؛ 
بو وغیره ازعدم محض بوجود آمده‌اند؛ حال نسبت بجوهر_صرف آثبات این دء.وی 
باقی میماند که برای آن مقدمات زیر را باید ذهن نشان کرد . 

۱- تحلیل مرکنات در آخر ببسائط منتهی مشود وبالاخره باك ماد بسیط 
صرف باقی مسماند . 

۲- این اهر بدبهست که ماده هیچوقت و در هیچ حالی منفك از صورت 
نمسشود الیته هز اران‌جور | نقلاب وتحول درماده رخ می‌دهدالیکن یك گو ن‌صور تی 
(هرصورتی‌میخواهد باشد) درتمام‌مراتب وموارد هموارء باقی‌ومحفوظاست. پنابرین 
ماده وصورت باهم‌تلازم‌دار ند . 

۳- اینمطلب قبلا شوت پیوست که صورت‌قدم تیست؟ بلکه از عدم محض 
دوجود متا ید بعلاوه این نیزوقت ی که ثات شد که ماده در هیچ حالی ازصورتمنفك 

۰ 


ام ات 


ارم کم 

۳- بواسطة اختلاف مواد اثر مختلف ظاهر میشود » مثل آ تش که کارش فقط 
سوزانیدن است؛ لیکن آهن از آن ذوب وگل سخت وسفت e‏ دد . کار ان در 
هردوجا نکی است» لیکن چون ماده قابل است‌یعنی درطبیعت آهن و_گل‌اختلاف 
ووو وارد لفا حه مولت طا مک کو 

در ذات خدا هیچکس از طرق سه کانه دالانمیشودو جود داشته تاشت مرکب 
القوی لو دن ۲ شکارا باطل است . احتمال دوم درای ابن باطل است که خالق آنآ لات 
که خواهد نود ١ا‏ گرخالق دبگری‌باشد تعدد خدا لازم‌مباً بد وا گر خدا خودخالق 
نپا باشد درساختن آنها به آلات دیگری ضرورت خواهد افتاد و دراتصورت‌شبول 
سال مر متناهی آلات در آلات لازم ميا بد. حال فقط اين احتمال بعنى احتمالسوم 
باقی میماند ودرا هم این سئوال پیش میا ید که آن ماده های مختلف را که یدید 
آورده * خدا که خود چیز های مختلف را ( لا واسطه ) نتواند پدید آورد وا گر 
دییگری آ نها را بوجود آورده باشد تعدد آ لهه لازم میا ید . وقتیکه طرق سه که 
هزبور سبت نخدا همکن نشد میماند این طر بقه که خدا بالذات بکچیز را یدید 
آورده و بعد او چیز دیگررا وهمیتطورواسطه درو اسطه‌تمامی عالم پوجود آمده - 
است . چنانکه تر تیب مخلو قات اشست که خدا اول از همه عقل را پدبد آورده و 
او نفس راء نفس افلاكرا وافلاك همة عالم را . 

علامة موصوف بعد ازاین بیان مسو سد که اول ازهمه ار سطو این مذعب‌را 
اختراع کرده است واینرا هم نوشته که من‌تمامی‌این تقر بررا از فر فود یوس عنی 
یود فير نقل‌کرده‌ام . 

اصحاب‌حس برابنءقیده اند که‌چیزی ازعدم‌ممکن نیست بوجودییابد و [ نچه 
درعالم دوجود میا ند ماد آن از قبل موجود میباشد و ازایشروماده قدم است . خدا 
ماده را بوجود نیاورده بلکه مادء صورتی را که اختبارمیکتد همان» فعل خداست . 
مدهب جالینوس همین‌بودو اودر ثبوت این‌مسئله کنابی نوش ت کهاسکندر افر دو سی 
بکنفر حکیم‌بونانی کتابی‌برر آن نوشته‌است.علامه إن مسکو یه رای)سکندد وس 


ست ه و اسب 
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خاصیت نباشداآن چیژجسم نیست . 

اسان هروقت ادراك چیژی مسکند وصورت آن در فس وی قائم E‏ 
هدانوقت چیز دیگری را هم میتواند ادراك نماید» بلکه هرقدردایره ادرا کات بط 
يدا میکند همانقدر این فوه فزونی مییابدو از این ثات مشود که و مدر که 
انسان جسمانی نیست. چیزی که در آن صورمختلف اشیاء ماقام شده وانسان وسیل 
آن درزمان واحد ادراك اشیاء مختلی میکند نام آن‌روح وغس ناطقه است. خلاصه 
اشکه جیز بکه محل ادراك میباشد نفس وروح است». 

در این جای انکار نست که در انسان خاصه است که با آن ادراك اشیاء 
منکند» لیکن ,کسانسکه ی هس مساشند وگ ند این حاسه حسمائی است‌ و با 
خاصهُ جسم است . بنابرین اصل ما به النزاع آنچه که هست _صرف‌اینست که این 
حاسه جسمانی است وبا ازجسمانّت بای بری وعارست . علامهٌ موصوف برای غر 
جسمائی بودن این توه دلائل متعددی آورده که | کثر آن ازادسطی مأخوف است : 

۱- کی ازخاصه‌های حوای جسمانی‌اشست که وقتکه ادراك بك محسوس 
قوی میکكند ازقوه آن‌میکاهد وجار ه شده دران ضعف‌پیدا مشود . مثلا وقتی که 
با فتاب نظر میافتد شوه باصره صدمة سخت مبرسد و او ازعمل خود عاجز میشود . 
رخاف عقل که از درا ولات قوش مک دوو تاو نن قرو این کرو یا 
حاسه جسمانی باشد . 

لیکن ان استدلال ڀابه اش سست وضعیف است »همین کیفیت برای عقل هم 
هست که در مواقعی نظیر آن از کارش عاجز و ضعیف هسگردد . مثلا هنگام تصور 
خداً بر عقل همان حالت عارض مشود که مچشم هنگام دیدن آ فتات منشود . 

۲-دیگر ازچاصه های‌حوای جسمانی انس ت که وقتب‌که ادراك بك‌مصوس 
قوی میکند تادبری نمیتواند ادراك ممحسوس ضعیف نماید . مثلا از دترت فتاب 
وقتبکه نگاه خبره میشود تا مکمدت جبزهای معمولی را نمي تواند به بیند " لیکن 


ح 0 ی اس 


تار یځ علم کلام 

نمیشود پس ماده هم نمی شود قدی‌باشد و گر نه_قدم صورت لازم میا بد . وقتی که 
ماده حادث ثابت شد بایستی آن ازعدم محض‌بوجود آمده باشد؛ زیرا که ماده سيط 
صرف است وپش ازآن چیزی که ماده از او بوجود آمده باشد موجود نبوده است» 
ین است ماحصل تقر بر علامه ا بو مسکو به . 

این نکته جالب توجه‌است که | کثرحکمای یو نان‌قاثل‌به قدم عالمميباشند . 
چنانکه ابل ادسطو هم بدینطرف است» لیکن چون قدیم بودن عالم برخلاف 
عقائد اسلامی است لذا علامهٌ موصوف ازمیان بو نانیان رای جماعتی را اختبار نموده 
که قائل بحدوث بوده‌اند ودلائل وبراهینی که این فرقه آورده دود ند از | ن‌استفاده 


نموده ات 
روح یا نفس ناطقه 


عالامه ۱ ان مسکو به این دحت را ازاین مهد غاز کرده است ۰ 
حقیقت روح“ وجود او؛ بقاء او بعد از فساد جسم . این مسائل نهایت درجه 
غامض ودقیق ومشکل مبباشند» لیکن چون نوت معاد موقوف بر این مسائل است 
لذا لازمست قلا در اطراف آ نها کنتگو شود ۰ 
ار سطو ودیگران راجع بروح[ لچه که نوشته بود ند ها یت میپم و پرا کنده 
نوده ست» علامهُ موصوف آ ثرا با بیان روشنی در رشنه تدر در کشیده است و مععذا 
بعض بی ترتیبی‌ها باپیچید گیهائی‌باقيمانده لپذا نکار نده ماحصل تمام سلسلهٌ تقر بر 
اورا بطر دقی صاف وواضح وروشن‌سان مینمايم ۳ 
یکی از خواص جسم ایئست که هنگامیکه مصف بصو ر تی 
یر چسها | ۳ ج 
1 ورن نت مشود تا وقتسکه | ن صورت‌زائل نشده نمیتواند قبول صو رت 
کک فا نت . مثالا جام نقره ای‌را بخواهند صورت صراحی 
در براور ند (î‏ وقتسکه‌صورت جامی زائل شه نمیتواندآن» صورت صرأحی را ول 
نماید و این خاصیت مشترك در تمام اجام ممباشد و بدین احاظ در هرچیز که آدن 


ست ۲۷ پ — 


حکمای اسلام 

جمم نمی‌شوند و ار این يك سجه عام مسگر یم که دو تقيض محال است باهم جمع 
شون لیکن این که ان استقر اه هه اران جر ات شتا که کهجوای را در | چ 
دخل‌ور بط است . 

۵ب قوه مقر ادر کهولت ویزی فر تشر قر عیکر ده رار انو اه 
کهآ رابسم تعاقی‌نیست و گر نه ازانحطاط وضعف‌جسم؛ اوهم به‌شعف‌می گرائید . 

انهادلائلی بودند که‌از اد سماو ان ذند٬دلاآل‏ اقلاطون را هم عالامةمو صوف 
تقل کرده است؛ لیکن این دلائل نز بی‌پابه وعوام پسند صرف‌مبباشند . درتمام امن 
ساسله فقطبك استدلال‌است که قوی و قابل اعتمادمیباشد. علامة شهسآ نرا بطریقی 
نها ت‌مجملو اتمام نو شته است و چنانجه مقدمه چندی برآن اصافه بشوددی شهه آن 
قابل اینست که دلیل متفنی شمارآ ید واينك‌ما آ نرا درپائین< کرميکنيم : 

این اهر بداهة بطر میا ی د که جسم انسان مشتمل است بر اجزاء مختلف و 

افعال این اجزاء تماماً مختلف میماشد : ز بان‌مسگوید» گوش می‌شنود» ببنی هی بو بده 
ادن حالت اختصاص بها ثار طاهری ندارد بلکه از تحققات جدبده تابت شده اس تکه 
احساسات وجذبات مختلفی که درانسان‌وجود دارد »مثل خشم» رحم» جوش؛ محبت 
حافظه و تخل محل واناه هر ث محزی ازو کرت وهمه درحصه های‌مختاف 
دماغ جا دارنك. 

این نیز منظر بدیهی میا ید که تمام این اجزاء بطور آلنند» بعنی برای خود 
نیستند بلکه برای دبگری کار مسکنند وچیز دیگری وجود دارد که حاکم برهمةٌ 
انها مساشد و ازهمگی کار گرد دست چیژی را که مس مبکند؛ چشم چیزی را 
که‌می‌بیند و گوش‌چیز برا که می‌شنودایناحساسات بر ای‌خود دست و گوش فائده‌ای 
ندار ند بلکه قوع دیگر ی هست که از تامج T‏ نها متمتم و هره مند میگر دد . 

واین درا نموقع ز باده واضح میشود که حواس در[ تحاخود خطا میکنند 
مثلا یبکچیز بواسطةً بعد مسافت کچك بنظرمیاً ده آری چشم ] نرا کوچكو خرد 
تشخیص می‌دهد“ لیکن انسان‌داوری میکند که چشم بخطا رفته‌وشهادتش درایرے 


سوم ات 


تاریخ علم کلام 
قو مدر که حالش برخلاف اشست . پس معلوم میشود که آن عنی قو مدر که 
چسمائی ليست . 

لیکن این استدلال هم باطل است . قو عقلی هم همین حال را دارد؛ چهوفتی 
که اومتوجه‌بيكك مطلب دقیق ومشکل میشود ووك مدت برای حل کردن | ن‌مصروف 
میگرده همین حالت بوی دست میدهد که پیك مطلب پیش یا افتاده و متمولی هم 
نمیتواند توجه نماید وحرفی که از همه آسان تر است پنظرش صعب‌ومشکل‌هبآ بد. 

۳- انسان‌وقتیکه دريك موضوعدقیق وعقلی‌بغور میپردازد میخواهداینوقت 
ازمحسوسات بکلی فطع نظر کند؛ او خلوت میگزیتده از دیدن شنیدن» بوشدن و 
لمس کردن چبزی‌خودداری مسکند وازاین داسته میشود که قوء مدر که جسمانی 
سج کر ای مشنهر اه تمیغواست و نمی ت و ات ازجا اک و سات 
علیدده و یکسو شده عمل کند . 

این استدلال هم صحیح يست . ىشك انسان هنگام غور و فکر از هر قسم 
محسوسات سوائی و یکسو گی اختیارمیکند» لیکن علتش اینست که اومتوجه بنتایج 
وآ ار آنمحسو سات میشود که از پش در دماغ وی‌مجتمع شده ودخیره‌میاشند» حالا 
هم او ازمحسوسات کارمیگیرد وفرقیکهو جوددارد فقط اینست که ازنتابج محسوسات 
قدییم دارد کار هگ د نه از محسوسات جدید» چه اشکه محسوسات تازه رصطی 
بمقصود ومنظور او ندارند . 

2- انسان تصور مسائل زیادی میکند که هیچ مربوط بحواس نیستند. مثلا 
اجشماع دو نقیش باطل است» خدا موجود است؛ بالای فلك الافلاك نه خلاء است ونه 
ملاء“ تمامی ابن مسائل ازمسائل عقلی صرف بشمار آمده و در تصور وحصول | نها 
حواس را دخلی يست . 

این استدلال هم بی‌مایه و بی‌پابه‌است» مسائل مذ کور بالا را هم | گرتحلیل 
کنند هر آ بنه آن منتهی بمحسوسات میشود بعنی‌انتهایآ نها شیء محسوس‌خواهد 
بود . مثلا ما درهزاران مورد و نظائر وامئله دیده‌ايم که دوچیز مخالف هم در یکجا 


وه پات 


حکمای اسلام 

وحواس ظاهری وباطنی‌حکومت وفرمانروائی مبکند خودیك چىز عارضی نپا ندار 
وغبر مستقلی باشد . 

ما این برهان را با وضوح و قوت زیادتری می توانیم بد شطریق بیان کنيم : 

این امر مسلم است که جسم اسان و یر کیقبات جسم دائماً در تغبر وتادل 
می‌باشد» ا ایشحد که امروز مادیها بآ نند که چسم انسان درحیات پس ازسی‌سال 
ذره‌ای هم باقی نمیماند» اجزاء اولبه تبدیل‌یافته و بکچسم بکلی نو ولی مشابه‌چسم 
اول پدیدمیا بد و باوجوداین چیزی هم وجود دارد که‌درهرحال قائم میماند و لواسطه 
آن گنته مشود که زید همان زبد است‌که سی سال‌پش بوده و این همانست که ما 
او را روح و نفس ناطقه ميگوگيم . 

ظاهر است که ادن چیز نمیتوا ندعءرض باشد» زیرا که ءرض‌هروفت د گر گون 
بام‌تبدل میشود و آن چیزی است که باتمام تغیر آت‌هم بر پایهٌاستو آری‌باقی مبماند . 

غير فانی بودن روح - وقتی که معلوم شد روح جوهر است و جسمانی نیست 
ابت میشود که او فانی‌نیست چه فناء وژوال‌خاصه‌اجسام است» بر خلاف چیزی کهاز 
جسم وجسما نیت بری وعاری است ممکن نیست فنا پذیر باشد . 

این دعوی طبق تحقیقات موجوده بانهایت آسانی ابت میشود . تحقبقات 
جدیده بطور قطع ثابت‌کرده که هیچ چیزفنا نمی شود “ بلکه صرف هيت تر که 
اوتبدیل می‌بابد و نیز اجزاء از هم متفرق وپرا کنده شده وصورت دیگری اختیار 
مرکند . | کر همه اهل عالم باهم جمع شوند دره‌ای را نمی توانند بدیسان فنا 
کشند که بکلی معدوم صر e‏ دد . 

وچون ابت شد که روح مر کب نیست بلکه بسیط وغیرقابل تجز به وتحلیل۔ 
است لذا مسکن نیس ت که آن فانی بشود . 

ˆ لسوت 

برای اینکه حقیقت نبوت؛ خوب ذهرن نشین بشودباید اولدر ٿر تیب موجودات 


لام پات 
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مورد مقبول ثیست . 

حال سئوالی که پیش‌می| ید ابنست که‌آن چبست که ازتمامی اعضاء و حواس 
ظاهری وباطنی کار مسگیرد ؟ ماڈہہا با اصحاب حس میکو ند که آن*دماغ است. 
لیکن اشمطلب ابت شده است که دماغ حصه های‌متعدد و مختلفی را دارا وهر حصه 
منبع و خاصی میباشد وبرایآن وه عام دردماغ‌جا ومقام ثابتی و جوددندارد کهبر 
تمام عوامل و قوه های خاص خاص حکمران باشد و همه این قوا برای او بطور له 
کار کنند ۱ 

تجر به ایثر | بطور قطح ثات کرده ست که چیزبکه جسمانی و حصه ای از 
تب اس میت ان شن ازحشت با آله تست و نذا بر یه از مام انار 
حواس‌وقوی کار ۳ وراست که ازهمه‌بالاتروغرجسمانی‌باشد؛ چها 8 جسمانی 
شد آن نیز آله و کارش هم خاص ومحدود خواهد بود . همین قوه عام و کار فرما و 
کار گر نده روح ونفس ناطقه است. 

حال این شبهه باقی میماند که ممکئست این چیز جوهر نباشد بلکه عرض 
باشد بعنی یکی‌از کیفتات و کت وساخت جسم باشد چنانکه آمروز ا ن نان 
قائلند . علامة موصوف این احتمالرا بدینطر یق باطل میکند ‏ : 

چىز که قبو ل ود و کیقیات مخثلف مرحکند خود نمیئواند فردی از آن 
صور و کیفیات باشد. مثلا جسم که قبول رنگهای گونا کون میکند» سپید وسر خو 
سیاه میتواند بشود بایستی درمر تبه ذات خود بالکل سبط وساده وخالی ازهر رنگ 
باشد و گرنه نمیتواند رنگهای دیگر را بیذیرد . 

ونظر باینکه روح تصورتمام اشیاء میکند و دراوقابلیت ادراك وقبول هر نوع 
صورتی است لذالازم است که عرض نباشد و گر نه در تحت یکی ازافسام سه گان#عرض 
بعنی کم وکیف وغیره داخل خواهد پود . n‏ 

عرص یکچنان چیزیست که بعد از پیدا شدن جسم طاری میگردد ودوف 
مرتبة جسم است ونابررین که نه ممکنست چیزیکه برتمامی اعضاء وأاجزاء؛ قوی 


E‏ سح 


حکمای اسلام 

که درآ نها سوای حر کت اختباری چبزی از نباتات فزو تر وحود ندارد» رفته رفته 
درا شا تکامل وترفی شده ٿا اشکه سوای لامسه حوان دیگری م سدا مسشود تا 
ایند که حبوانائی دوجود مسا ند که درا تهالامسه؛سامیه“ شامه » ذائقه" باصره و 
بالاخره همه حواس موجودهباشندوا زاينهم نر فی‌مسکند رفتارقاثم‌میگردد . چنانکه 
جانو ر درفتهاشدائی بکلی کو دن‌مسشودو مد ز بر لوبافر است وهوش‌وزو دفوم در میا بد 
وا اشحدار تقاه مى بايد که سرحدانسان میرسدمشل بوز نها وغره . آزاین مرتبه هم 
وقتی که ترقی ۷ مانند انسان قامتش هم مستقیم و راست ا دد وقوای‌عقلی 
وی بسی شباهت بانسان پیدا میکند واین مرتبه پادان‌حوانتت و آغاز | نسانست‌است؛ 
چنانکه دیده میشود بان وحشان برخی قاط افریقا با آن‌حبواهات فرق خیل ی کمی 
و جود دارد . 

ساساة همان ترقی و تکامل‌در نوع خود انسان بز قائم است؛ تا اسنحذکه‌قوای 
عقلیه» ذ کاوت وهوش» صفای‌قلب؛ پا کیزهخوئی‌ترقی کرده تا سرحث ملکوت‌میرسد 
که ما مرا يه نبوت و رسالت تعبیر مبکنيم . 

حقیقت و حی 

تکاملو ترقی‌قوای‌ادرا کیانسان‌بد. سان حاصل‌میشود که‌اولادرالمیعسوسات 
میکند» سپس از محسوسات به‌تخثل ۰ از تخیل به فکر و ازفکربادراك عقلیّات‌محضه 
مر سده لکن و قتیکها نسان بمرتبه‌ای رسید که ما اش | دربالا به بوت تعسر ۳13 دم 
برای او درادراك حقائثق و معلومات ترقی تدریجی ضرور يست بلکه درك حفائق 
اشیاء برای‌اودفعة حاصل میشودیعنی ا نجه که‌برای‌د گران ازتر تیبهقدماتتجر ید 
محسوسات و استقراء جزئیات معلوم مبشود بر پیغمبر بکدفعه بدون غور وفکر القا 
میگردد وهمین را وحی والهام گر نه+ 

نب ی کاهگاهی ازمعقو لات بطر ف محسوسات میا ود“ مفهومی را بوسبله فوة 


(۱) تذ کر این کته لازم است که از تحقیقات|مر وزی چنین بر میا ید که حیو| بیکه‌اندان 
فرز تد اوست» هيچيك ازانواع بوژینه هائیکه امروز دردیاموجود میباشد نیست (مترجم) 
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و ارتقاء آماساسله سلسله غور وخوض نمود . 

ریب موجودات - نخستین مرتبهٌ موجودات اشست که اجام مفرد؛ُ صرف 
بعنی عناصر موجود لوده اند . عناصر وقتیکه با هم ت کیب دافتند نخست جمادات 
دوجود آمد ند که درعالم ثر کیب ازهمه ادنی درجه است . ازجمادات ترقی کرده‌و 
داخل مر حل نباتات شده باتات هم درجه‌بدرجه ارتقاء بافمه اول ازهمه گاامی بو جود 
آمده که نه از تخم بلکه ازا بیدا مشود و بعد درخت بیدا شد . در درختان هم 
پتدر یج ترقی حاصل شده تا نکه درختی دارای‌تنه " شاخ» شکوفه وبر پوجود! مده 
که برای خوراك آ نها زمن عمده» هوای عمده؛ آب عمده‌لازم مساشد و همنطوردر 
تکامل و ترقی بوده تا اشکه خواص حبوانثت در آ نها سنی اشجار بیدا شده و 
سر حدشان بالکل قزر دب بحمو انات گر ددمل در خت خر ما کهدر آن سان حو انات 
ار وماده وحود دارد» هما نطو رکه ازمباشرت نروماده (در حبوانات) ارلاد می‌شود در 
این درختان هم تاو قتسکه پیوند نشده بار نمی‌دهند» میتی برهمان است که درحدیث 
آمده که عمات خود نخله را احترام کنبد» چه آن از _ ا پیدا شده که از گل 
حوّرت آدم باقمانده بود. 

نباتات بتدریچ‌بالا آ مده‌تاوقتی که‌بحبوانات متصل میشو ندصنفی و جود میا بد 
که‌مجموعٌ نبات و حبوان هردو می‌باشد مثل عدف ومرجان . 

تا زمان علامه ابن مسکوب4 طبیعیات انقدر ترقی نکرده بود و لذا او صدف 
ومر حجان مثال زده است وگر نه امروز نباتات عدبده ای ازادن رقم بدست| مد ہکهے اف 
و اشکار جامع حیوانست و باتتت میباشند» از جمله سکنوع گباهی‌است که به در خت 
آویخته هروفت جانوری از جلواومب‌گذرد با کمال سرعت وفرزی ونبزی‌بان جانور 
می‌پبجد و تمام خون اورا می‌هکد تاآن‌حیوان هلاك می‌شود . 


شاتات وفقتی که ار تقاء باقته درجه حیوان مبرسد اول ازهمه کرم يىدامىشود 








(۱) ترتیبی که علامه این مسکویه بیان نوده است سالکل‌مطابق با تگوری (فرضیهٌ) 
دارو ین میباشد (موّ لف) 


کر و ت 


حکمای اسلام 

و ید همانطور که دماغ فا وتا زا مد هرس ر عقلی بنامی‌کند 
همینطور قوه قدسبه انبیاء بمعقولات لباس محسوسات مپوشاند» لیکن بابد در نظر 
داشت که این حقبقت وحیو مشاهده‌مذهب‌حکماء صر ف‌میباشد؛ لر تردعلمای 
ظاهر این قول داخل در کفر است. 

تقر چا درهسن‌زمان انجمن اخوان السفا منعقد گردی د که مقصود سازش‌دادن 
شر بعت دا فلسفه نوده است. اعضاء اینانجمن‌درمسائل مهمة شر بمب وفلسفه پنجاه و 
بک‌رساله نوشتند که نام آن اخوان الصفا وامروزدر چهار جلد کلان موجود ماش » 
ولی اعضاء مز نور انقدر هم جرثت نکردند که نام خودرا طاهر ساژزنده ازمیان ]ها 
عده‌ای که نامشان در کشف الظنون مذ کور است عبار تند از: 

| بو‌سلیمان محمد بن تصیر البستی» ابو ال<سی علی بن هاد ون ااز اجا نی» 
ابواحمد النهر جو ری » زید بن رفاعه و ابواحمد مهر جانی ۰ 

اینقدر در نزد همه مسلم است که مستف این رسالات تمام از حکمای اسلام 
بود ند.در کشف الظنون‌است که« کآهر‌حکماء اجتمعو اوصنفوا» شهر زودی در تار یخ 
الهکما ازایشان تا بك اندازه بتفصیل ذ کر نموده ومب‌گوید این دانشمندان دريك 
موقع مقصدشان را تصریح کرده‌اند که خلاسةٌ آن ایسن اس ت که حکمای قدیم در 
بسیاری ازعلوم و فنون هثل طب؛ رباضیات طبیعیات » نجوم وغیره کتابپاشی تصنیف 
نمودند ولی کتت مزبور نتایج مختلف داده گروهی نا [ نها مخالفت ورزیدند ووجه 
آن با عدم واقفیّت بوده و با آنکه این مسائل خارج ازفهم آ نها بوده است؛ جمعی 
دیگر این علوم راخواندند لنکن چون کیل نکردند شجه این شد که منکر 
احکم‌شر بعت کردیده وسائل‌مذهبی را سظر حقارت دیدند وچون منظور برادران 
دانشمند مادست بافتن بحقیقت هردو بوده لذا این (۱ ۵) رساله رانوشتند کهدر] نها 

قائق شر بعت اسلامی و علوم فاسفیّه از پرده بیبون ربخته شده است" . 
درسدة پنجم هجری امام غزالی بوجودآمدکه دراین سلسله سر خیل تمام 
(۱) رسائل اخوان |لصفا جلد دوم صفحه ۳۷٩‏ (مولف) 


هت 


تاریخ علم کلام 
عفلثه ادراك میکند» ۲ نوقت قوء عقلی برفکر اثر بخشیده » قو فکربه بمتختله و 
مله درقوة حستّه عمل مینمایدو ازآن این نتیجه حاصل میشود که مفهومی که 
عقأی و هجرد از ماده دود میم شده و مکسوس می گردد ٤‏ عتا هما نطور ده در 
خواب‌توسط قوهمتخنله» انسانرا صور آپای‌محسوس‌نظر میا بدو آوازهای متسو سی 
بگوش میرسد . ۱ 
ھە چنا نکه‌معلومات مادی ومحسوس که‌ترقی میکند آزماده محرد شده‌منهوم 
عقلی صرف داقی هماند همحشن مفهوم عقلی و قتىکه مائل‌به‌تد نی میگرددصورت 
جسمانی اختبارمیکند صورملکوتی که‌برانبیاء هوتو فون فت وو خف ان 
لىن حکیم و ابی فرقی که وجود دارد امنست که حکیم ازمحسوسات بتدر .یج 
ترفی میکمد و انبیاء برای نزديك شدن به افهام عامه از بالا به پائین بعنی ازترقی 
به تثزل ایند . 
عالامه ابن مسکو ره از دحی ومشاهدات وعسموعات انبیاء حقیقنی که سان 
نموده . امام غزالی در کتاب «اامضنون ده على عبر اهله» عسن آنرا در الفاظ خود 
ادا کرده ان ۰ 
ما در الغزالى عبارات او را سمامه نقل کرده ام و در انموقم بجند جما4 
ضروری | کتفا میکنيم 1 
ان‌لسانالحال|صیر مشاهدامحسوسا _ معنیآ[نکه ز بان حال بطور تمثیل‌مشهود 
على سیل التمثیل وهنه خاصة ومصوس‌میگردد واین یکی ازخصانس 
اس ا لان است » همانطور که 
الا ياء و اثررسل کما ار لسانالحال ای وت توت 
اشمثل فیالمنام لیر الو زبان‌حال‌درخواب برعامه بسورت‌محسوی 
یتمال سیم ھ٥‏ یر ۵۰۰ ۶ ك ,ظرمیآید وآنها آوازها وصحبت هائی 
میشتو ند پیئمبر ان ین چیز هار ادر بیداری 
ذلك فى اليقظة و تخاطبهم هده می بیند و با آنان این چیز ها سخن 
الاشیاء فى ا لبقظة. می گویند 


يمعو نص و تاو کللاما فا لانبیاءبرون 


بل الرراق ل هسبجی در گوهر مراد ات مضمون را بدینطریبق ادا کرده 


مات 


حکمای اسلام 


که فلسفه را پهلوی مذهب جای‌داد . برای‌بدست آوردن پايةً فکر و آزادی قلم او 


ما این‌عدارت دیباچة مت الاشراق کتاب عشهور اورا در زر قل ميکنيم : 


وما ذ کر تەمن‌عام الانوار و جع 
ما یبتنی علیه وغیره بساعدنی عليه 
هو ذوق امام الحكمة و ریسا 
طون صاح الايد و النور و 
ک1 من قبله موی ز مان و ual‏ 
هر مس‌الیز ما نه من عظماء) لحکماء 
و اساطین الح مه مشلا نباد اس و 
قیثا غو رس وغیر هما ...وعلی‌هذا 
متنی قاعدخ الاشراق فى النود 


من [ نچه از علم مکاشفه و مبادی ومفدمات 
آن مذ کورداشتم‌موردانعان‌هم»رو ند گان 
طر ٍق‌میباشدو آن‌مطابق است باذ وق امام 
ور ئيس حکمتافلاطون که‌صاحب تا یید 
و ور بودو نیزطر يةه تمامحکه‌ای بزر گی 
است که از زمان ابوا لحکماء هر مس 
بایثطرف مده اند وطر بقه حکمای فرس 


که آن تمبیر بلور وظلمت میشود مبتنی بر 


و (ظا مه اللتی کادت طر 12 <کماء 
الفرس دثل جاماس‌و ور شاد شو ر 
و از دجدهرو من قباهم‌و هی لست 
3اعدة کفر قالمجو س‌و ا(حادمانی . 

شیخ اشر اق درسال ۰ ۵ 6هجری (نقریبا) بدنیا آمد . از محمد جیلی‌استاد 


امام رای علوم عقلی فرا گرفت . در شیچه استعداد جبلی وفعلانت وهوش خدا داد 


همین میباشد و [ نهاعبار نداز چاما س؛ 
فر شاد شو ر 'إز ر جم هر وغیره واین‌غیر 
ارقاءدة کمار مجوس وما ئی ملد است . 


در اوائل سنین عمرترقی کرده و ندرجة کمالرسید » بطوریکه درتمام ممالكاسلامی 
کسی همپايةٌ او نبود . 

درسال ٩‏ ۷ ۵هجری وقتیکه بحلب رفت الملاثالظا هر غادی فرزند سلطان 
صلاح الد ین درا نا حکمران بود؛ أو از شیخ نهایت درچه قدردانی نمود » مجلس 
مناطره‌ای‌منعقد ساخت که تمامی‌علمای معتبرو نامی در آن‌حضو رداشتند وشیخ‌دراین 
مجلس در يكر شته‌مسائلغامض ودقیق‌بیا ناتی نمود که همهُحضارمات ومپهو تگردیدند 
واین سبب‌شد که علماحسد ورز دده با اودشمن شدند . بسلطان علاح الدین‌نوشتند 
که | گراین شخص زنته بماند خاندان شما بلکه تمامی مسلمانان را گمراه خواهد 
ساخت و روی همین»؛سلطان به الماك لظاهر فرمان قتل اورا نوشته فرستاد و اودر 
سال ۹ ۸ ۵ هجری بقثل رسید واین» روا ت‌طبقات‌الاطباه است . 

۰ 


۳ 


تار یخ‌علم کلام 

متقدمین و متاخرین میباشد . او مثقول را بامعقول سازش داد و بقدری هم خوب 
سازش داد که هیچ دام آزاین دو بهیجوجه مزاحم آنکدیگریا فشار پر آن نبوده _ 
است . امروز اگر کاخ علم کلام جد‌یدد شاد گزارده شود می‌توان آ ترا روی همان 
افکار وخیالات بنیاد نهاد وشابراین درحصةٌ دیگر کتاب‌بعنی علم کلام جدبدافکار 
اورا مخصوصاً خواهيم برشن تحربر در آورد . البته ایثرا دراینموقع لازم می دانم 
خاطر نشان ساز بم کهتالیفاتامام مشارالبه‌درهرعلمی موجود و دردسترس مامیباشند» 
او درهر جا تقییر مشرب‌داده وروی تازه‌ای اختبارسکند» در بکچامتکلم وجای دیگر 
فقبه قهری‌است. بازدرجائی و اعظ ومورددیگرفاسفی باحکیم بنظرمی] ید وازاین رو 
فهمیدن مرب خاص او بسبارمشکل و نمیتو ان دانست که اوشخصاً دارای چه‌سلك 
وعقیده است . هر گاه تمامی تألیفات او وا جع کرده وباهم جور وپیو ن کنیم و مز 
بز بان مخفی اشارات او آشنا شوم آنا ميتو ان امن راز را گشود و ازاشرو ما در 
حالات او کتابی جدا گانه تألیف نموده‌واین مباحث رادر آ نجا بتفصیل ذ کر نموده ایم. 

۳ مز بور طبع ونشر شده است . 
امام غزالی | کرچه ا: خوفعلمای ظاهر نهایت درجه ازاحتیاط واسثتارکار 
گر فته است؛ معپذا اعل نغلر انرا بخوبی فومسده اند که او از زبان فلسفه دارد 
سخن مسگوید و بدینجهت است که علمای بزرك نامور امثال قاضی‌عیاض ؛ محدث 
ابن جودی» ابو,قیم وغیره دغرو ضللالت او را اعلام کرده اند . چنانکه در اندلس 
کتابعای‌اورا بحکم قاضی‌عیاض‌معدوم وه‌نهدم کردند. مااین واقعات‌را درذکرحالات 

او سفصیل و شته ام : 

از دولت غزالی فاسفه در گروه مذهبی بار بافته وتعلس منطق 
فیح الاشراق وممیزات‌او و قلسفه عمومست یبدا نمود و از این راه مردان بزر کی بیدا 
شدند که مذحب وقاسفه را در صدد اقتادند با هم سازش‌دهند 
که ازحمله مکی شخ اشراق شبخ شهاب الدین مقتول است که در راس همه قرار 
گرفت. وسمت نظرو فسحت مشرب وفکر بلند و آزاد اینمرد بدرجه ای پودهاست 


ANN YS 


حامای اسلام 

بیدا نمیشود؛ ازابن دو گونه اجزاء مجموعه‌ای که فراهم میشود همان حد وحقیقت 
شییء میباشد واجزاء را جنس وفصل گویند . 

در نزد شينح اشراق این طربقه صحبح نیست . اومیگوبدجزوی که بدینسان 
خاص واختصاصی‌است که جزدرماهیت مورد محث درهیج چیز بافت نمیشودمخاطب 
از کدا وگجگو تیان علم داشته‌باشد» ماهیت مز بور که‌هنوزیر مخاطب‌معلوم نشده و 
سوای این ماهیت هم درجائی از آن اثری نیست ودرهیج‌جا وجود ندارد . مثلا اسب 
را درمنعطق به «حبوان صاهل» تعر یف تشن ومعنای صاهل شپه کر دن است که در 
عربی صهیل خوانند وشهه آوازخاصی است که به اسب اختصاص دارد . حال فرض 
کنید که یکی‌ماهیت اسب را نمیداند» نه ازیش اورا دیده ونه آوازش را شنیده - 
ات۱ کون ]کر یار کته شود که امت جو میت که هه هکم این 
آدم میتواند مفهوم شیهه کردن را درك کند ؟ 

وبنابراین» طر یه معرفی بك چیز بزعم شيخ اشر اق اینست که تمام ذاتیات 
با اوساف آن د کرشود ذاتیات واوسافی که اکر چه‌هر کدام جدا گائه دردیگران 
هم بافت هیشده لیکن مجه‌وعه آ نها را نشود درچیز دیگری پیدا کرد . 

موجهات که برای آن اقسام زبادی قرار داده‌اند شیخ با آنهم مخالف است و 
میگوید که اصل جهت همان وجوب است وفیه بعنی‌امکان و امتناع جزء محمول 
میباشد . مثلا و قتنکه میگو تیم که انسان کاب بالامکان است» پس امکان کتابت 
ضروری میباشد یمنی ممکن الکتابة بودن انسان ضروری ولابدی است؛ بنابراین 
ممکله هم درحقیقت موجبه است . 

در سیاری ازمسائل‌مختلفه شیخ با ارسطو اختلاف‌دارد . مثلا ارسطوقائل 
به هیولی است؛ شيخ هیولی را باطل نموده است . اد سطو وغبره وجود ممکنات را 
زائد ازماهیت میدانند" در صو ر تیکه شيخ قائل به عننمت است . ار سطو و دیگران 
قاثل مقول عشره اند وازد شیخ» عقول محنود له ده تائیست بلکه‌هزارهاو کرور ها 
عقل وجود دارد باشمعنی که رب النوع هرچیز خود بك‌عقل است .اقلاطون‌قائل 


تار یخ‌عام کلام 

اگرچه این ازته‌ام تواریخ نیز ثابت است که صلاح الد.ان حک فتل‌اوراداد : 
ولی آن بعقيدة مابواسطهٌ بر آشفتکی ورشك وحسد علما نود بلکه او بعنی‌ساطان 
درحقیقت شیخ راگمراه خبال مینمود . 

امروز تصانیف شیخ اشر اق موجودند " شما نردازت تاد که که وزرا تا 
هزاران سخن‌درح است که هر بك در نزد فقها مو جب ضلالت و کفر متباشد . در 
حكمة الاشراق ذدذشت وغره را پیغمبر وشته وحکمای یوان را ازمقربان بار گاه 
الهی شمرده است . برای اثبات کفر (ییش فقها) ازاین االاثرچه میخواهید باشد . 

شیخج در فلسفه کتاب های زبادی توشته که | کثر مطایق با فلسفة اد سطو 
است و دراین مبانه بك کتاب‌را که‌حکمةالاشراق‌باشدبرمشرب ومذاق خودش‌تالیف 
ا ات 

بیدا نست کها نتقادو نکته چینی‌بر مساگل < کمای بو نان‌از زمان‌قدمای‌متکلمین 
شروع شده وامام‌غز الی ورازی آ تراسط و توسعه‌ای‌سزاداد ند» لیکن شیخ اشراق 
در اینباب امتباز خاصی دارد و آن‌اشست که نظر امام غزالی وغیره رڈ و قدح_صرف 
بوده وخود دانی‌فلسفه‌ای ندودند» برخلاف شيخ که خودفاسفة خاصی مرتب ومدون 
نموده ونام آ نرا فلسفهٌ اشراق گذاشت. دراین فاسنه اوا کثرمسائل ارسطو راغلط 
ثابت نموده و بعد مذهب خویش را بیان ودلائلی بر آن اقامه کرده ودر خاتمه کتاب 
تصریح میکند که این مسائل را خدا بمن الهام کرده است . بعلاوه در منطق هم 
تصرفات کرده بعضی مسائل را غلط ثابت نموده و بمضی دیگر راهم ترمیم و اصلاح 
کرده است که ما بعضی از نها را برای خوانند گان دراینجا نقل ميکنيم : 

درمنطق برای معر فیاشیاء طرریقه‌ای که معمول استاشکه و قثبکه‌مبخواهند 
چیزی را بحد وحقیقت با باسطلاح حد تام تمرب فکنند دو گونه ذاتیات با اوصاف 
آ نچیز راذ کر میکننددکه یکی از نهاعام بمنی درچیزهای"دبگرهم یافت میشود » 
مثل حساس بامتحرك بالاراده بودن که غیر ازانشان درسایر جانوران هم وجود دارد 
وآن دیگر خاص ومختص میباشد * مثل صفت نطق که سوای آدمی درهیچ حیوانی 


ی 


بك نظر اجمای 
در علم کلام 
| رم فان سکن که بیشتر مسائل علم کلام از بو نانیان 


در خحطای ان فکر ک٤ا‏ کثر هساال E ۷ n‏ ۳ 2 
ام +اخواخ از بو نا مان ات گر فته شده است واین‌خال هم ازاینجا ناشی شده اس ت که 
امام غزالی درمضوان صخر و کین و جواهرالقران و عبر ه 
راجع «حققت نوت وحی والهام» رویا؛ عذاب وئواب و نبزمعجزات شرحر.که دو شته 
تب اس ما حون از | لن سسا وفادابی است وآ نها هر دو انچ که موسند نقل از 
5 ۹ و 0 4 ۳ 
فاسفه‌بو نان‌مسباشر؛ سکن دراین تصورو خب ال های م‌عدد و تودر توست بی‌شمهه 
راجع دمسائل مز دو ر تحقمقات امام غرالي از أ ری سینا و فار | لی ماخوذاست؛ لیکن 
ادن مسال ازابحادات واختراعات حود ابو سینا و قارا ی هباشند وهیج ربطی ده 
بو نانبان ندارد . علا4۵ أبن دد درتبافة التهافة میئو سد : 
اما ام فی المعحز ات فلس در موضو ع‌معجز آث‌قدمای‌فلاسفه‌را جع بآن 
(لقدماعسی الفلاسفة قو ل ۱ اماماحگاه Sa‏ 
۲ ی ور , 1 و اس ار قدما 
فیالرق با ع الفلاهفة فلااعل )جر ؟ شزآلی ازحکماقل کردهاست‌درمیانقد 
۱ ۴ ۱ کسی قائل بان باشد مرا از ان‌هیچ علمو 
قال به من ا ل2دماء ۰ اطلاعی يست ۰ 
ازعم ان اصلاسفة پنگرزون حشر غز الی‌خبال مسکند که فلاسفه‌منکر حشر 
الاحساذو هذا شیئی‌ما و جدلژو احد اجساد ند ¢ لیکن‌دراینباب مولی از قدیا 
ممن تقدم فيه قول.۳ موحود بست 
حقیقت اشست که مسلمانان فلسقهٌ افلا طون و ادسطو و غبره را نهایت سظر 
اهمیت وعزت دبده و تمامی | را اخذ كردس لکن‌این شا گردی محدود به طبیعیات 
ور باضیات وغبره‌بوده واما درالهیات لايد داست که الات وو تایان نقدری ا ھ دمل 
د اص بو ده که مسلمان هیچ تەتعى اران ست در دار ن علمای‌عل مكلام مشه 
الهبات لو ۳ نیانر | رحقارت هدید ند عالامه ان آیمیه باو جود که عنقدبه‌تکلمان 
(۱) صفحةٌ ۱۲۰ (مو لف) . (۲) صعحة ۱۲۱۷ (مو لف) 
(۲) صفحة ۱۳۹ (مز لف) . 


زا 


تاریخ علم کلام 

به قدم نفس است؛ شيخ بر بطلان آن دلائل عدیده اقاعه کر ده‌است . ارسطو و غره 
مقولات عشره قائلند وشیخ همه اشها را امور اعتباری مبداند. 

اگرچه از این رقم مسائل خیلی ز بادندایکن تفعبل آ نها ابنجا جاش نیست. 
ومنظور ما دراینموقم فقط بحث ازالهیات اینمرداست که مۇ ثردرعلم کلام میباشد. 

شییج درالهیات زیادتر تقلید از | بوعلی سینا کرد وبا با )بو عای‌سینا توارد 
کلام شده است لیکن درموضوع وحی والهام و رژیت ملاگکه او دارای مذهبی است 
خاص که شرح آن ازاینقراراست . 

شیخ قائل بحندین قسم وجود است که از جماه .مکی وجود مثالی میباشد و 


وحی والهام وامثال آن ماع از .ظاهر همعن وحود مشالی‌هستند 2 اوچنن مسو دسف 


و ما یتاقی الا بیاءو الاولیاء وغیر هم 
من المغیبات فانها قد ترد علیهم 
فی اسطر متنو بة و قد ترد بسماع 
صوت قدبکوی لذیذا وقد بکون 
ها بلاو قد بشغاهدون صو رالکالنات 
وقد برون صورا حستة السابة 
تخاطبهم فى غایة الحس‌فتداجهم 
پالقیب . 


۲ نچه از منیبات ها نبیاء واولیاوغب اینها 
القا میشودچند صورت‌دارد دين تر تیپ 
که آن گاهی سطوریست نوشته شده و 
گاهی هم آو زهای شیر ین با #پیب بسمم 
آنہا میرسد؛در يك هن گام صورمو جودات 
بنظر میآیند و دنگام دیگر صورحسنة 
انسابی می بینند که باآنها ازغبب سخن 
میگود . 


غرض اوقضایای چندی ازاین‌قبیلذ کر کرده ومیئو سد : 


کاها مذل قالمة و کذا لرو اج و 
غیر ها . 


تمامی اینپاصوری هستد مثالی که بذات 
خودتائمند وچیزهای خوشدو وغید آن‌هم 
هیمن‌حال رادار ند ۰ 


جای سی تعب است که همین افکار نظر عکی کفر و در برد دیگری‌حقاثق 
واسرار یك . درمحفل حضراٹ صو فيه رثبه وعقامی که یج دارد معلوم است چست و 


مه تیمیه وغبره سىت باشمرد تصورانی که میکنند قابل اطهار تست !! 


2 


يك نظر اجما لی‌در علم کلام 
درحای د هسو دسد : 


و هو طر بلق اخذه أن سیا من و آن‌طر بعه‌ای‌است که ین سینا از متکلمین 
| (دتکلیی. ۱ اعد گر دهاش ۳ 


این احسان علم کلام همیشه ناد گار خواهد ماند که ازبرکت 


اجان عام کلام بت ,۲ 


e 


در جه رواج و قبولی عام حاصل کرده بود که مسائل آن بطور وحی تلقی شده ودر 
مقابل آن‌سر تسلیم خم مبشد . مسلمانان‌هم فلسفهٌآ نها را بهمین نظر دیده و ارسطو 
و افلاطون را رب النوع و یمه خدای داش تصور مینمودند . از فار ابی کسی 
برسید که شما با ارسطو چه فرق داربد . در جواب گفت اگر در زمان ارستاو 
بودم یکی ازشا گردات لابق اوبشمار مبامدم . بوعلی سینا در کتاب شفا در رك 
موقم‌ضمنی‌هینو سد که اشهمه مدت متمادی گذشته لیکن نفطه‌ای هم بر تحقمقات 
ار سظو اضافه نشده است. 

این حلقه بگوشی بونانیان تاوقتی داقی بود که علمای کلام فلسفه را بنظار 
انتقاد وخرده گسری ندیده بودئد .اول از همه نظام بر کتات الطبائع ار سطو رد 
نوشت وبعد چبائی در رد کتاب کون‌وفساد ادسطی بك کتاب‌تالیف‌نمودواین فکر 
بامشرت ومذاق بکنواخت درترقی وتوسعه و بسط بوده‌تا ابنکه امام غز الی تهافة 
الفلاسفة نوشت و ابوالبر کات در کتاب المعتبرغلطی و بطلان بساری ازمسائل‌فلسفه 
را ثابت مود .امام دای روی آن دفتر ها فراهم کرد . علامه ابن قیمیه در رد 
برفاسفهٌ تنها کتابی درچهار جلد نوشت‌واین تصنیفات! گر چه برای مقصودی که نوشته 
شده بود ند (عنی عل م کلام) آنها را با آن هیچ علاقه وارتباطی نبوده است؛ لکن از 
دولت آن رعب فلسفه ازداها برداشته شد واهل نظر برای انتقاد فلسفه آماده‌شدند و 
لطللان و بی پا ودن هز اران هسئّله فاش وبرمللا 8 دید . 

| کثر اروپائیان نوشتها ند کۀمسلمانان از امسطو کو رکورا نه تقلید میکرد ند 

(۱) تبافة صغحة ٠۷4‏ (مؤلف) 


E 


تار یخ‌علم کلام 
تست؛ چنا که در (الرد على‌المنطق) مسو سك : 
ان ثیر | مما تکام زه المتعامو قق بعتی ستر فار های‌متکامین ی پاو بوج 
معهذا درد ناله این عبارت هسگوید 2 
و هذا کلام ار سطاو مو <ودو کلام کلام ار سطو _ نزد ما موجود و کلام 
هو لاء مو جود فان هو لاءالمتگلین متکلمین هم موجوداست » کلام متکلمین 
اون با لمقد مات ابر ها ية مدت بکلام از سهاو وغبره مر آتب‌متتن ار 
اليقيتية ا لثر من او لك شير ودر . وبایه‌ومایه آن از حت نطف سشتر است. 
امام غزالی درتهافة الفلاسفه سائلی را ازنبوات ومعاد که بفلاسفة بونات 
منسوب‌داشته است هیجکدامازمخترعات‌وابجادات‌فلاسفه_بو نان نیست بلکه‌ازابداعات 
اان سنا هیباشند ودراصل ایجاد الن سین هم تیستند بلکه حکیم مشارا له تحقیقات 
قدمای مشکلمین را 0 حدی تخر داده ودر هبرایة نوی l4i‏ راظاهر ساخته ام 
عالامه آ ان آیمیه در (الرد علی‌المنطق) همو دسد ۳ 


و بن سینا تکام کی | شیاء می‌الا عبات ا ون سینا درالپیات نوات معادو شرایم 
ات سلف او ی حکمای 
۲ ۲ 5 بونان ز فته ډودند و انپا اصلا عقل‌شان 
فیھا سلفه ولا وصات الا عقو وم بآن معائی تمر سیده | ست و اما ا بی سنا 
وا زد ) تفا د ها ھن المسلمین. واو اینه‌طالبٍر | از سلمانان گر فته است. 


چون شهرت علامه آ إن بو یه بطور عام در علوم عقلبه دست ممکن استمت 
شما شهادت اورا دراین قسمتمعتبر ندا نید وبان‌اعتبار نکنید» لیکن علامه ا لن دشد 


و النبو !اتو المعادو الث ر ابع لمتكم 


که درمبان مسلما نان فیلسوفی بالاثر و معسیر تر ازاو نگذشته است درتهافة سسست نھ 
سباری‌ازمسائل تصر ردح نموده که آ بن سینا ۲ ھا را ازمت‌کلمین اخذ کرده است. مثا 
راجع مسل اثبات قاعل ميتو سك : 


و انما اثبع هنا ن الر جلان فيه سا در این قسمت‌این‌دومزد نی (فادا یی و 
) لمتکامین من ا هل ملتنا. ۱ 1 بن سینا )یر وی از متکلمین ملت ما نموده| ند 





(۱) تبافة صفحه ۱۸ (مولف) 


۱ اس 


يك بظراجمالی درعلم کلام 

فرقه بهرطور وهر وسله مبخواست میتوانست عقائد وافکار خود را نتشاردهد . 

در زمان خلبنه متصود و اعل بن عطا معترلی مشهور از طرف خود تمام 
بلاد اسلاهی نقیب و سضر فرستاد » چنانکه عبدالله ہن حارث را عرف مغرب ° 
حفص بن سالم را بخراسان " قاسم را به یمن » ابوب را بجزیره » حسن بن ز کوان 
را بکوفه» عثمان بن‌طویل را بطرف ارمنیه روانه داشت واین نمایند گان در هر جا 
بانهایت آژادی افکارشان را اشاعت داده و بامخالفن خود متاطره میکرد کا 

در دربار عیاسیه مائوی» هودی » عیسائی و بالاخره علمای هرملت و هر فرقه 
موه نی لا تافو سا در ونار شال اط م قد میا کر اوقت اة 
وقت‌خود بك فریق‌مناظره قرارمسگرفت» معهذا اهل جلسه‌بانهایت | زادیبسا کی و 
دلبری اقكار خود را طاهر میسا ختند وھچ دروا نمسکردند که خلفه دارای چه 
مذهب وعقیده است . 

در مائةٌ سوم ذخصی معروف به ابن‌الراو دی متوفی بسال ۵ 4 ۳ هجری 

گذشته که امش احهد بن بحیی‌است؛ این مرد درفل و کمال مشهوربود " چنانکه 
ابن خلکان ناماورا بلقب «العالمالشهیر» باد کرده ومیئویسد کهعدة تألیفات اویکصد 
وچهارده است . 

هعلوم نیست کهاو بجه شیب مهن #دم‌ودر مخالفت اسالام کب ز داد نوشته‌است. 
در باگ کتاب‌موسوم به« کتاب التاج»تسام موحدین‌رارد کرده و یز کتابی درردبرقر آن 
نوشته است که ام آن فربد میم‌اشده اوشمام اشیاء اعتراضات نموده است؛ در تفسر 
کین بعضی از آن اعتر اضات نقل‌شده است و سخن اینجاست که باوجود تءام ابر 
نالابقی‌ها وتبه کار ها نه اورا کسی‌قتل کرد ونه سزا داده‌شدو نه‌اخراج از بلدگ‌دید» 
فقط اقدامی که دراین باب شد این بود که بر کنابهای ملحدانه او علما رد نوششند 
وتمام اعثر اضات‌اورا از هم در بد ند 2 ۳ ِ 

ازاین بالاتر چه مثالی مینوان برای آزادی و آزادبخواهی آورد . ارو پائیان 
مسلمانان را بتعصب و کوته نطری الزام میکنند و هیچ آن زمانه شان را بخاطر 


~~ مس سم 


(۱) ملل و سل مرتضی سه۹ (ملف] 


۷ 


تار یخ‌علم کلام 
تا ایند که یکنفر فشاش وبدزبان نوشته که مسلمان <مال و اربر گاری ادسطو 
بوده ست“ ابن کو تاه نظر ان میباست بحای آلن سین و قارا ای ان و تصنشسشات 
ابواثبر کات ء امام غز الی ؛ امام د ازی : آمدی والی آیمیه را بخوانند " فلسفه 
که هیچ علطی ودی 9 منعلق ونانی رام مسلما نان ابت نمودند که‌هىجوقت 
کسی احتمال آ نرا هم نمیداد . ۲ 
علامه هر لضی <سینی درشر حاحیاء العلوم‌منو سد ی 
و اول من لین فساذه و آناقضه و اول لسیکه فاد وتناقض عام منطق و 
مناقضة کثبر منه للعقل الصر بح و الف مخالف بودن بسیاری ازمسائلآنراباعفل 
وید ابو A‏ السیر ! ای النحوی صر یح‌ظاهر و 7شکار ساخت‌ودر آن کاب 
سیم القاضی ازو گر ان لابب تو شت ) زو سهید سیر أ فی نحوی‌است ؛ رمك 
و القاضی عبدا لحبار و | احبا ل و ابنه قاضیابو بکر *داضی‌عبدالجبار ؛جبا لی 
وا بوالمعالیوا بوالقاسم‌الانصادی وابوالمعالی ۰ بوالقاسم انصادی 
و خلق لایحصون و ]خر هن تجرد وبسیاریاز نویسند گان‌دیگر کتامپائی‌در 
فا زه اى فی کیا یه الکیبر و الصفیر کوچك و بزرگ‌درایتباب تالف نموده که 
پالعحب العجاب . بغایٹ حیرت انگیز میباشد . 
کتاب آلن آیمیه نردما مو حوداست و ما در يكث موقم مضاهىن ومطالب ا 
شظار خوانند گان خواهیم زساشند . 
آزادی در تار یج علم کلام چبز ی که زیاده از همه مو جب شکفت 
و اعجاب‌است همانا | زادیو آ زاد بخواهی دولت عناسته‌میباشد 
و حقبقت اشنت که همسن قسمت سنی حردت فکر و آزادیشواهی است که عل کلام 
را بدین مر تمه ویابه وسا یک وکر له | گر هدات‌آن دسته ازعلماعمل‌مشد که درهر 
موقع از «السنوال بدعه ٩‏ کار شک فنند ً امروز علم کلامی ازامل وجود نداشت و 
این ازاثر همان آزادی عقیده بود که در جر بان دك فرن عقادد و افك ار مختلف و 
گونا گون مانند سیل مثتّشر شد وساعت بساعت بر توسعه و بسط خود می افزود واز 
دولت آن فرقه های نو نو زیادی بظهور آمدند و این فرق گواشکه در عقائد باهم 
اختلاف داشتند ولی‌با اینحال برای هر فرقه آزادی عام حاصل بوده است . آری‌هر 
(۱) جلد اول چاپ مصر صفحة ۱۷ (مو لف). 


ESE‏ تک 


يك نظر | جما لی در علم کلام 
و آان ر شد مینا کار بها وجواهر نگاریهائی که کرده دود ند احدی راز نت 
هم تست . 
بك علت عمدة ناقص ماندن عام کلام ابن بود که کسی نمیتواتست افکارش‌را 


ی حار 


آژادانه ظاهر سازد. ازحرت فکر و آز ادیخواهی دولت عباسی که در بالا سخن گفتبم 
باید دانست که‌این<ر بو | ژادی‌محدو د همان حکومت و حکمرانان‌وفت‌بوده است. 
توده وعوام مردم درهرزمان حالشان این بوده که ا گر کسی خارج ازفهمآ نهاسخنی 
میگفت با فکری اظهارمیداشت دشمن‌جانی اوميشدند. ازحمابت وجلو گبری‌دولت 
نتیجه ایکه مسکن بود گر فته‌شودهمینقدر بود که‌جان طرف‌ازخطر محفوظ میمانده 
ابا تنپا انقدر کافی نبود " چه طبقه عوام ه رکه را میخواست میتوانست مردود عام 
کند» دشنام دهد و ناسزا گوبد وراحت و آ سایش راازطرف سلب‌نماید وبدتر ازهمه 
آفتی که بوده است اشکه فقهای قئری هم باعوام همدست دده از دادن فتوای کفر 
ولک را برانسان حرام و تحمل نایذیر مسکردند .امام غز الی » آمدی » رازی » 
ابن دشد » شهر سٹانی وبالاخره ابن قیمیه شما درسابق درشرح حالاتشان دیدبدکه 
یکی هم ازحملات فتاوای فقها نتوانست محفوظ ماند وحال 1 نکه این بزر گت 
خیلی کم از آزادی کار گر فتهو | نچه تفا بالفاف و درپرده گفته و چندین‌پهلو 
را ملاحظه میکرد ند ۲ 

شما کتابهای امام غزالی را بردارید بخوانید صاف دیده میشود که اشمرد 
هزاران حرف در دل نهفته‌دارد و بکی‌راهم نمیتوا ندز بان بیاورد ۱ درجواهرالقر آل 
میلو سد که من دربعضی کتابها عقائد شخصی باحقابقی را ظاهر ساخته ام ولی بعد 
قسم می‌دهد که این کنب‌را غير ازخواصو کسانیکه اهلند نگذارید پدست‌دیگری 
بیفتد . مااینگونه تصریحات امام مشارالیه وسار رر گان را درحصهٌ دیبگر کتاب نقل 
خواهیم کرد . / 

ازهمین عوامل واسباب بودکه افکار وعقائد اصلی ائمةٌ فن باهیچ ظاهر شده 


س 


تار یخ‌علم کلام 

نمیا ور ند که اشخاصی را روی اندك آزادی زنده میسوزانیدند ؛ تا این درجه که‌در 
اشدای امر وقتیکه حکهءا درعلوم» مسائل‌تازه‌ای کشف کردند . بنابراین شبههکهآن 
مخالف بامذهب است آنها را در قبد وبند انداخثه وانواع شکنجه وآزار بر آنه 

روا می‌داشتند وحتی‌مخترع دور بین‌هم نموائست ازا ین بلنه‌محفوظ ماند. 
نامکمل ما ندن علم کلام علم کلام| گر چه‌یکهزارودویست سالعمر کرده لیچکن بمرئبه 
و وجه آن کمال تتوانسته برسد » ازهمان اوان پیدارش مواجه‌پامخالفت 
سخت گردید تمام محدئن‌بلکه امه مجتهدین بجز امام ابو حنیفه با اردشمن شدء 
فقط ازدولت حمایت خلافت عباسی ازتباهی و بردادی محفوظ ماند» لیکن نتوانست 
قبولی عام دا کند . فرقهٌ میحدودی که طر فدار وی بودند و بارتقاء و اعتلاءه وی 
همیکوشیدند باسم اعتزال‌بدنام بودئد. اهل سنت وحماعت بعد ازمدتی ,طرف اومتو جه 
شدند؛ لیکن نها بفلسفه وعقلیا ت آشنا نبودند » چه درمبان‌این گروه فلسف هکه هبچ 
خواندن منطق نیز جائز نبود . امام غزالی جرت کرده منطق را درجامعة مذهبی 
روشناس کرد و از ایثراه فلسفه را هم در ایین بزم با ریابی حاصل شد . ازا میزش 
فلسفه ومذهب باهم علم کلام میرفت قالب دبگریاخثیار نماید » ظهور مردانی‌امثال 
ر ازیو آمدی شروع شده بود که دفعتاً ازطرف تاتار طوفانی سهمناك بدان شدت 
برخاست که تمامی دفتراسللام پرا کنده گردید . مشرق از ان لعد دیک نتوانست‌قد 
راست کند» درشام وروم‌دولتی‌رویآ بین ملی‌برقرار گردید » لیکن‌ازخاك1 نجاا نتظار 
این نبود کهبتواند دل‌ودماغی‌مانند مشرق‌بوجود بیاورد. گذشته ازاین قو اجتهادی 
از تمام قوم مسلوب شده بود . ازعمارت فرسودءاشعریآ ثاری‌باقیمانده‌بود ومتأخریین 
رویآ نرا اندود کردند وهمان اھر وزور اه ele‏ فرار گرفته‌است . امام غز الی 


(۱) مقصود مصف از این هبارت نست که اصول علمی اشعری در مدارس وحوژه‌های 
علمی مدار و ای تعلیم و تدریس گر دید و در نتیجه جود ور کود شگفت ۲وری دنیای 
اسلام را فرا گرفته بطوری که اگر فکری برخلاف تعلیمات هزبور پیدا می‌شد صاحب آن 
قکر ملعون و هکفر بوده شکنجه و آزار میدید و زندان میرفت با اعدام میگروید و ازاینجا 
نپشت فکری و تطور عقلی مسلمانان دنیا گوئی برای صیشه خاتمه یافت چنانکه یکی از خاور 
شناسان نامی فر نك میتو یسد | نحطاط اسلام و مسلمین ازو قتی شر وع میشود که زمام|مور بدست فرقة 
|شعریافتاه . متر چم 


A 


يك تطر اجما لی در علم کلام 
اہی حزم در کتاب ملل و نحل این دومذهب را بتفصیل رد کرده است . کسانی که 
دراین موضوع دارای تألیفاتند ازجمله دو شرند که بطور خاص قابل ذ کر هیباشند: 
یکی عبدالله تر چمان و دیگر ی (<بی ان جز له است که‌اشداعسائی بود » از و لد ۱ 
معتزلی تحصیل علوم نموده وبهدا نات وقوت استدلال اومعتقد گردیدهو بالاخره‌بدین 
اسلام در آهدوچون ماهردر کتبا نجیل و توراة بود روی پیشگوشهائی که از حضرت 
ختمی مر تبت در این کتب مو جود ند کتابی مستقل تالیف نمود که‌دراین‌موضو عغالباً 
اولین تألیف بشمارمیا بد . اوبعد ازاین تألیف مکتوبی بش کل‌رساله‌بعنوان الیا نوشت 
کهدر آن زمانه بشپ 1 بوده‌است . 
این نوینده در کتاب خودبادلائلی روشن کرده که بهود و تصاری پیشگوئیهای 
وه با ن رت رز را وا ای واف رکفت تیف : 
عبدالله تر جمان هم اول‌عیسائی بود» جوت‌قبولی اسلاماواینشد که پیشینگوئیهای 
مر بوط بان خر مت ری )ترا درو ر وال یه آزاستادی کا کزان زمان کن 
معتبری بود حقیقت] نرا دربافت:ءود . کشیش‌مشارالیه گفت لی‌شبهه این پیشگوئیها 
در شأن آن حضرت یعنی پیمبر اسلامند" لکن من‌بنابره‌صالح دنیوی نمی‌توانم" نها 
را فاش سازم وابنك خداوند بتوتوفیق عناین کرده مسلمان بشو . چنانکه اوبدین 
اسلام درآ مده کتابی هم بنام تحفه‌الاریب نوشت که در آن تمامی این وقایم‌وحالات 
درج میباشد واز کتب آسمانی‌پیشین‌گوگیهای راجعهٌ بان حضرترا ثابت کرده است 
وان کتاب بجاپ رسیده وازنظر ما گذشته است. 
امام غزالی هم‌در این باب کتابی تألیف نمو دکه آن از نظر ما گذشته است . 
این کتابهاتماماً دراین قسمت دورمیز نند که تحر یف توراة و انجیل را بدو دلیل‌ثایت 
میکنند» یکی[ نکه نسخه‌های‌این کتب باهماختلاف زباد دارند وچون نمیشود] نها 
را باهم تطبیق کرد لذا بهيجيك نمیتوان اعتبار مود . 
دوم ایشکه اکثر مطالب این کتابها برخلاف عقل است ولذا نمیتوان آنها را 
(۱) ابی‌علی بن| لو لید| لمعتر لی است متر جم 
(۲) ابن خلکان ذ کر یی ان جز له(مو لف) 


=¬ ق ۲ — 


تار یخ‌علم کلام 

وبا | گرشده درپرابه و لفافی‌ظاهرشده که‌بکی‌فهمیده ودیگری نفهمبده است . 

معتزله البته آ نچه گفته بودند بی‌پرده وساف وصر بح گفته ووجه نهم اسن 
لوده است که [ نها سرو کاری‌داعوام نداشتند بعنی‌نه واعظ بودند و نه فتوی میدادند 
وامامت وخطابت هم نمسکردندولی نجه آن این شد که امروز حتی بك کتاب م 
از[ نها باقی نمانده واگر ازاحوال واقوال [ نها در کتابها ذکر نشده بود«حتی‌برای 
ما مشکل بود بدائیم که آنپا بك روز دردنیا وجود داشته اندیانه !!. 

عم کلام | گر چه دراپتدا علمی ساده ومختصربود» لیکن بعد چیزهائی بمرور 
زمان برآن اضافه شده و بدین لحاظ امروزه علم کلام عبار تست از دوچیز : 

۱- اثبات عقائد اسلامی . 

۲- رد بر فلسفه » ملاحده وگن مذاهت . 

رد بر مذاهب دیگر ازهمان ابتدا شروع شده بود و علتش هم این بودکه در 
دربار دوات عباسی مردم هر کیش و مذهبی شامل بودند و بین آ نها با هم مناظرات 
مذهبی میشده‌است وروی‌این‌موضوع اول از همه #قوب کندی که سرخیل‌حکمای 
اسلام است رسالاتی چند نوشت» چنانکه اب الندیم در کتاب الفهرست رساله هدای 
زیر را دا نموده است : 
رساله است در رد برمنانیه (فرقه‌ای‌از 


رسالة فى ارد على امنا ية زرا 


رسالة فی‌الر ۵ على الثنو بة رساله‌است‌دررد بر و به یی قائلین بدو اصل. 
رسال فی الاحتراز من رساله ایست دراحتراز ازخدعه و فریب 


بعد از بعتوب کندی جاحظ دررد بر نصاری و بهود کنابها ئی نوشت و از آن 
س کن زیاد دیگری در این موضوع نوشته شده که از ان حمله است : 

التصیحهة الایمانیه » تحفة الار یب " تخجیل » انتصارات "اسلامبه و کثاب های 
عبد لجباره«تز لی ۰ قاضی) بو بکر؛ آمام‌جوینی » | بن ااطیب طر سوسی؛ ابن عوض 
دمیاطی را صاحب کشف الظنون در کثاب خود اجم‌الا ف کر نموده است . علامه 


حکمای اسلام 

نموده که آنجه ازقلم و زبان اودر | مده مردم خبال کرده‌اند که آن از زبان ارسطو 
در آمده است تا اشحد که سیاری ازمسائل که هیچ مربوط به اد سطو و افلاطاون 
بودندمعهذا امام دازی وامام غز الی و تمام منکلمان | تهارامخصوصابه ادسطو و 
افلاطاون منسوب می‌دار ند و درتردید ها شان خیال کرده اند که آنها فلسفةٌ بونان 
را تردید کرده اند وحال اینکه مسائل مزبوره زادء فکر خود !إن سینا میباشند . 

حکیم ابو نصر فادا بی رساله ای باسم « الجمع بین الریین» نوشت که حالیه 
در ارویا چاپ شده است . در این رساله شما از اغلب ایشگونه اشتباهات و اغلاط 
مبتوانید اطلاع سدا کنید. علامه ان رشد هم در تهافة التهافة به ب‌یاری ازاینقسم 
شتاهات ولغزشهالنکه دست داده تصر بح نموده است . چنانکه ما داستناد این دو 
کتاب چند فقره را دراینجا ذ کر ميکنیم : 

۱- عموماً شهرت دارد که ادسطو قائل بقدم عالم بوده است و حال آنکه 
دانشمند شه در کتات ائولو جا صاف و صر بح میئو سد که خدا هبولی را از عدم 
محجض بوجود آورده وبعد ازهولی تمام اشیاء را پدیدار ساخته است و همچنیرن 
در طیه اوس ویو رطا صر .یج میکند که خدا تمام اشیاء را از عدم محض بوجود 
آوزده نت 

۲- مشهوراس تکه افلاطون قائل بعالم‌مثال بوده‌است؛ یعنی ‏ نجه که دراین 
عالم (عالم ما) وجود دارد همانند آن درعالم دیگرموجود میباشد وفرقبکه درمیانه 
وجود دارد همین‌قدر اس ت که‌اینان مادی هستند وآ نان غیرمادی و نیزغیرقابل زوال» 
ولیایشحرف فلط است. افلاطوت قائل‌بود کهآ نجه در تمام‌عالم موجوداستو با | بنده 
موجود خواهد شد درعلم باری موجود میباشد همانطور که بك معمار مکانی را که 
میخواهد بنا کند نش آن در ذهن وی‌موجود میباشد وهمین امش عالم مثال است. 


(۱) شاید بو لیطیقا باشد . متر جم 
(۲) و این تحقیق فار| بی است»لیکن تحقیقات | بن ر شدوشرر ستا نی خلاف [ ست . با بعقیدة 
نان ار سطو قائل بقدم | فلاك بوده‌است وایثراهم قافل بو د که خدا افلاك‌ر | نیافر يده ملکه حر کت 
را پدید ]"ورده واینحر کت جزء‌ماهیت ولاز مه ذاتی | فلاكاست. (مو لف) 
" 


ره 


تاریخ علم کلام 

منزل من‌اله دانست .این نکنه جالب توجه است که علماء سلف خلاف عقل بودن 
بك سخن را دلمل براین قرار مبدادن دکه آن نمشود ازطرف خدا باشداماامروز ...!۱ 

در رد بر فلسفه آ تجه که تعلق بعلم کلام داردهمیقدر دو د که مسا ئل ى که‌مخالف 
مذهب اسلامند آن مسائل را باطل سازد» لیکن متکلمین‌بانقدر | کتفا کرد نه 
بلکه بطور عام اغلاط واشتباهات فلسفه بو بان راثایت نمودند و جهنش هم ان بود که 
وقتسکه فلسفة بونان ترجمه شد استقبال شابانی از آن بعمل آعد ومردم با هایت 
علاقمندى وشک بان گرو یدند واین حسن استقبال و 7 ۳ اثری که‌بخشد 
این بو د که مردم درتمام مسائل آن ازروی حسن ظن وخوش باوری نظرانداخته و 
حتی ضعیف رین Es‏ ترا هم قوی وقطعی عبینداشتند . متکلمین وقتیکه آن 
مسائل خاص را باطل نشان میداد ند برای 1 نهائیکه معتقد و گرویده بود ند این 
ځیال پیدا میشد که علمی که همه مسائل آن درست و صحیحند چک نه ممکنست 
مسائلیکه مخالف اسلامند ضعیف و ناصحیح باشند . 

روی این ضرورت؛ متکلمین درفلسفه بطورعام نظر انداخته وهزاران مسئله 
را غلط و بی پا ثابت کردند . قدمای مشکلمین بقدر ضرورت | کتفا نموده لیکن 
متأخرین وا امام‌ر ادى که‌شر ازة فلسفه راازهم در بده وتار ویود 4 بر باد 
داد . این حصهٌ علم کلام | گر تفكکيك ومجزا شود خود درحقیقت وك فلسفه مستقلو 
جدا گانه‌ای خواهد بود و اگر فرصت مساعدت کند من راجع بان کتاب مستقلی 
خواهم توشت؟ لیکن این قسمت داخل درعلم کلام نمست . 

حقیقت امر اشست که برای مشکلمین در فهمیدن مسلمات و افذار حکمای 
ہو نان لغزش های زبادی روبداده است وعلتش هم این است که حکمای اسلام مثل 
ابی‌سینا و غيره از زبان بونانی واقف نبودند و دار ومدار | نها کلیتاً روی تراجمی 
بود که حنین و اسحق کرده بودند وین لغزش بیشتر برای ابن سینا پیداشده چنانکه 
علامه ایند شد در تهافة درا کثر موارد نرا صراختاً گوشزد نموده است . روی‌غلطی 
غلطی که شده اشست که ان سینا از حیث‌شارح ادسطو بودن چنان شهرتی‌حاصل 


ی 


يك نظر اجمالی در علم کلام 

علامهٌ موصوف نسبت بعلت و معلول بودن عقول عشره با هم هی نو رسد : 

واما ما حگاه این سنا من صدور اما آین‌سینا بیانی که نموده است که 
هذ) اامبادی معخها من بعض‌فهو این مبادی هريك ازدیگری سادر شده 
شبیء لا بعر قه الةو م حکما را از آن علم واطلاعی یست . 

7 در کتاب‌های فلسفه‌میئو بسند که‌فلاسفه‌قائلند که خدا مو جب بالذات - 
است معنی عالم را که ایجاد نموده از روی اراده واختیار نبوده بلکه هثل آن مثل 
آفتاب است که از او روشنی خود بخود پیدا مشود . چنانجه روی این قضبه امام 
غزالی و امام فخر باحرارث وجوشی وما اعتراض کرده اند » لیکن مذ کورءٌ 
بالا سراسر کگفتةحکما نیست . ابن دشد در تهافة (صفح۳ )٤‏ درابنسمت بتفصیل 
سخن رانده است . 

۷- ابن سینا موحودات راسه قسمت تقسیم کرده اس 

و اج الات نی دا 

دوم - واجب بالغیر وممکن بالذات بعنى عقل اول . 

سوم - مسگن . 
تمام متأخرین خیا ل کرده‌اند که آن دراصل مذهب ادسطو است ؛ لسکن بونانی‌اسلا 
قائل بواجب بالغیں نبوده است . درنزد | نها یمنی حکمای‌بونان چیزی که مسکن 
بالذات است بهیچ اعتباری نمیشود واجب باشد . 

یو نانیان‌قائل بدوقسم تنهابودند - واجب وممکن. ازمیان | نها کسانیکهعالم 
را قدیم وواجب‌می‌دانستند آ نها اورا واجب بالذات میگفتند وآ نرا معلول ذات‌باری 
نمی‌دانستند برعکسآ نهائیکه قائل بوجوب بالذات نبودند عالمرا حادث‌میدانستند» 
چنانکه ابن رشد در تهافةوابن تیمیه در (الر د على المنطق) این‌مسئله رامڪرر 
۰ گوشزد کرده اند ° 

" و از این رقم مسائل زیادی آست که مکلمین ]نها را از مخترعات ومسلمات 
امسطو و افلاطون دانسته‌اند وحال آ نکه‌همه] نهاازمخترعات!9 علی سینا میباشند. 
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تار يخ علم کلام 
۳ وم خال میکنند که ار ‌طو و افلاطون سزا وجزا را منکر بوده‌اند 
ولی اننطور تست ارسطو درم رگ اسکندد نامه ابکه بمادر اسکندد نوشته در 
آن نامه ازجمله مینوسد که «جزع و فزع مکن که آن جز این شیجه‌ای ندارد 
که درقامت از دیدار سرت‌محروم خواهی‌ما ند» . 
اقلا طون در كتاب السياسة بعث ونشر ؛ عدل ومیزان» جزا وسزا را صاف و 
روشن د کر نموده است (مأخوذ ازجمم ال رآیین) . 
6- مشهور اس ت که فلاسفه مذکر معجزاتند ووحی و رو با وغبره را برخلاف 
عقيدة سلما نان تعییر میکنند؛علامه ابن ر شد مینوسد که از فلاسفه‌راجم لمعجزات 
وحی حرفی هم نقل نشده‌است . 
روح‌قضیه اشت که ابن سا درشفا واشارات حقبقت‌نبوت؛ معجز و کواست؛ 
وحی والهام رامعابق اصول عقلی بيان نموده است وچون این دو کات نت ها ۳ 
ازفلسفةٌ بونان بوده این مسائل راهم مردم اتود ازفلسفه بونان دانسته انش 
۵- متهور است که ار دطو وغبره قائل بودند که « الواحد لایصدر عنه الا 
الواحد » معنی آ نکه ازواحد مطلق جز یکی چیزی صادر نمیشود ؛ بنابرین سلسله 
کائنات بدبنطریق قائم مبگر دد که خدا عقل فعال تنها را آفرید وبعد اوعقل‌ثانی 
وفلاك اول را یدید آورد و بهمان ترتیب تمام کائنات درجه بدرجه بوجود آمدند» 
لیکن این بك اتهامیاست بر ارسطو » چه این‌قاعده و تفربعات آن اهاز من عات 
خاطر اہن سینا است. علامه بن د شد در تعافةالتهافة دران مسئله‌بتفصیل بحثکرده 
واصل نظریهٌ ارسظو را در آخر ذ کر نموده میئو سد که : 
قانظر هذا اغلط ما اکثره على ملاحظه کنید مردم چقدر نسبت های 
الحكماءفعليك ان تتبين قولهم‌هذا ك ِ ِ | ند 1 برد 
ھل ھو برهانی ام لااعنی فی آثب 7 تن e‏ : لکن کناب 
قدماباید رجوع کردنه بکتب این سینا 


وفیره که راجم به الهیات راء رک 
را در هم و و برهم کرده سان موده اند. 


القدماء لا فی کثت! بن سیتا و غیره 
اللذ ین غیر و امذاهبا لقو م فى !لعام 
الالهی: 


ره 


يك نظر اجمالی در علم کلام 
مرکب از اجزاء لایتجزی است و در آن اتصال حقیقی وجود ندارد ڳو ابشکه بظاهر 
اتصال معلوم میشود» براین مسئله متکلمین اینرا متفرع کرده اند که حقیقت. تمام 
اجسام متحد است» زير ا که جسم عبارت است از اجزاء لا بتجزا و این اجزاء دارای 
بك هویت ويك حقیقت میباشند وآ نرا متکلمین به قمائل اجسام تسیر میکنند که 
نسبت بان علامة آفتاذانی درشرح مقاصد چنین مینوسد : 
و هذا اصل ببثنی عایه کثیر من ڌو اعد سب ِ ی RE‏ 
الاسلام كاثبات القادر المختاد و 1 ا 9ج ۳ 0 23 
کثیر من احوال النبوة واله‌عاد. ‏ نیون وقیامت . ۲ 
متکلمین این مسئله را روی‌این» داخل دراصول مذهب کرده اند که وقتیکه 
همه اجسام‌متحدالحقیقه ثابت شد ندبایدهسگی بيك تهج و بيكك حالت بوده باشندوحال 
آنکه اجسام دارای خواص و خصوصیات مختلب میباشند و ازاين ثابت میشود که 
ابرت_خاصیات ازخود آ نا جسام‌پیدا نشده بلکه‌قادر میخذاری[ نها را بوجود وه 
است وهمانرا ما خدا میکوئیم ۱ 
اثبات خرق عادت هم‌مبتنی برهمین مسئله است ؛ زبرا وقتیکه تمام اجسام 
متحد الحقيقه شدند خواص يك جسم‌باید درجسم دیبگری‌هم بافت شود » مثلا آتش 
همحنان که می سوزاند بايد و هم همین کار ساخته شود بعنی أو هم پاید 
بنواند سوزاند . 
لیکن درحقیقت ثبوت قادر مختار مبتنی راین‌مسئله ست . جماعت زیادی 
از متکامین تمائل اجسام را قبول ندارند معهذا قائل به قادر مختار و خرق عادت 
می باشند . 
مسائل مذ کورة بالا چنانکه ملاحظه شد بتکلف با کش دادن زباد بمذهب 
تماس‌وار تباط پیدامی گند لیکن مسائلی که :ءاس زديك بمذهب‌دار ندتعلق وارتباط ا نها 
هم بمذهب خیلی کم است. مثلا قدیم بودن‌عالم‌بزعم متکلمین بالکل خلاف مذهب- 
است» لیسکن‌درقر آن وحدیث‌هیچ اشاره‌ای بقدموحدوٹعالم ست . متکلمان‌میگو ند 


A 


تاریخ علم کلام 
اما افکاری که واقعاً ازافکار بونانان بو ده 4 برای متکلمین راجمبا نها این 
اششاه رم داده که همه آ ها را مخالف الام خیال کر ده اید در صورشسکه پا را 


تفا وائباتاً ار تباطی بامذهب نوده اتک* دعتی در شوت با فی ا ضرری ده اسلام 
تمیرسیده است واشك ما بطور مثال چند مسئّله را دراینجا ذ کر ميکنيم : 


مد هت کا 


a 


مذهب متکامین (اشاعره) 





وجود در تمامی‌مو جودات مشتركاست 
وجود خدا عین ماهیت اواست ووچود 
منکن خارح ازماهیت او. 

اشیاه علاوه بروجود عیثی درذهن هم 
و جوددار ند. 

وجوب؛ امتناع» امکانازامور اعتباری 
فتاه 


علت‌احتیاج ممکنامکان است. 
قیام عر ض بعر ض چائز است. 
امراض باقی میمانند. 

عدد) ممدار؛ زمان و جود دار ند 
خلا محال است . 

جزء لایتجزا وجود ندارد . 


نجسم مر کب ازهیولی وصورت‌است. 


نیست؛ بلکه وجود هرموجودی‌مساوی 


وجود درواجب‌وسکن هر دوعین است 


و جود ذهنی را انکار ميکنشد. 


امور ځار جی‌میباشند ۰ 


امکان یست؛ بلکه حدوث ځار جی است 
عرض بعر ض نمیتواند قائم باشد 

باقی نیستند بلکه‌همواره در تبدلو تجدد 
میباشند 

هيچيك از ٣‏ نپا وحود ندارد. 
ممکن‌است. 


دارد و نمام‌اجسام مر کب‌از [ نهاست. 


هیولی خود چیزی نیست . 


از ادن رقم مسال زبادی هستند که تفصیل آ نها U‏ دلائل و برآهین در شرح 
مواقف مذ کور هسباشند ۳ این مسائل را متکلمان سانیکه بمذهب الام ربط داده 


بود ند انك ما نرا درضمن یك مثال بان مینمائیم ۳ 


.و احدي است متصل ومر کب ازهیولی وصورت انتات:: 


مذهب تما ايشست که‌جسم 


کو 


يك نظر اجمالی در علم کلام 

۲- سایمات کهدر شام مز دست جک نه از نجاهدهديك طر فة العان بیمن 

رسیده وازآ نجا بر گشته است . FAS‏ 
۳- دربارء سلیمان میگو بن د که او پادشاه تمام د نیا بوده وحتی بر اجته هم 

حکو مت داشته است وباو جود این» نام ونشان مثل بلقیس حکر انی هم براو علوم 
نبوده اس !! : 
4 بر هدهد (يك بر ند و( eT‏ نه اه ن مطلب مملوم شده 
ی ناروا وموجب کفراست !! ۱ ١‏ 
علامه ان حرم درملل و تحل مناطرة بك ماحد مشهور را که بت باخود 

و نامش عبدالله خلف بود نقل کرده است. ۰ 
سا کی درآ خر مفتاح بابی وضع کرده که در آن تمامی اعتراضاتی را که 
ملاحده بر فصاحت و بلاغت قرآن ؟ رده‌ا ند نق لکرده وجواب داده است . همېنطوردر 
کتب و تصانیف دیگر اعتراضات ملاحده بکثرت بافت میشوند. جای تعچپ است 
که امروز ناو جودیکه فلسفه چقدر ترقی کرده ومادء " خرده گری و انتقاد و شبهه 
1 فر شی به منتها درجه بسط پیدا کرده است معذلك درمسائل مذهبی اعتراضاتیکه 
جریان دارددرقوت » نفوذ؛ دق رون ان و تعداد ازا هائیکه‌ملاحدة قرون‌سالفه 


میکردتد زیادتر تست ۲ ۱ 


¥ 


امام رازی درمطالب عالبه بحث از بوت را تخمیناً در شصت صفحه و 
از 1 حمله قر دب ۰ ۵ صفحه درشرح و بات اعتراضات مالاحده أست وهمحشن ۳ 
تهافه العقول در معحر ه نودن قرآن آززبان مشکرین هزاران اعتراض ا ست 
و باید ا علم کلام اصلی در حقبقت دفع کردن همين شیهات و ۳ ا 


(نه‌آن حشو وزواید ی که شمه‌ای کرئالا با ن‌اشاره شد) . 


` اعد راضات ملاحده برقر آن ازسه ة سم خارج تسستند ؛ 


۱-درقر آن‌مجید وقایع و فضابائیم ذکور ند که بر خلاف نون قدرت میباشند ‏ 
ازفسل هر گونه خرق عادت» مکالمات و گفتگوی جانوران؛ تسپیم خوائي‌چبال. 
-۱۳۳- 


تاریخ علم کلام 
که عالم | گر قدیم باشد خدا خالق آن نخو اهد بود» لیکن نزد حکما قدييم بودن 
لوق بودن دوچیز متضاد نستند» چنانکه درازد li‏ دح ی<کماعا( م لم ھم قدریم - 
است وهم مخلوق و فر ددع خدا . دست وقتسکه‌حر کت میبکند» قام م در همان آن 
حر کٹ‌میکند عنی‌زمان و بکی است؛ روداو کک قمزاده 
و آفریدة حرکت دست وازاو پدید آمده است 
بامثلا" عام بجز بات بودن خدارا متکلمن خیال میکنند که حکما ِِ 
۲ ند وانکار از ان انکار ازنصوص قرا نی است . لیکن ¿ حفیقت واقع این ست که 
شک ا رال شاه انکار ندار تک“ 1 نها قائلتد که‌خدا عالم بجزثبات أست؛ 0 
نمییذ بر ند که جزئیات وقتیکه بوجود میآیند آ نوقت با نها خدا علم پیدا میکند» 
دا ای اور باشد علم خدا ازلی نخواهد بود . ۱ 
۰ اژبیا نات سایق بای ادن مطلب بر شما معلوم شده باشد که بر ای 
. ود ار ملاحده ی ۳ ۲ 
le‏ ۳ در مداقعه فلسفه 5 رد ار بهودو نصاری و عبره چندان 
دقت واشکالی پىش نیامده ایض * تمه مشکا ی که بودهما نامقابلة 5 ملاحده دودہ س 
است 7 چه اسان فرقه ۳ بودند که خود قائل بمذهت سوده وهرمذهبی را رد وقدح 
میکردند. درمبان مسلمات اسلامی؛ اکر چه آ نها را داهر چسز میخالفت بود؛ لیکن 
زباد تر قران مچید را هدف قرارداده واعتراضاتی بر آن کرده اند که امام‌رازی در 
تفسیر کبیآن اعتراضات را عابتا کا تاغل زره اس عقا ور و ات هید 
واقعه ای ۲ که از سلیمان و مورچها و ا مف ور است در تسیر کببرمینو : بسد که 
مالاك اعتراضاتی بز آنبشرح‌پائین کرده‌اند : 
ابو ومورچه کو میئوانند خردمندا نه سخن گوبند . 
FO‏ اذا اتو اعلی و ادا لنمل‌قالت نملة یا ابپاالمل ادخلو مسا نکم سل نانو جود وملا 
يشعرون (سورة نمل آیت*) 
۳ )۲( وتفقد العلير فقال الخ . قمکتث ویر سید فقال احطت پالم حط به و جئٽك من سباء بنیاه 


یقن . انی وجدتامرة 1 واوتیت الخ. ' وجدتها و قومپا EE RS‏ 
نجل آیت.۲ ۲و ۲و۱ ) . > ی و با ۱ 


a ls 


ك 


يك نظر اجمالی در علم کلام 

۳- برای امداد و نصرٽ عیسی خدا جبر ئل لایور کک بود و قوت وقدرت 
ابن فرشته هم معلوم است چه اندازه است, باو جود این تتوانست اواین بیغمبرمعصوم 
را ازچنگ هود نجاٿدهد وحاحت‌باین يندا شد که‌يك نکنام دیگری بصورت او 
و وی ود او نی عیسی ازایثراه نجات بايد . 

امام داز ی تمام این اعتراضات رابا اضافاتی نقل کرده وعمه‌راجواب گفته - 
است . ار در جواب اعتراش اول سکوی هرشخصی ایثرا تصدیق دارد که قادرمختار 
را آن توانائی است که زید وعمرو را بالکل همشکل بنا کند و معپذا تسیت بز ند و 
عمرو برای احدی هیچوقت این‌احتمال پیدا نشده که صورت یکی ددیگری ذل 
بافته است» همینطی ر درصورت مورد بحث‌هم این شبهه پیدا نمیشود . 

اعتراض دوم وسوم را بدیشان جواب میدهد که | گر خدا ازطریق دبگری 
حضرت عیسی را حفط میشمود این معجزه د بداهت هبر سید که از[ ن پس؛ امان 
او ردن امری‌بودلازم درصور تیبکه‌مقصو د ازاعجازاین نبست که مردم مچبور برایمان 
آوردن‌باشند. این‌بودجواب امام دای که! نراموافقمذاق‌اشعری‌داده‌است؛ لیکن 
محققان دیگر دراطر اف آ بت غور کرده وچنین در بافته اند که‌آن غاط 9 شده 
است واز این رو اعتراضات واردمیشوند . محدثا بن‌حز م در کتاب مال و نحل | را 
سخت ترد ید بموده وهنو سد : ۱ 


ولو امکن ان بشبه ذلك علی ذی اگر برآدم صحیح الحوس چنین‌اشتباهی ۱ 
رخ دهد هر آینه ب واتار لو 
انی مهم ماو اه 17 هقرت 

اذ لع لھا شبهت علی الحو اس السلیمه خورده اشند . 

بعد محدث امرده آ به راد شطریق معنی میکند که حصرت عسی مفتول 
ومصاوب نشد لیکن مخالفین مصلوب شدن اورا شهرت داد ند ولذا حقیقت آمر برعامه 


ی 


تاریخ "علم کلام 
: ۷ اموری آزاین رقم | کثردیده میشوند که آن مبنی بر آوهام پرستی است 
مثل اثر جادو» پیوستن شیطان بآدمی . 

۳- بسیاری ازمطالبند که بررخلاف تحقیقات‌علمی میباشند» ازقبیل‌فرورفتن 
آقتاب! درچشمه» آفرربدن؟ دنا در شش روز» نزول "و آمدن آب از آسمات؛ 
تکوین * با پدیدآ هدن نطفه ازبان سیتهر پشت‌وغیره وغیره . ۱ 

-درجواب‌ایناعتراضات _فر ق مختلف متکلمین طر ق مختلف‌اختیار کردها ند. 
اشاعره وقوعابن‌واقعات‌را درقر آن مجید مسلمانگاشته بعدآ نهارا جواب‌میگویند. 
دای متکلمین | کثرواقعات‌را انکار مبکنند ومی‌گوین د که مشکریین» قر آن‌مجیه 
راغلط تعر وتفسیر کرده اند . ما انك چند اعتراض راجهة نمونه باجوابهائی که 
داده شده ذ کر ميکنيم : 

"مثال (۱) درفرآن مجید راجم «حسرت عیسی مذ کور است : 
- ۰ وما قتلوه وماصلبوه ولکن شبه لهم» معنی این آیت را مفترین بطور عموم 
چتان میئویسند که حضرت عیسی مقتول ومصلوب نشد بلکه خدا دربگریرابسورت 
او خزآورد ومردم اورا عیسی شناخته وبدارش آو بختند . براین بیان اعتراضاتی‌چند 
وارد کرده‌اند: ‏ 

۱-۱ گرصور اشخاص بنا شود بدینسان وباین آسانی تبدیل پیدا کند سېت 
هیچ شخصی نمی توان اطمینان بیدا مود که او همان شخص است که بوده با 
شخ دیک 
. ٣ا‏ گرخدا میخواسته حضرت عیسی را حفط کند میتوانست ا 

کند دریگ ر چه احتیاجی داشت .که یك بیگذاهی را بدیشمان بداربیاویزاند ؛ 
(۱) حتیاذا بر مغربالشمس وجدها تغرب نی‌عین حمثة الخ (سوره كهف ۲ يه ۸۵) 
(۲) انر بكم امڈالدی خلق| لسموات و الارض فی‌ستة ایام (اعر اف آی۳ه) 
۱ (۳) الدی جمل نکم الارش فر اغا السما تاه وا ارل‌منالسماء ماءالخ (بقره۲۱) 
۰ (4) خلق‌من‌ناء دافق . یر یمن نت لسلب والترالب (سوزه طارق ۷وم) 


ی 


يك نظر اجمالی در علم کلام 
موسی است‌ازلحاظ اسلوب‌وطرز کلام‌بایدبجای«رسول» بگوید من‌ازه شما » پیروی 
کرده بودم» لیکن درموفع خطاب بامر اوسلاطان معمول است بدیسانتکلم‌میکنند» 
چنانکه در در بار عباسیان خلفارا ب ای «شما؟ بلفظ امیرالمقمنین خطاب میکردند, 
این قول ا بومسلم گرچه مخالف با کفتهٌ تمام مفسرین است» لسکن امام دازی 
آنرا در تسس کییر برسابر افوال تر جیح داده ووجوحی هم دررجیحان آن‌ذکر کرده 
که ما آ نها را نظربشیق مکان ازقلم میاندازم . 


مثال )۳ درقرآن معدبك است 4 
قال فخذ ار بعة من الطبر فصر هن خدا کات چپار پرنده رایگیر ) بعد 
1 ( گوشت ) آنها را خرد کرده بهم 
اليك م اجعل علی کل جبل منھں سیامبزسیس بالای‌هر کوهی يك‌حصة[نرا 
بگذار ‏ [نوقت آنہا را بغوان همک 
o»‏ لک ر 99 ی 
جز ۶ ام ادعهن با ژبنلگ سعیا ۰ بطرف نوخواهند شتافی . 


وان کات است که حضرت ابراهیم کیفیت زنده کردن مرد گان را از 
خدا پرسیده وخطاب آمده که آ یا باین امر بقین نداری در جواب گفته چرا؛ 
لیکن برای مزید اطمینان میخواهم آ نرا بمن بنمائی» آ نوقت خدا این دستورراباو 
داده است . | کثر مفسرین این آ بات را هه‌ینطور نقل کرده و گفته‌اند که پرندگان 
مزبزررا بوا شخ وافعاً خرد کرده ویرا کنده‌شان نمود وبعدا هازنده شدنده لیکن 
| بومحام بان اعتراضات عدبده نموده است: 


مانده از صفسه قبل 
یافته بود نها از حضرت موسی خواستند صورت [لمه ای بر ایشان درست کند ؛ او تهسدیدشان 
نهو ده و از این خیال باز شان داشت» ولی زها نیکه بکوه طوررفت چون ازهارون ترس وواهمه ای 
ند اشتند یا یسکار پر داختند. توضیح|ینکه مصریان ربا لنو ع یا نیمه خد امی‌داشتندمو سوم به و نیوس > 
که بشکل گو ساله بو ده است و لذا گوساله‌ای بپمان شکل ساعری برای [ نبا ساخت ولی در 
ساخت آن مپارتی بغرج داده و تر کیبی در آن بکار برده بود که از آن‌صد| خارج میشده - 
است . ملاحئله کنید که يك موضوع بایق‌ساد گی‌را مفسرین ما چگونه 7 نرا بشر نج کرده و امری 
عجیب و قر یب نشان دا ده| ند. طالبین رجو ع کنند به شرحمبسوطی که در این بابد ر تفسیر سر سید | حمد خان 
قاد بز رك هلد مسطو ر است. متر چم ۱ ۰ 


۳ 


۳ 


تار یخ علم کلام 
مشتبه شده و تداستتف اصل قطبه چیست! 

مئال( ۲ ) درقرآن مجید وارد است که وقتیکه حضرت موسی از سامری 
سررساختن گوساله باز خواست مود اودرجواب گفت «فقیضشت قبضةمن اثرالرسول»در 
تفسیر آن عموم مفترین میلوسند که سامری چبرئیل را سوار براسبی دیده در 
همان آن مشت خا کی آززیر سم اسب وی بر گرفته بود و اواز آن‌خاله در گوساله 
ریخته ورا آن کوساله بز بان آ مده بنای صدا دادن را گذاشت و مخصوصا این قضبه 
راعامة مفسر دن وشنه وهمائرا معنی ات قرارداده ومسکو نندکه این از اثر خاك 
مر لور بو ده‌است. سکم آ بومسلم اصفها نی اهر اینطورمعنی کرده وک 
درعرب محاوره‌است که« اارجل قفو اثرفلان‌و شش آفره» واین الفاط درموقم‌اتباع 
وروی استعمال مشود وازرسول هم مراد حصرت 4۵وی ات سا در .بن معنی [ به 

این میشو د که سامری گنت من از موی مثاست و سرودی نموده و مذهش را 
حق‌دا سته دودم ولی طاهر شد که آن باطل نوده ولذا آنرا انداختم عنی وا گذارده 
وترك کنتم". دراینجا تنها این شبهه‌باقی میماند که ساهری چون خطاش‌بحضرت 

(۱) یکی از محققین هصر حاضر شر حی مفصل و مبسوط در این باب نوشته علاوه ر منا بع مل ۵بی 
اراسناد تار بخی‌هم ثابت میکاد که حضرت عیسی‌هر گز برصلیب جان نداده بلکه به‌داز فرو د ]ور دن 
او از دار بدست رد وپیروان او زخمش بیبود یافته بالاخره بطرف خلیج فارس واثفان و 
وهند کو چیده در خر بکشمیررفت ودر [ تجا سالپا بامر رسالت میپر داخته وهما چا هم و فات‌یا فته- 
است . رجوع شود بکتاب دعوةالامیر ارصفحه ۰ ۷۱۷ (مترجم) 

)۲ بايد دا است که در قر آن مجید حتی بك لاط‌هم و جود ندارد که دلالت کند که کو سالةً 
هز بور درست ماد گوسالة طیبعی و خد | داد صد | میکر ده است بلکه همینقد ر ظاهر میشو د که آن 
گوساله را سامری طو ری درست کر ده بود که از جوف آن صدا ئی در میاً مد و این‌هیچ ةرا تی ندار ده 
چه آمر وزهم يك صنعتگر هزار ان صورت ازجا نورمیسازد که حر کت دارد» بوا مییرد» راه میر ود 
وصد[ هید هد . سامری‌هم شکل کوساله را طوری ساخته بود که از آن صدا در میآمد .. چنانکه 
پیشتر هفقس ین هتر له نو شته | ند که او گوساله‌را محوف ساخته و نی ها ئی در جو فش بکار بر ده بو د که 
از آن صدالی شبیه صدای گوساله ځار ج میشد» حتی بعضی|زعلمای معترله نوشته| د که گوساله را 
مجوف درست کر ده و در موضعی که 7 ثرا نصب کر ده بو د زیر آن یکی را جا داده که در گو ساله 
طو ری میدمیده که کسی ملتفت آن نمي‌شدو لی‌صد| را میشنیدهاست . 


اصل قضیه این است که بنی اسر اتیل ازقامت طولا نی در مسرخیال بت پرستی در 7 نها رسوخ 
بقیه در صفد» بعد 


۳۷ بت 


يك نظر احمالی در علم کلام 
آنکه چیزی نیست مکر اشکه گویا تمد الهی است ستی هرچیز درحمد ونای 
الهی رطب اللسا ست 
مثال (۵) درقرآن مجبد است » 
قال رب اجعل لی ٣‏ ية قال 7 یله معنیآنکهز کر پا گفت بارالهايك نشانه 


وححتی بر آی من مقرر کن حدا کفت نشا نة 
آن اینست 9 تاسه‌شبانهروزجز باشاره با 


تكلم الناس 0 ایام الا دمزا رم ی کر 
مفسرین عمومأمی‌گوین دکه خدا برای‌فرزند شدن TS‏ 
کرده بود که تا سه روز ژبانش شد آمده جز بایماء و آشار ره هیچ حرف تمستواست 
بز ند . بر آن‌اعتراضی که‌بوده است‌ایشکهاو لااین قضته بر خلاف عقل است . دوم اینکه 
اولاد شدن را مناسیتی با آن دست . هفشرين کید کا آن خرق عادت است و 
خرق عادت جایز میباشد . ابومسام اصفهانی عیتکوند که مراد از ند شدن زبان 
اعتکاف است چه در آن زمان درحال اعتکاف جز بایماء و اشاره سخن نمیگفتند . 
خدا به زر کریا گفت هروقت مشغول عبادت واعتکاف‌شدی برای تو فرز ندخواهدشد. 
امام داژی این قول | بومسلم را نقلکرده 


وهذا لول عندی حسن معقول و واین قول نزد 42 بپتر وقریب بقل است 
E‏ سخنانش در تسین نپایت 
ابومسلم حسن الک فی 2۳ _ مرغوں وا کثر »دقانق و لطالفی پدید 


کثیر | لو ض‌عای الدقا قو اللطاف میآورد. 


مال )9( - درقرآن مجید درترجمهٌ حالات سایه‌ان مذ کور است : 
وورث سلیمان داود قال یا اھا وسلیمان وارث‌ساطنت‌داو دشد وبردم 
الناس عامنامنطق الطير. گفت که‌مارا ز بان مرغا ن آمو څتند. 


اشاعره‌عیگو ین رکه پر ند گان مسکئست سخن گویند و سلیمان هم زبان | نها 
را می فهمید و این معجزه او بوده است ؛ لیکن محدث ابن حزم راجع بان 
آ به مینو بسد : 


۳ رت 


ثار بخ علم کلام 

نت اک ی( اليك) خر دکردن نیست وا کر (صار یصور) هم 
این معنی داشته باشد با لفط (اليك) صله آن درست در نمیا بد . 

دوم اینکه در (ادعہن) شمیری که هست مخصوص بذی‌روح وجانداران است 
وبنابرین" معنی آ به‌این میشودکه مرغان راصدا کن وحال ايشکه پنابگفتة مفسرین 
معناش این میشود که اجزاء خرد شده را بخوان. اعتراضی که قویتر ازاین دوتاست 
ايشکه اکر مقصود این باشد که گفته شد نیازی بچهار مرغ نبود بايك مرغ هم‌این 
عمل صورت‌میگرفت مقصودحاصل‌میشد"» چه‌آنچه تعلق‌بر فع‌ شك و تردبددارد زنده 
کردنست کی دو تا با چهارتا رادر آن‌چه‌سدخلیتی است؟ . ؟ 

ابومسلم اصفهانی بارای تماء مفسرین مخالفت کرده و بت را اینجور تفسیر 
میکند که خدا بطور تمثیل بحضرت ابراهیم کفت کها کر تو(مثلا) چهار مرغ را 
بگیری پروبالشان را کنده خرد کنی و بعد بهم مخلوط نموده و هر قسمتش را روی 
کوهی نهاده" آ نوفت صداشان کنی فوراً ارواح آ نها دویده هر بك داخل بدن خود 
شده و بطرف تو میشتانند . 

مثال (4) درقر آن مجید است : 

و سخر نا مع داو د الحبال سحن معه ماکوهپا رامسخرداو د کردیم که با او 
و الطیر. مشغول سپیح‌میشدندو پر ند گان را نیز . 

ملاحده را بر آن اعثراض لوده است که کوه که جمادی بیش یست چگونه 
میتواند تسبیح کند . اشاعره میگویند که‌جماد بودن‌منافیباتکلم و گویائی نیست. 
جبال وغیره هم‌میتوا نند سخن گویند. چنانکه امام داذی در تفسیر این 1 به‌سوافق 
مشرب ومذاق اشاعره همین جواب را داده‌است؛ لیکن معتزله عموماً وبعضی ازارباب 
نظر ‏ به را اننطور تفسیر نکرده بلکه میگوند که تسپیح‌جبال دراینجا همانشد - 


است با اشکه خدا درمورد دیک فرهوده : «وان من شی۶« الا سح ددم که « معنی 





(۱) بقول بعضی از فضلای‌معاصر بپتر از همه این بود بقیرستان‌رفته مرده‌ایر | از خدا بخو اهد 
که ز نده‌شده از قبر بیر ون پیا ید و یك مرغ بیگناهی هم کشته نشو د. (متر جم) 
e‏ 


سب 


يك نظر |جما لی‌در علم کلام 

درمقابل این اعتر اضات‌سه‌فر یق‌هستند. اشاعره معتقد ند که تمامی این واقمات 
همانطور که بیان شده بوقو ع خواهد پیوست وهیج محالی هم لازم نمیا ید . شهادت 
دادن اعضاء" کشیدن اعمال» دوام فکنجه و عدا تمام خرق عادنند و خرق عادت 
عموماً جایز مبباشد . غیراز اشاعره بقیة فرق‌قاگلندکه‌حقبقت اصلی واقعات بعدالموت 
خارج ازعدود ادراکات ما بوده والفاظ وعباراتیکه دربیان انها ذ کرشده چز تشاییه 
وامثال ( برای تقریب ذهن ) چیز e‏ ی یست . ١‏ إن يميه در حالتیکه يك نفر 
ظاهری مشهور است «عهذا در رسالهٌ شرح حدیث نزول » بعد ازيك تمهید محققانه 
چنین میئو سد: ۱ ۱ 


تم ان الله سیجا زه و تعالیاخبر زا ما ار آن س خدای سالی راجت و رح 


موعود در آخرت راسا شیر داد وخرداد 
ازچیزهامی که جزء! کل وشرب و سایر 
غر ا۴ رو تمایلات بشری‌است» چنانچه‌مااین ۱ 


و عد نا به فی الدار الاخرة من | لنهیم 
والعذ اب واخیر نا بما ړو کلو پشرب 


و ایکح و فرش وغیر ذلك فاولا 
مور فتنا بما شه فك فی الدنیالم 
آفهيم ماو عد نا به و نحی اعام مع ذاك 


چیزها ر امشابه وممائل باچیزهای‌موعود 


در ]خر نندندیده و نشناخته بودیم هر آینه 


نمی توا نستیم [ نها را درك کنیم معپذا ما 





ایثرا ميدأ یم که چیزهای موعود غیراز 
چیزهاید نیاو بند؛حتی! بن عباس میگوید 
که بين این دو جز در لفظ هیچ جپت 
اشترا کیو جوددارد . 


ان تاك الحقا اق ایست مثل‌هذه‌حتی 
قال ای عباس لیسی فی الد نبا ممافی 
الجن الاالاسماء ۱۰ 


(۱) اما ماهیت بپشت که ۲ نرا خدا خود بیان سوده این‌است « فلا تعلم نفس ما الحفی لهم 
من‌قرة اعین‌جزا۰ بما کا نو | یعملون » معنی ۲ که هیچ نسی ۲ گاه نیست و نمیداند که چه روشنی 
چشم یسنی چه راحت و لذتی برای آنها در پاداش عمسل شان مخفی کرده شده است و ایز 
خود جضرت ختمی هر تبت فر‌موده است «قال‌ال تسالی‌اعددت لممادی| لصا لین مالاعین رات 
ولا اذن ست ولا خطر علی قلب بشر 4 چنالچه حقیقت بہشت ین همین بنائین و نبرهتای 
تجاری ؛ اوانی طلا و نقره ؛ نپرهالی از عسل و شیر و شراب » میوه‌های مطبو ع.و .لذ بذ» گلعد اران 
سیمین تن؛ چو ابان ماءطلعت باشد همه اینها مخالف با فر مووه‌های خد میباشد چه ایئها را اتسان 
دیده و هید | زد 

۱ انسان مطابق فطرت خود چیزهای‌ر | میتو ااد بفهمد یا چیزهامی‌مسکن است در خاطره وی 
خطور کند که [نر! دیده» یا حس کرده با چشیده» یا بو کر ده‌و یاقومٌ سامعه 7 ارآ اصفا کر ده باشد. 
بقيه در صبفحة رمف 


بت ,۱ ع | س 


تاریخ‌علم کلام ۱ 
م ندفع‌ان ایکون تاندیوان‌اصوات ما اینرا انکار نمی کنیم کنه پر ند گان 
ومرعان درحوائح وضرور یات زند کی‌از 
3 قبیلتلاش غذاء؛ احساس درد“ بزاع‌وجنك 
طلب الغذ) عو عند الام و عند الهقار به باهم » جفت گیری » خواندن بچگان و 
وطلاب السفاة ودعا: اولادها وما امثال آن صداهائی درمیدهند وهمبن را 
۰ خدابه سلیمان تعلیم داده بود یعنی‌اواز 


اشبه ذلك فهذا هو الذی علمه الله ای شتا ها يب مساو خر مات 
اعالی سلیمان سوه . آ نپامی برد . 
مثال )۷( درقرآن مجید است : 

«را | بها الدای اتقوا ربکا اانی خلقکم من نفس‌واحد:» وخلق منهازوجها» 
(نساء) . عامه مفسر ین در تفسراین a‏ میمو سف که خدا حضرت ۲ دم را آفز یره 
سپس حو! را از او بوجودآورد ولی بدینسان که دنده چپ آ۵م را در آورد واز آن 
جوا راخاق کرد . لیکن ابومسام اصفهانی به را اننطور معن ی‌کرده میگو بد «عنی 
هنها» «من جنسها» است بعنی حوا را ازجنسآدم‌خلق نمود نهاینکه ازدندة چپ 
اخلق کرده باشد . امام دازی هم با ابو مسلم هم آهنگ است . 

غرض درتمامی‌این موارد محققین برآ شد که مفسر دن چون | بات را غلط‌معنی 
کرده‌اند لدا اعتراضات وارد میشو ند . 5 ۱ 

ی بك اعثراض عمده ملاجده این بود که اسلام ر اجع بواقء.ات 
تا بمد الموت گذارشهائی که داده با بیاناتبکه نموده تمام آن 
هوس پرستی طفلانه است » مثل نهرهائی ازشهد وشیر» مه طلعتانی ازحوری وغلمان 
انواع واقدام فوا که ومیوه جات کاخهای مجلل‌جواهر نکار و نظابر آن . 

عالم آ خرت که عالمی است سرا پا قدس | گر درآ نجا هم همین خواحش‌های 
تقسا نی وهوسرانبهای دنبوی باشد براین دنبای دئی و مادی چه مزیت و رححانی 
خواهد داشت و Î‏ سار ی از کفته هاست که داخل‌در ممتنعات و محالات‌مساشد 
ازقبیل شهادت دادن دست و پا“ عبو ر ازپل صراط* وزن کردن اعمال“ این در 
دوزخ وغیره وغبره . 


a 


وو پیت 


يك نظر اجمالی در علم کلام 


و هد) سر قو له ص‌انمااءمالکم رش 
علیکم و فوله تعالی بوم تحدکل 
شسی ماعمات من خير م<ضر آبل سر 
قو له تعالی کلالو تعلم‌ون عام القن 
اطنتي فاطلبو ها بعلم | لبقین لترو نها 
سر ڌو له تعا لی و استعحاو أك بالعذ اب 
وان <جهنم رة بالکافرین وام 
رثل! نها سبحیط بل قال هیهحبطة 
و ؤو له ) نااعند نا تاظالمیی نار اا حاط 
بهم‌سر ادقها ولم اقل بحیط بهم و 
هو معنی قول هن قال ان الحنةو النار 
مخلو قتان فان م عم اله«سالی 
ذلك فایس لك اصیب هو القر ان 
الافی‌قشو رو ها لیس اابهيمة تصیب 
هن ا لیدر الافی قشر ه و ه-و الثبن 
| ختلافا صنا فهم ۱و لکن اغتذاءهم به 
علی قدر درجاآهم و فی کل غل!ء 


مخ و نخالة و تین . 





این است راز فر‌مایش 7نحضرت مم که 
هیقر ماید اینپا عمل‌های خود شمایند که 
سوی شما برمیگرد ندو اشاره بد ین نییبت 
است قول خدا که هر کس آنچه درد نیا 
کرده‌است در اسیا نی درقیامت ثرا 
مییابد واشاره بین حقیقت است‌این‌قول 
خدا: | گر صاحب علم | لیقین باشیدهر [ینه 
جہنم را می بینید ؛ یعنی دوزخ در کمون 
شماست پس نرا پیش ازاینکه بچشم به 
ینید بوسيلة بقین‌ادر اک کنید بلکه‌اشاره 
در عذابعءجله وشتاپ‌می‌کنند وحال آنکه 
عذاپ از هر سو نپا را احاطه کرده - 
است ونکفت که [بنده احاطه خواهد 
نمودو قول او < آماده کردیم برای 
ستءکار ان نشی را که سراپرده اش آنها 
راذرو گر فته اس»وا.ناست معنی قول 
کسیکه گفته که دوزخ و بشت شر دو 
مخاوق و بدیدارهستندوا گر تو بدینطریق 
پی بمعامیو نکات قر آن‌نبری هر آینه از 
قران جز قشور نصیبی نخواهی داشت‌وهیچ 
وقت بهلب آن نخواهی رسید عینا مشل 
چپارپابان که نصیب وحظشان از گندم 
بپره‌اند .دی قران بر ای اصناف ‌خلااق 
بمنر له فذاست ولیکن هر کس :قدرو به 
ومقام‌خودش از آن پپره برمیدارد ودر 
هرغذائی منز است‌و پوست آست و بوشال. 


)۱( پو شیده نیست که حکما ی | لی وا ثییاء ر با نی هر دو بلك مقصدر | تعقیب میکنند و فر قیکه در 
میا له و جوددارداین‌است که عکما کسانی رامیتوا نند تر پیت کنند که ر وح و دماغشان تر بیت یا فته باشد 
برخلاف! نبیاء که کا ده ناس‌راتر بیت‌میکننه که تقر یبا فسمتاعظم [ نپا جاهل و و حشی‌هستندیا بدوی و 
صحر | نشین و بکلی دو راز تر بیت میبا شند وللا این مشکل برای| نپیاء پیشمباً ید که حقائقو معار فی را 


بقیه درز سا عد 


یت 


تار یخ علم کلام 
امام غز الی در جواهر القران عذاب قبر وعذاب خرت را تشر اح کرد 
میبگوید اخلاق رزیله‌ای که درانسان‌وجود داردهمانهارابه کژدم وعار تعبیر نموده _ 


است . او چنین مینوسد : 





ما نده از صفحهٌ قبل 
« فرةاعین» یعنی‌راعت و لذتی که در بپشت است ۲دمی نه ۲ نرا دیده» له حس کرد له جشیده» نه 
بو کرده و ته قو سامعه ۲ ثرا حس کرده است پس‌مطابق فطرت انسالی["نرا با نسان تشان‌دادن 
از محالات میباشد گذشته ازاین بك مشکل‌دیگری‌هم در اياجا وجود دارد و آن این است که 
۲ نچه برای 7دمی ذ کرمیشود تمام بوسیلة الفاظ و عبارائی‌است که جزء محاورات انسانی بشار 
میا ید وسن |بنجاست چیزی را که له ]"دمی [ :ر ادیده؛ نهس کر ده» له چشیده و اه باقوةٌ سامعه حس 
کر ده‌است چون در زبان | نسا نی لفظی برای آن بیدا امشو د لذا تعبیر آن بعبارت و لفط معبر هر که 
می‌خو اهد باشد تصدیق باید کر د که آن ازحیزامکان خارح‌است . سلاو ه اشکال دیگری که عمده. 
است اینکه کیفیا تی‌هم که در این‌عالم مو جود میباشند هیچکس نمیتو | ند ۲ نہارا براستی نشان بدهد. 
رنج و راحت» غم و شادی و غیررها کیفیت هیچکدام را حقاً نمیتو ان بیان هود مگراینکه بلفظ 
دیگری تعبید دو ده و یا لظیری برای آن بیاوریم که ۲نهم مثل اولی محتاج بتوضیح و بیان میباشد 
و بنا برین کیفیت بپشت یا لذالذ [ نرا که به « فرة اعين » تعبیر شده بیان نمودن محا لی است 
پرمحال دیگر . 

لیکن و قتیکه انسان‌ر| بکاری ترفیب کنند و یا از کاری‌منعش امایند طیماً درصدد برآ ید 
که فاده و قصان‌یاسو دوزیان [ نراپفهمد و گر نه راغب بکاریکه باو امر‌شده دیشود ویااز کاری 
که از آن‌منم‌ش کر ده| ند ممتنم نمیشود و بدینجهت هر پیشمبر بلکه هر مقان و مصلحی نا گزیر است که آن 
سودوزیان وا بطو ر تسیل یا تشبیه نشان بدهد . ۱ 

]ری حقیقت و ماهیت و قرةاعین» یا کیفیت و اصلیت [ را نشان‌دادن از محالات میباشد و 
اراینچاست که انبیاء 7 در جه ازراحت و لدت يا رنج والمی‌ر| که فوق آن‌هیچو ةت درمغیلة انسالی 
خطور نمیکند بطو رجزا وسزای اعمال بیان دو ده‌اند» اما مقصود عين چیزهالیکه ذ کر شده ليست 
پلکه راحت و لات ور نج والمی که از ۲ نها حاصل‌میشو د آن کیفیت‌ر | تشبیهاً به قرة‌اعین خو استه | ند 
بیان کنند؛ گو تشبیه هر ہو ر تشبیبی است اپایت پست و ناچیز . تقل از تضیر مرحو م سر سید احمدخان 


هندی . متر جم 


6۲ اج 


یات نظر اجما لی د رعلم کلام 

بك اعتراض عمده ملاحده این بوده که قرآن پرازقصص وافسانه‌های مشپور 
و دور از کار مجوسیان و یهودیان است . 

مثال: هادوت وماروت دو فر شته ایکه نمردم جادومیاً موختند ودرچاههای 
بابل-معلق سباشند . پاجوج وما جوج دو مخلوق عجیب الخلقه ای که اسکندر 
سد عظیمتی مقابل نها فائم کرد . داود زن افسر درباری خودرا بلطائف الحيل 
بدستآ ورد . برای‌سلیمان آفتاب غروب کرد ودو باره در آمد . شیطان ازخدا اجازت 
خواسته تام خانوادة ايوب را فنا کرده و خودش را هم به بیماری بدی مبتلا 
ساخت بطوریکه دریدنش کرم افتاد . حضرت ابراهیم چند باردروغ گفت. حصرت 
آدم بخدا شرك آورد» باین عنی‌فرزندش را عبد الحادث نام نهاد و حارث نام 
شرطان است . 

جواب این اعتراضات گرچه درحفیقت وظیفةٌ علم کلام و قسمت ضروری وی 
بوده ولی‌در کلب كلانه توا بدین لحاظ ذ کر نمیکردند که درنزد متکلمان بحث 
ازاین قسمتها جزء وظائف محدث ومفسر منباشد . 

مفسرین راجم باین قصه ها چیزهائی که‌نوشته و نظرهائی که اظهارداشته اند 
. ماحصل آن‌ایشست که ازفصص اننساء آن مقدار که درقر آن درج میباشد صحیح است؛ 
لیکن حواشی که بنی اسرائیل بر واقعات اصلی افزوده‌اند هیچکدام درست نستند 
وبنابرین ازقدمای مفسر ین کساننکه روایات بنی اسرائیل را داخل در تفاسبر کرده 
بودند آن تفاسیر را محدثن از درج اعتبار ساقط قرار داده اند ومفسرین را هم ! 

درقدمای مفسررین اشخاص بلند پابه‌ای که گذشته اند عبارتند از : محاهد » 
مقاتل ہن سلیمان کلبی » ضحاكگ و سدی . در تفسبر کبس وغیره هراندازه روایتی که 
راچع بقصص آنبیاء ذ کر شده وجزء قصه های فرآن قرارگرفته اند منقول از همین 





(۱).ازجمله راجع بطول قامت و نیز گوشپای ۲ نبا چیزهای عجیب وغر یب گفته شده‌است» 
چنانکه بعضی قدشان را یك شبر نوشته و برخی دیگر میگویند یکصد و بيست گزاست و همینطور 
راجم بگوش های7 نان مینو یسند که از يك گوش‌فرش‌و گوش‌دیگررا لحاف کنند . و یز درخصوص 
نان ھا ود ندا نہای ٣‏ نپا چیزهای بس عجیب نقل 0 است (هتر چم) . 


ی ع سم 


تار یخ‌علم کلام 


درحای دنگر راجع. بواقعات مابعدالموت چسن م مو سک : 


و یشتمل ایضاً على ذکر مقدمات 

احو ألالفر رقين وعنها یعبر بالحشر 

و النشر و الحساب والمیز انو الصر اط 
ولها ظواهر جلیة پحری هحری* 
الغذاء وموم الخحاق و ليا اسر ار 
شامضة پحری محری الحبوة راز های دقیق وسر بسته ای در [ پاست 
لصو ص | لتاق . : که رای خواص بمنز له حیان‌است, 


ودر فر آن مجید حالات ابتداگی فریقین 
نیزد کر شده وآ نہا تعبیی به حشر و نش ؛ 
حساب ٩‏ ترازو و پل صر اط شده اند که 


سیم 3 ۰ ۱ 
.آن غذائی‌است برای عموم آدمیان و نیز 


۱ 





مانده ار صفحة قبل 

که عقل‌منو رهم‌میتو اند[ نہار! پاتأمل وغورمناس‌درك کند در الفاطي بیان کنند که عارف وعامی 
هردو با لسو یه از آن ها نده حاصل کنند؛ یکی از اختماصات ٹر آن‌مجیدهم که [ نرا بیما نند کرده همین ۔ 
است که طر ز بیان آن با مدا و دما غ‌هر کسی‌موافق میباشد با ین‌معنی که خواص وعوام» وحشی و 
تی بیت شد باهمةٌ اختلا فا تی که در 7 نها وجو ددارد در گر فتن نتیچه باهم یکی‌هستند یمنی‌هردو از قر آن 
بير هملد ميشو ند شما حالات دودماغ مختلفر | نسبت‌یاین "یات ( ٣‏ یات بپشت و جهنم ) ملاحظه کنید 
lls‏ واثر پیت‌شده خیال‌میکند راجم بو عدو و عید» چنت و چهیم الفاطی که ذ کر شده‌است از این الفاط؛ 
معا نی‌ظاهری مراد نیست بلکه خداو بد اعلی‌درجه واحت وخوشی‌را در این ٣‏ یات درضهن يك سلسله 
تشبیهات و تفیلاتی که درو ر فهم | لساتی میباشد بیان لمو ده است و از این تصو ر و خیال مز بت بی‌پایان 
نعمت‌های بیشتی در قلیش‌جایگیر شده و آن‌قهراً درا نجام عکالیف ووظارف ورا ترغیب نموده واژ 
منهیات بازش میدارد و اما ۲دم دل‌مرده و بايك زاهد شپوت‌پرست تصور میکند که واقعاً در بهشت 
با شاهدان سپین تن و لعبتان پری‌بیکر هم غوش خو |هدشد» شرابها خواهد نو شید میوه‌ها خواهد 
خورد» در هر ها ی شیر و عسل غوطه خو |هدز دو 7 نچه نفس د هی با نما پل است در ] اجا برای‌وی فراشم 
و ۲ ماده غو اهد بو د و براثراین فکرعا میا له در | نجام فر ا ئض و اجتناب از منا هی‌شب‌ورو زسمی و کوفش 
میبکند و میرسد بهمان نتیچه ای که او لی بآن رسیده‌بود وازاینجا چرخ اصلاح افوس کار اناده و 
تر بیت معذوی وروحای کافه ناس به بهتر ین‌طر زی صورت کمال‌پید | مسکند . 

" پس آن.کس ,که قاق قر,آ لی را که مطا بق با فطرت | سا نی است غور نکرد از این لست 

اعظمي بکلی محر و مما ۳ 


نقل از تسیر سر سید | حمد خان‌هندی ۰ مذر چم 


۰ 
وت 


یك نظر اجمالی در علم کلام 
احتباط نشموده و تیجه این شد که تمامی تفاسیر آزهمین روابات پرشده در صور تیکه 
ا آنها گنته های همان هود صحر ا شین بو ده است که عامی صرف دیج نوع 


سم 
۰ 


ماد ۶ تحقیقو پرسش‌در آ نها وجود نداشثه‌است . آری» این اشخاص‌همانطور که اشاره 
شدبالکل عامی بودند ولیکن چون‌از نظرمذه‌بی مشهور و معروف بوده اند وآ نها 
را مرد‌از نظراحتراممی نگر بستندااینجهت روایات ایشان قبولی عام حاصل‌نموو»۱ 
ائم فن بهسنقدر | کتفا نکرده بلکه قصه های خاصی اشا غلط و موضوع 
ومجعول نشان داده اند .امام داذی درتقسبر کہیر | کثر موارد با حرارت و جوشی 
این قصه ها راتکذیب کرده‌است . علاوه‌بر ین محققان ازاین‌حسث هم بحث کرده‌آندکه 
درف ر آن مجید قصص وحکایاتی که منقولند آ با از نظر تاربخی نقل شده‌اند و یا از 
لحاظ بند وعبرت ؟ شاه ولی الله در فوزالکییر فی اصول التفسی چنان میئوسد: 
د از ابام اله بعنی وقایم که آنرا احداث فرموده است از مثل انعام مطیعین 
و تمذیب عصاة آ نرا اختیار فرموده که بگوش ایشان رسیده ؛ اجمالا ف کری از 
آن شنیده باشند مثل قمص قوم وح و عاد وهود که عرب آنرا اباً عن جد تلقی 


(۱) نظر باهمیت موضوع و ذی قیمت دودن‌مقالة مز بو رعلامة شهیر نگار نده اصل عبارت 
ر بي‌ر1 برای [ستفاد2 خو اند گان فاضل در زیر میئو یسم ؛ وقد جمع | لمتقد مون فىذلك و اوعو الا 
ان کتبپم و منقولاتبم تشتمل على العث و السمین والمقیول وا لمردود وا لسبب فيذلك آن| لسرب لم 
يكو نو | اهل کتاب و لاعلم و | نماغلیث علیهم | لبداوة و ال مية و اذا تشو قو | الى مس فة شيئى مماتنشوق 
اليه | انفوس! لبشرية فی|سباب| لمکو ناتو بدء| لخليقة و اسرار| لوجود قا نما بسثلون عله اهل! لکتاب 
قبلیم و یستفید و ته منیم وهم اهل التو راة من|لبپود ومن تبع دینهم من‌النصاری و اهل| لتور (18لذین 
بين العرب یو مئل بادية مثلهم ولایعر فون منذلك الا ما تعر فه العامة من اهل|لکتاب و معظمهم من 
حبیر | لذین اخذ وا بدين اليو دي فلما اسلمو | بقوا على ماکان عندهم مبا لد تعلق له بالاحکام 
الشرعية | للتی بحتاطون لها مثل!خبار بده| لخليقة و مایرجم الى الحد ثان و الملاحم و امثالذلك وه 
لاه شل کمب ال خبار و و هب بن منیه و عبد الله بن سلام و | مق لهم فا متلاءت| لتفاسید من | لمنقو ات عندهم 
فىامثال هذهءالاغراض إخبار مو قو فة عليهم و ليست ممایر جع |لیالاحکام فتتحری‌فی| لصحة اللتی 
يجب بيا العمل و تساهل الفسرون فى مثلذاك و ملاءو| کتبالتفسید پپده| دنقولات واصلها كما قلنا 
عن اهل التوراة الذین یسکنون البادية ول تحقیق عندهم بمعرفة ماینقلو نه من‌ذلك الا انبم بعد 
صیتهم وعطت |قدار هم لہا کا نو اعلیه من|لمقامات فى الدين و | لملة فتلقیت با لقبول من یو مد 

مقدمة علامه | بن‌خلدون چاپ بر وت صفح ۳ و ۰ ٤‏ (متر جم). 


بت سح 


تاریخ علم کلام 

اکابں میباشد ولی کیفیت آن ابشست که‌مثلا مجاهد باوجودیکه ازثقات عمدء و 
ازائمة قابل استناد واقوالش حجت میباشد معذلك تفسیرش غبر معثبر قرار داده شد, 
که مأخوذ ازبنی اسرائیل است . درمیز ان الاعتدال ذههی است کهیبکی ازاعمش 
پرسید که چرا مخالف با تر مجاهد است» در جواب گفت‌بدشجهت که ازال 
کتاب یمنی از بپود مأخوذ است 

مقائل را محدئین علناً مفتری و کافب گفته‌اند درصورتیکه چرمش فقط این 
بوده که ازاهل ختاب روات مینموده است . همجنن روایات کلبی؛ سدی ؛ وحاك 
عموم‌آغیر قابل اعتبار شناخته شده اند . چنانکه درمیزان الاعتبار ذهابی درحالات 
هر بك‌مفصلا بحث شده است. 

علامه ابن خلدون در | بنموضوع شرحی نهایت درجه لطیف و دقیق ذکر 
نموده که ترجمهٌ آن اشست : 

۱ متقدمین دراسپاب استیعاب نموده لیکن در ته‌ثیفات آ نها رطب ویابس مقبول 
ومردود هم انها وجود دارد و علتش هم اینست که عرب ها بی کتاب و ازخواندن 
و نوشتن محروم بودند. ١‏ نپا خمبره شان و ات بوده است ؛ هر وقت درآ نها 
بزای جریافت چیزی شوق پیدا میشد که درا کثر انسانها فطرتاً ابن شوق هست مثل 
علل واشباب پیدایش دنیا " آغاز آ فرینش» اسرار وجود » تود؛ مردم این مسائل را 
ازاهل کتاب می‌پرسیه‌ند" لیکن اهل کتاب آن زمان که در ميان عرب موجود بودند 
خود بدوی ومعلوماتیکه داشتند بالکل عامبانه بوده است واین مردم بیشتر از قبله 
رحمیر بوده که بپودی شده بودند وایشان.وقتی که اسلام آوردند باستثنای احکام 
شرعیّه که درآ ن زباد احتیاط می‌نمودند در بقیهٌ مسائل مثل اسباب کاثنات وحکابات 
وقصص انبیاء وغیره ها درآ نها همان افکار و خیالات‌باقی ماند که ازپیش لوده است. 
آفب الاخبار وهب بن منبه » عبدالله بن سالام وغیره از همان تیپ‌بودند. حکابات 
وروابانی که متعفوظ نها بوده تمامی | نا داخل در کتب تفسبر گردید و چون این 
روابات را نماسی با مسائل و اجکام ر نبوده مفسریسن راجع نها هیچ رعایت 


ان ی 


یك نظر جمالی در علم کلام 

اشاعره در اینباب قواعد واصولیکه دار ند اینست که در هرجا از اختیار معلی 
لغوی وظاهری محالی لازم بیابد درآ نجا تأوبل جائز است . مثلا درقر آن برای خدا 
لنظط «یده آهده که معثی لغوی آن؛ دست‌است؛ لیکن اگر خدا دارای دست باشد 
لازم ما ید که جسمانی باشد و حال آنکه جسمانی بودن خدا روی دلائل عقلبه 
محال ثابث شده است . اشاعره روی این اصل سائل وواقعات مابعدالموت مثل مار 
و کژدم قبر" میزان» پل‌سراط وغیره را حمل برمعتای ظاهری میکنند» لیکن دییگر 
محققین این قاعده را بیشتر وسعت دادهاند وزباده ازهمه این مبحث را امام‌غزالی 
در کتاب‌التفر قه بین الاسللام والز ندقه مدققانه ودرعین‌حال مبسوط؛ تشریح وحلاجی 
نموده است ولداما بقدر ضرورت خلاصهٌ عبارات اورا در اینجا قل‌ميکنيم 

معنی تصدیق [ نست که هرچه را رسو لال خبر داده است بوجودآن انعان و 
اعتراف کرده شود لیکن برای و جود پنج درجه است که بواسطهٌ عدم وقوف ازآن 
درجات هر فرقه‌ای فرق دیگر را تکذیب میکند و اینكك من این مدارج پنجکانه 
را بتفصیل 3 کر میکنم : 

۱- وجود ذاتی بعنی وجود خارجی. 

۲ وچود حسی نی فقط فرشا موجود بودن . مثلا چیزی را که در 
خواب می‌بینیم وجود | نها فقط در حاسة مامیباشد» یاهمجنانکه بعضی بیماران رادر 
تقال ای ما رخیالی که‌بنظرمیا بند و باازشعلهُ جواله داثرم‌ای که‌درواقع داثره 
نیست ولی بنظر دائره میا بد وجود همه | نها حسی‌است . 

۳- وجودخیالی»مثلا ما ز بدرا می بینیمو بعدچشمها را می‌بندریم» انچاصور تی 
که اززید درجلو چشم جلوه گر میشود وجود آن خیالی است . 

٤‏ - وجود عقلی» مثلا وفتیکه میگوئیم فلان چیز در دست ماست و مقصود 
ابر _ باشد که در قبِضهٌ قدرت و اخثیار ما می باشد وجودقدرت و اختساردردست» 
عقلی, است . 


هو اس 


تار یخ‌علم کلام 

نموده بودند ومثل قصص حضرت ابر اشيم و آنبیاء ہنی اسرائیل که پسبب اختااط 
بود باعرب‌درقرون‌بسیار مانوس اسماع ایشان شده بودند و ازقصص مشهوره‌جملائی 
چند انز اع فرموده که در تذ کر بشان بکار | یدنه سر د تمام فصص بجمیع خصو صبان, 

شب مقصود از ا ایی د خی ق کر( هاست: که مقصود انتقال ذهن 
سامع است پوخامت شرك ومعاصی‌وعقوبت خدای تعالی‌بر آ نها ومطمئن شدن‌پنصرن 
خدای تعالی؟ . 

متکلمین و قدمایمفسر ین الفاط وعبارات‌قرانرابسانی که تعبیرکرده‌اند | گر چه 
اعتراضات ملاحده بآسانی دفع شده لیکن يك بحث عظیم الشأن دیبگری از آن 
برخاسته و آن ایست که درفرآن مجید کجاتأو یل جائز استو کسا نیست ؟ راجم 
باین‌مسئله در آ راء نها یت‌سخت اخثلاف بیدا شده‌است . از بکطر فمجسم؛ومشبهه اصرار 
داشنند که تأو دل بك لفط هم جائز نیست ‏ تا اینحد از لفظ «دست» که برای خدادر 
هر کجای‌فر آن آمده مراد همین دست است . ازطرف دیگر “ زد باطنیه حتی يك 
لفط هم خالی از تاوبل نیست؛ تا ایشحد که ازروزه“ نماز" حج» ز کو : هم‌معنای‌ظاهری 
مراد نمی باشد . 

جای تعجب است که در عصرما برای فر آن مجید تأوبلانی که میکنند در . 
دوره های قدییم هم اشخاص خوش باور تأو بلا نی نظیرآن کرده اند : امام داذی در 
تفسیر کر ٤‏ سور سیا آ یٹ ولسلیمان الر بح غدو ها شهر الخ میو رسد که بعضها 
که اند که درقرآن است که باد مسخر سلیمان بوده وجن وشیاطین جزوعمله 
وخدمت‌گذار ان او بودند معنایش اینست که او اسبان سبا رفتارپرورش داده و آدمیان 
دیوپیکر برای او کار میکر دند. یامعجزه ای که ازحضرت عیسی درقر آن درج‌است 
که مرد گان را زنده میکرد آ را میکنند که مرده دلان را هدایت مننموده 
که برای | نها حیات جاو ید بوده‌است . 

باری سوای مشبهه وباطنیه بقيهٌ فرق ناچاربرای‌تأویل که آن‌در کجا جائز ۔ 
است و کجا نیست مبانی واصو لی برقرار داشته‌اند . 


جع — 


یات نظر اجما ی در علم کلام 

۳ ددیگری آن‌دلیل نیست»مثألااشمری‌دلائل‌قطمیدارد که خداءحدود به حدودو جهات 
نمیتواندباشد برعکس نزد حنبلی که دلیلی بر آن‌نیست. درصورت اینگونه‌تأوبلات 
هم تباید کسیر | کافر گفت؛ نها فت‌اشکه یگو شم مبتدع وک اه است . بعد هنو سد 
که هر وقت بخواهیم ما کسی را روی تأوبل کافر کر باید ارل این امور را در 
نظر گریفته به بینیم که آن‌تص قابل تأوبل هست دانه ؟ | گرهست‌این تأوبل‌قریب ب 
است با بعید؟ نص.زبور بتواتر ثابت است یا به آحاد و با به اجماع امت» چنانسه 
بتواثر باشد شرائط تواتر تماما جمع هست یا ثه ؟. تعریف تواثر آرشست که در ان 
بهیچ و جه نتوان شاک و تردیدن ود مثل و جودا نبیاء و شهر های‌مشپور» با قر آن که‌نمامی 
آ نپا متواترند. لیکن سوای قرآن ثابت بودن دبگرچیزها بتواثر نهابت. شامض.- 
است» ز بر | اکت کر وهی درك امر اتفاق کنندو [ برا شواتر سا نماینده 
نظیر شیعه که حدیث ولابت‌حضرت علی (ع) را بیان میکنند . ثبوت‌اجماع از هم 
مشکلتر است» چه اجماع معنایش اینست که تمام اهل حل وعقد دريك امری فتفق 
شده وبعد تامدتی و عقمدهٌ بعضی تا انقرا دوراول بر آن اثفاق؛ اشخاص اٹ یماد 
وبا وصف احوال این مسئله محل اختلاف است که منکر چنین اجماعی هم کافیر 
هست با نیست ؟ زیرا که‌به‌ضی براین عقیده‌اند که وقتیکه هنگام منعقد شدن‌اجماع 
اختلاف کردن با شخص جائز بوده است حالا جرا جائز نباشد . 

بعد بايد دید که گواینکه تواتر با اجماع شده لیکن تأویل کننده .زا ه‌بآان 
تواتر واجماع علم بقینی بوده يانه ؛ااگر نبود او مخطی است نه مگذب و نیز باید 
دید که اویعنی تأویل کننده بادلیلی که‌تأو بل‌میکند بك‌دلیل‌موافق شرائط برهان - 
است ہا نه ؟ دربیان این قسمت وشرح شراثط برحان چندین جلد کتاب لازم دارد و 
ما برای آزمودن افکار وافهام قدر کمی بیان نموده‌ايم * لیکن فقهای غصر ازفیم آن 
عاجز میباشند «حال- کر آن دلیل قطعی باشد برای تأویل اجازت است وا گر قطعی 
۰ (بوده تأوییل قریب باجازت توانه بود نه ببید . 

وس اژآن بايد دید که مسئلةٌ مورد بحث ار سنا اصول دبانت است با نه ؟, 


aes‏ ۱ و 


تاریخ علم کلام 
6 وجود شبهی ععنی شىء که‌خود موجود نست؛ لیکن يك‌چیز مشابه آن 
وتو ناهن 
بعد از بیان اقسام مزبور امام مشارالیه برای هر بك مثالهای متعددی ذکسر 
نموده است . ملا در حد ت است که « درقيامت موت بشکل قوچی وارد شده و ذیم 
کرعنمهووه ارآ نراوچودحس قراردادماست» بادرحدیش‌است کفحضرجرشول(س) 
فرمود که من بولس را می بینم الخ . برای وجود خیالی آنسرا شاهد مثال 
آو رده است . 
بعد از بیان امثله وشواهد مفصله مینویسد که در شرع چیز هائیکه ذکرآن 
آمده البته انکار وجودآن مطلقا کفراست لیکن | گرمطایق‌یکی ازاقسام مذ کورة 
بالا وجود آن اذعان شود نمیشود بآن نسب ت کفر داد چه آن تأوبل است و از 
تأوبل فرقه‌ای را مفر ثیست» حتی امام احمد حنبل که از تأویل چقدر کر بزان‌است 
معذلك احادیث زیررا ناچارشده تأویل کند: حجر الاسود دست خداست . قلب‌موسن 
بین دوانگشت رحمن یعنی‌خدامیباشد . ازیمن بؤی خوش خدا استشمام میکنم *. 
لعد سک بد که دراحادیث آمده است که اعمال را درقيامت میکشتد» اعمال 
که عرضند و قابل کشیدن ثیست پس لايد همه را تأویل نمود . اشاعره کون 
کاغذ نامه اعمال کشیده میشود . معتزله بر آ شد که مراد انکشاف حشقت است. 
بهر حال » چنانکه ملاحظه شد هردو فرقه مجپور شاویل شده اند و انا آنکس که 
میگوید ل نفس عمل را که عرض است و سوه وی وون ا 
این آدم احمق وبکلی‌از حلیة عقل‌عاری و خالی انمت : 
پس از آن امام موصوف اصول تأوبل را خاطر نشان میکند ومیتو سد آموری 
که درشر بعت ذ کرشده اول‌وجود ذاتی 1" نرا بابد اذعان داش ای رد 
- داشته باشد که نمیشود از آن وجود ذاتی مراد گرفت؛ بان وجود حسی‌وا گر 1 م 
" شد“ خیالی ومد عقلی :و ۱ کر هیچکدام نشد ۲ نوقت وجود شبهی را بابد تصدبق 
نمود . حال این بحث باقی میماند که در نزد بعضی دلیل قطمی که حوچود است 


سس و ی سب 


يك نظر اجمالی در علم کلام 

عاد آ ورد انگشت شمارمیباشد واینك مابجهة‌نمونه چندسئله راذبلا در ج‌میکنیم: 

صفات باری عین باری نیست . 

قیام حادث بخدا ممکن نست . 

بقاء صفتی است و جود ی که ژائد بر اصل وحود است . 

سعع و بصر که اوصاف خدایند میتوانند بتمام محسوسات تعلق گر ند 

در کلام باری کثرت نیست بلکه واحد محض است. 

کلام خدا که نفسی است ممکنست استماع بشود . 

استطاعت بیش ازفعل است . 

معدوم* خود چیزی لیست . 

جسم شرط حیات نیست. 

علت حدوث احتیاج است نه امکان . 
خطاء دیگر ی که شده اشست که در سیاری ازعقائد آ نقدر ی که شار ع تصر بح کر ده 
بود حواشی واضافاتی برآن افزوده وهمهٌ نها را جزو عقائد اسلامی فرارداده اند و 
چون ان اختراعات وابشکارات | کثر دور از کار بوده اند رابات ۲ نها همه‌نوع با 
لجاجت و خودرایی‌قام فررسائی‌شده که تماما برامگانر فته است. مثلا در نصوص‌وروابات 
همیثقدر وارد است که مرد کان درقيامت برمیخیز ند ولی هیچ تصر بح شده که آن 
باجسم اولی خواهد بود با باجسم دیگر, مخت اشاعره از پیش خود اینرا اضافه 
کردند که آن باجسم اولی است وچون در اینصورت اعاده معدوم لازم ميآ بد لذا 
آنراهم مسئله‌ای ازعلم کلام قرار دادند و دلابلی‌بر جوا زآن اقامه کردند" همینطور 
بسیاری ازمسائل غیر ضروری دبگرجزو عقائد قرار گرفتند . طرفه ايشکه همین 
عقائد معیار اهل سنت و جماعت بودن قرار گرفت و در زمانهٌ اخیر روی این غلعطی 
و گفتاربی‌پا شاه و لی؟لل4 علامهٌ شهیر بتوهم‌افناده ودرحجةاللالبالغه چنین‌مینوبسد: 

«مسائل یکه در آن فرقه ها اسلامی با هم اختلاف دارند دو گونه اند“ یکی 
از آ نها ؛ مسائلی است که در اقوال شارع موجود میباشند و دیگر آنرقم مسائلند 


تار يخ علم کلام 

اکر تباشد چندان گیروداری در آن نیست. متلا حضرات‌شیعه امام مهدی رامعتقدند 
که درسرداب مخفی شده است واین یکنو ع‌تخیّل و پنداراست» لیکن ازاین اعتقاد 
خللی دراصل دین وارد نمیشود . 

حال وقتبکه برشما معلوم شد که برای تکفیر» رعایت تمام مرائب مذ کورة 
بالا لازم است | نوقت خوب ملتفت مشوید که یکی را برای مخالفت با اشمر ی کافر 
کنتن جز 
لباچگو ميتو اند ازعهدهحلامورمهّمه سایق ال کر بر آ بد“ ننابرین و قتسکهد یدید 
که یکنفر فقیه که سرمایه‌اش فقط وفقط فقه است کسی را تکنبر با تضلیل‌میکند 
هیچ اژاو پروا نداشته باشید . 


۳ 


چهل و ادانی چیزی نیست. خوب دقت کنید بکنفر فقیه روی علم فقه 


فو سای دنک هه هاگن که اول قاد مر روط تیه ای 
کسی را روی تأویل کردن در آ نها تکفر نمود . مثلا بعضی صوفیه میگوبند که 
حضرت ابر اهیم آفتاب وماه را خدا بگفته بود چه از شأن او بعید بوده که اجام 
را خدا بداند بلکه جواهر فلکيةٌ نورانثه‌ای دده و همانها را خدا خبال کرده بود“ 
در اینگونه‌تأو بلات تباید شنک کفر وز ندقه‌بکسی داد . 
علم کلام نام هرچه مبخواهد باشد در حشقت همان اثدات عقائد است و در 
تاریخ علم کلام این قسمت شخصوص روح کلام است " لیکن هزاران افسوس کر اجم 
بآ ن*تصنیفات قدما ناپیداست.و ازمتآخرین اکرچه دفترهای بی‌پابان‌موجود میباشد 
لیکن تماما نها بالكل مصداق این مصرع میباشد : 
شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها 
ا نيڙر ۳-5 ین‌اشنباهی که کردها نداشست که‌هزاران‌مسئله‌ای که نهارا 
نغیاً وائباتاتعلق وارتباطی به‌مذهب‌اسلام نبوده همه‌را داخل درمذهب اسلام کرده‌اند 
وقسمت اعظم علم کلام‌صرف‌استدلال] نها گردیده است. شماشرح‌مواقف‌وشرح‌مقاصد 
راپرداربد ملاحظه کنید و به‌بینید تعداد اینگو نه‌سائل بصد ها " هزارها و کرورها 
مکو و الا نکافرشان ها تالا را که وان ی انه شوه ا ور ا 


سس ای ات 


يك نظر | جما لی در علم کلام 
را بطور شاهند مثال ذ کر میکنیم که از آن ظاهر میگردد که طربقۀ استدلال 
متاخرین چیست؟. 
ثبوت خدا - درباب اثبات خدا درقر آن مجید دلائل خطابی و برهانی هر دو 
موجود میباشد» لیکن در کتب کلامیّه ابداً ذ کری ازآن نیست . دراب ن کثب معنی 
کس *کلامیه دلائلی که اقامه کرده اند بشرح زیر است : 
عالم حادث است و هرچه حادث‌شد محتاج است‌بعلت پس عالم‌محتاح بعلت- 


ات وصسن علت تامش خړا مسباشد ۰ 
عالم‌مسکنست و هر مک محثاح به‌علی است ۰ 
اععراض معل GF‏ و و وغبره حادت هسشند و هر چه‌حادنث شد محشاج 
تمام اجسام منمائل هستند و چیزهاثی که متم‌ائلند برای خواص اختصاصی 
محتاج بعلتند ۰ 
دلاگل چپار گان بالا خالی از نققص نبستند . اولا حادث با ممکن بود ن عالم 
خود نهایت قابل بحث‌است . متمائل بودن تمام اجسام همدعو الي است که هیچ‌دلیلی 
برای‌آن نیست . علاوه برین دلائل مز بوره وقتی مفید.و کارا مدند کهو جودسلسلة 
غیرمتنهاگی ثابت شود که باطل‌است و گر نه مکنفر دهری یامادّی میتواند بگویدکه 
سلسلة غر متناهی علت و معاول‌همینطور از قدرم یا ازازل داردمیا ید . در بطلان عدم 
تناهی, مشکلمین دلائل زیادی آورده‌اند؛ لیکن از آن دلائل فقط بطلان آن غیر 
رمتناهی ابت میشود که تمام اجزاء سلسلة آن‌هرتب موجودباشد و گر نه انرا اگر 
قبول کنیم که علت های|ولیه‌با قبلی‌قبا میشو ندازاین‌دلائل بطلانآن ثابت نمیشود. 
علاوه بر مرائب مزبور؛ بالا از این چهار دلیل | .گر ثابت هم بشود فقط و جود علثی 
, ثابت خواهد شد» اما این علت دارای اخثبار و قدرت‌هم باشد از آن شوت نمیرسده 
چه اشکه علت دوقسم است -:" 
اول - وجب بالذاث مثل آفتان که علت رو شنی اسن 
۰ 


سح .جع ۲ ت 


تار یخ‌علم کلام 
۰ که درش آن وحدیت_ذ کری از نبا نشده وصحابه هم چیزی‌راجع انها نکفته‌اند 
مثل عدم لزومعقلی بین‌سبب ومسبب؛جواز اعاده معدوم" سمع و بصردوصفت جد گان 
دا بودن با (استواء علی العرش) را باستیلاء معنی کردن و غیره وغیره : اینگونه 
مسائل‌سندحقّیت بامقیاس نودن برطر یق‌سنت وجماعت غلط است»" عبارت‌اصلی علا 
مشارالیه این است : 
و هذا الشم لست استصح تر فع‌احد روی اینگونه مسائل فرقه ای در فقابل 
الفر لین على صاحبتها بانهاعلی فرفهدیگر خودرا بر طر بق‌سنت دانستن۷ 
السنةً و بآن افتخار کر دن‌صحیح‌نیست .. 
او بعد ازاین بان میئوسد که این مسائل را ا نه‌میتوان مقباساهل سنت 
بودن قرار داد چه | گر مراد | تباع خالص سنت باشدهیچ نبابد دران مسائل‌صحبت 
داشت وا گرمقصود ات که این مسائل چون ازروی تسیر منائل قرآن‌وحدث 
.و توضیح و تفصیل و یزائنات مقدمات موقوف علیه پندا شده ائد پس باید نپا راهم 
جزو مشائل منصوصه‌بشمار آورد وقبول شان داشت‌آینهم درست نپشت چه آ نکهاین 
قابان استنباطاتی که ازفز آن‌وحدیث کرده اند ه هم آ نها صحیح وقابل ترجیجنه 
ونه اموری را که موقوف عليه دانسته‌اند در واقم « ی موقوفعلبه میباشند و نیز 
,مسائلی‌را که مردود قرارداده اند نمیشود گفت واقعا مردود ونه مسائلی‌را که‌تفسر 
یا تشریح کرده اند نسبت بگفته های دیگران اقرب بحق و حقیقت میباشند» غرش 
آازهیخچ حبث هریت وبرتری براقوال دیگران ندار ند» . 
 - .‏ حال باقی میماند مسائلی که درحقیقت مسائل اصلیدبات‌اسلامند ومعلوم - 
معت که در صحت ]ها کسی را جای سشن ثبست» لیکن متاخرین در ابات آنا 
بطزبقه ای‌را که اختیار نموده اند طریقی است که از آن اعتراض روی اعتراض بیدا 
آمیشود زین سلسله یکنواخت هم باقی میباشد . در اینجا ما دومسئاة مركالا را 





() صفتة و تا مز بو ر (مو لف). 


يك نظر [جما لی د رعلم کلام 

معحزه ظاهر می‌شو د. هانند‌شکافته شدن‌در با » ز نده‌شدن‌مر د کان“ هيو دیافتن کور وکر 
مار زاد . این جواب را شارح‌مواقف وغره داده‌اند» لیکن این[ قایان خیال نکردند 
که معجزاتیکه ازانبیاء صدور یافته با مییابند تمام عظیم الشأن نیستند. بعلاوه‌این 
از مسلمات اشاعره است که ازسحرهر نوع خرقعادت ممکنست بوجود بیاید . معتزله 
الیته قال باشم‌طلب بودند که غرازخدا احدی نمی تواند که خالق جسم » حیوة » 
رنگ‌وطعم بامز هباشد» لیکناشاعره آ نراقبول ندار ند . چنا که امام دای در تفس 
کبیرودرقصةً هاروت و ماروت این فسمت‌راباشرح و بسط نمام‌نوشته‌ورأجم‌بهمین 
موضوع دریکجا چنین می‌نوسد : 

اما اهل سنت و[ نها ابرا جائزمی‌دانند که جادو گر ممکن است بپوا طیران 
کد باآ دمی‌را بسورت الاغ والاغ را بصورتآدمی تبدیل ی ۲ 

آ با الاغ را آدمی کردن از کور مادر زاد را شفا دادن عجیب تر نیست ؟!! 

اعتراش سوم - ايشکه معجزه را تعربف کرده‌اند که کسی نتواند آ نراجواب 
کک ید من اد ازآن چست؟ | کر مر اد فقط مردم همان زمانست بسیاری ازجادو $ و 
مدعتّان کاذب‌نبو ت گذشتها ند که جواب شعبده‌هاشان‌ازهر دم آن دوره داده نشده‌است ؛ 
مثل‌عبد الله بن اامقغع. ایغمبر برقع او ش‌وغرموا 9 مقصوداشست که‌تاقیامت کسی 
نتواند آ"نرا جواب گوید برای این چه دلیل مثبتی اس ت که امور خارق العاده ای 
که از انساء صادر شده تاقيامت کسی نمی‌تواند از عهده جواب آ نها بر آید . ارس 
اعتراض را امام رازی درمطالب عالیه نوشته لیکن غیر از بك جواب اجمالی که 
خواهد آمد جواب خاصی ندادهاست . درشر حمواقف وغیره این‌اعتراض‌مذ کورنیست . 

اعتراض چهارم اشاءره قائلن د که جن وشیاطین مي‌توا ند در اجسام حلسول 
کنند واز داخل‌جسمتکلم‌نما شدوهمه جورصحبت کنندو بابر ین بسپاری ازمعجزات 
مشکو كمیگرد ند . مثلا از ىك یی ابن معجزه ظاهر شده که‌ازدرخت صدادر | مده است؛ 

در ین‌صو رت‌ابن احتمال باقی‌میماندکه‌در آن جن حلول کرده‌وسخن گفیه‌است. جواب 

ب ی مس اس دب 


)۱( و عبارت اصل عر بى اينست. اما اهل السنة فقد جوزو| ان یقدر الساحر على ان يطير فى 
الهو اء و یقلب الانسان حمار| و الحمار انساناً (م لف) 
a‏ 


سلو 


تار یغ علم کلام 

دوم موجب بالاراده نظیرانسان که علت افعال ارادی خودش است . 
بنابر ین ازائبات علت محض علت بالاراده بودن خدا از کجا و چگونه ثابت خواسد 
شد وحال اینکه مقصود اصلی همین است . 

در اثبات نبوت [ نطو ر که قدمااستدلال میکردند تفصیل آآن‌درحصهّدوم کتان 
خواهد آمد. متأخرین مدار صحت و صدق آنرا بر معجزه گذاردند . اعشراضیکه 
براین طریقه‌وارد شده ومتأخرین جوابیکه داده اند ما آنرا بتفصیل تقل ميکنيم . 
این اعتراضات را امام داذی درمطالب عالیه نقل کرده بود . در شرح مواقف همان 
اعتر اضات اجمالا تقل شده‌البته شارح مز پوراینقدر اضافه کرده است که امام‌موسوف 
بتمااعتراضات» ياك چواپ اجمالی داده بودولی‌درشرحمواقف وغبره‌علاوه برجوای 
اجمالی جواب تفسیلی هم بيك يك اعتراضات داده شده است . 

اعتراض اول اگ وقوع خرق عادت جائز باشد از بدبهیات سلب اعتبار 

میشود؛ وقتیکه ازخرق عادت ممکن شد کهآدمی بصورت الاغ در بیاید؛ آفتابفرو 
رفته باز کرد" سنگریزه سخن گوید؛ مرده ازقبرزنده شده بیرون بباید * زیدبکر 
بشود» دیگر نسبت بچیزی چه اعتبار باقی‌میماند؟ اموری‌که تعبیر به‌بقینیات میشوئد 
چگونه عقینی باقی خواهند ماند» چه‌مسکنست ]نها همپوسب خرق عادت‌ازصورتی 
صورت دیگر تید یل یافته باشند . 

جواب - بقدری که پدیدآ مدن آسمان وزمین و کوه ها غرابت دارند خرق 
عادت [ نفدر غرابت ندارد و بنابرین اژامکان خرق عادت کسی نمبتواند انکار کند و 
با وجود این امکان برای احدی تن پیدا نمی شود که زبد اکر شده با اینکه 
الاغ بصورت آدمی درآ مده است» همیتطور ا گر خرق ءادتی بطور شان و نادروفوع 
پیدا کند خللی از آن در بقیئیات ۰ تخواهد شد. 

اعتراطي دوم از کجاو چگونه میتوان مطمئن شد | چە را که معجزه 
هگن ند سحر وشعیده نباشد . ِ 
جواب - از سحر مك چنین خرق عادت مهیمنی ظاهر نمیشود ۲ نطور که از 


ب رال در هکل 
ال رسن نظ بوده شرطی که | از هذحل لان هم امد ند 
,دمم هم رال یکاهند فد دننز رایان پا دلالی 
کا ی کرد آنه رفن لب لاب ورو مک باش لیکن ز 
زا برای جلد درم کناب گنر رای همینا نم 


تار یخ‌علم کلام 

اعتراض مزبور' انطور داده شده که چون فاعل تمامی افعال خداست افعالی‌هم که از 
جن وشیاطین صادرمی‌شوند] نهاهم درحقیقت افعال خدا میباشند. لیکن من نمیفهمم 
که این جواب جه ربطی به‌سئوال دارد 11 

انها حجواب تفصیلی بو د زد ولی شارح مواقف تمام این اعتراضات را جواب 
اجمالی داده کو این احتمالات احشمالاتی هسك عقلی وازآن در دقان‌فرقی بیدا 
نمی‌شود ۱ جواب مر دور ازاینجا سرچشمهگرفته است که اشاعره قائلند که‌از معیحزه» 
بقبنی که 7 ت حاصل مشو د از حث ازو ۴ عقلی ست بلکه عادی میباشد؛ عنی 
عادت آبتطور حجاری شده که وقتسکه معحزه صادر شد برای حساضر ین قان پىدا 
مشود چنانکه در مث دلالت هزه شارح مواقف أيشرا مرا نو شمه است 8 
این حواب تاحدی چم است لیکن شایر ین معلوم نیست که معز ه را بر سحر چه 
مز دت ورجا نی خواهد بود ؟ يكك مثشّبی‌ساحرطم شعیده عظیمی نشان می‌دهد؛ برای 
بسیاری ازمردم یفین حاصل میشود» چنانکه عده زبادی از انبیاء کاذب گذشته اندکه 
هزاران صدها هزار هردم با نها ایمان آورده اند . 

امام‌دازی ذرمطالب عالیه تام این اعتراضات را جوابی برسبیل اجمال داده 
وفبسگو ید که خالق تمام افعال ا از اشرومعجزه ای که بظهور مب رسد خالق 
آ هم دا ھی باشد وچون مقصود از معحر ه تصق وت است لازم است ازآن ین 
مقصود حاصل شود . 

امام مشارا لبه گواینکه موافق مذاق اشاعره جواب داده اما خود ملفت‌اهمت 
و ارزش" ابن جواب بوده است » چنانکه او روی همین » حر اثبات نبوت طریقة 
است..آمام موصوف این‌طر بقه را درمطالب عالیهبتفیل نوشته است؛ لسکنمتأخرین 
۳7 سر اراز نظن آنداخته ودرطاق نسیان گذاشتنه ۳ 
3 غرض روش متأخرین بطور عام | نعم کسه دو-استدلالاث خود آن طریق را ۰ 
اختمار مسکنند که ژباد سجیلده و در هر قدم موایحه بامشکلات باشد ٤‏ بی شبهه آن 

۰ 


A=‏ ۱46 اس 


هر ست فرق کناب 


آشعری 

مواخواهان ابو الحسن آشهری حکیمعررف متولد در بسره در ۲۱۰ متوفی 
درشداد در ٤‏ ۳۲ که مؤسسعلم کلام( بعنی‌طر قٌاشمری) بوده‌است . هر چند طر بقهً 
احدادی او طر بقه جمهور ولی‌تحصبلانش نزد جبالی بکی‌ازسران معترلی بوده‌است 
و تا سن چپل بدین طربقه بافی بوده و در اینطریقه بپسایه ای بس بلند رسیده‌خود 
دارای اصول ومکنب خاصی کردبدوط ریق فلاسفه رابدعت وضالات شمرد. فلسفه و 
اصول تعالیم اودرحقیقت‌حد وسط بان‌دودسنه افراط وثفر بط میباشدوشافعیان بش از 
دیگران باصول او گرویده اند وبهمین جبت پیشوابان این طریقه رژسای معروف 
شافمبه‌مانند باقلانی و اہن فور ك و اسفراپنی و قشیری و اماع‌الحر مین جوننی 
و امام محمدغزالی بوده اند و حنفیان بیشتر هواخواه طرقة ماتر بدی بوده آند و 
حنبلیان نیز همواره مخالف اشعریان بوده‌اند و معروف ترین مخالف اشعر بان أ إن 
حزم را بابد دانست . ابو تصر کندری وزیر معروف طفرل بيك سلجوفی در بار 
اشمربان سخت کدی بسیار میکرده و چون اواز میان رفت ونظام الملك بجای او 
نشت اشعربان آزادی بافتند . مهمترین‌مدافع طریقهٌ اشعری درمشرق امام محمد 
غزالی ودرغرب این آومرت بوده است‌وسر انجام همه فرق اهل‌سنت باسول‌اشعری 
در کلام گروبدند. 


۰ معتزلی 
THY)‏ باصر ل اعنز ال که مععی حب اللنط آن 2 منژلة دب المدزلان ٤‏ است و 
۰ 5 


۱۲۹۱ 


خدا جسم معن دارد و درمیان فرق‌سنی وشیعه چندین فرقه این‌عقیده را داشته‌اند, 
مشبهه 

معتٌقدین باصول آشسه که مخالف معطله دوده اند وهر دو را سباری از فرق 
دیگر کافر داسته اند . مشبهه پیروان | ار محمدهشام بن حکم بوده اند که درسال 
ور گذشته و هعتقد وده اس ت که جوا نجیزی شبیه و مانند است و بالعمکس 
معطله که طاهر اطر فدار عشدة جعد ان در هم دوده اند که‌خدا (شبی»» تست ۳ 

صوفه 

اصطلا حع ومیبرای همه‌فرقاسلامیس ت كە خودرا | مادەومستەك تردییکی بخدا 
می‌دانستند و درضمن بزهدوعیادت ور داضت وت که نس می بر داختند ۳ ظاه رآمنشاً 
این اصطللاح از تخایت که در دور دش ازاسلام درفررن او له اسلامی در عراق و 
جر بر ه طوافی از اصاری و عقو بان و شاید صاسّن وفرق ازدىك با شالل بوده اند 
که دردیر ها وصوامع درحال زهد وریاضٹ واعراض ازجهان ھی زستها ند وازجمله 
رباضت های ابشان پوشیدن جامه های پشمین درشت بوده است و مردان ایشان را 
صوفی ور U‏ شان راصو فه میگفتها ند وسپس که ا نان ان دبار بو اسطه‌مجاورت با 
این دبرها بان اصول زهد و داشت کرد نار اند خودرا صوفی نامیده| ند ۰ 

۳ ۴ 

نام عمو می همه فرقاسلامیاست که علی ان اببطالب راجانشن‌حق ووارث علم 
رسول وس ازمر ك او پیشوای دق مسلمانان هی دا نسته ند و تست ابشان را شع 
علی» می‌ناهیده اند وسیس 9 شبعه * مطلق گفته اند و در همان روز رحلت رسول که 
عده‌ای ازاصحاب معنقد بخالاشت علی۴ دود ند این اصطلاج‌در باره ابشان گفته‌شد ۰ 

سی 
مشق از کلمسشتی*5ه بمعئی عادت ورفتار ودستور است واین اسطلاح‌عمو همست 
۶ و مه ۶ . | ,۶ ۵ 

در براثر شبعیه ودر برایر مه فرقی گفته شده که سه خلیفه اول را لج-انشنی رسول 
پذبر فته تن وایشان را جاشین بحق وپیشوای مسلما نان پس ازرحلت او داستها ند, 


۱۳ 


حال پرزخ را نشان میدهد و نخست بکسانی که نه هوا خواه على بنا بی‌طالب‌و ږ 
هواخواه مخالقان او بوده‌اند گفته‌شده وسیس دون از پیشو ابان اسللام و اصل انعطا 
و مرو بن‌عبید درحدود ۱۰۵ تا ۱۳۱ هجری اصول اعتزال را وضع کرده اند. 

تو ضیح‌اینکه‌در آن اوقات که حسن بصری در بصر له تعلیم ووعط اشنغال داشت 
فرقه‌ای از خوار ح‌بدام ازارقه بر نی اميه شور بده ومدنها در اطراف بصره وشط کارون 
با عمال اموبان زد وخورد مبکردند . اینو قت درمیانمسلما ان‌بر سرحکم گناهکاران 
اختلاف شدیدی بروز کرد " بعضی آ نها را کافر و بمضی فاسق دانسته وخود حسن 
بصر ی میگفت ]نها منافقند که از کافر بمراتب‌بدتر است. واصل بنعطا با استاش 
مخالفت کردهو گفت! نهانه کافر ندنهمزمن ودرواقع‌منزلت‌بین‌المنز لثان‌بعنی واسطه 
مین کفر وایمان را پدیدآ ورد وحسی اورا ازمجلس درس‌خود راند واو درنزدیکی 
ستونی از ستونهای مسجد عسزات گزید . حسن گفت و اصل ازما عزلت گززیده واز 
همین‌جا نام هعشزله براو وسروانش نهاده شد. 

معتز له معتقد بخلافت‌بنی‌العبای ومخالف باشیمه و مخضوصاً رواقض وجهمیه 
بوده‌اند و تا اندازه‌ای در عقاید قدریه شر کت داشنه اند ولی با اهل حدت مخالف 
بوده‌ا ند و بهمان جهت‌اهل حدیث ۲ نها را کافر مبدانسته اند . 

ظاهر به 

جماعتی ازفقهای اسلام که تنها ظاهر قرآن وسنت را معثیر هی دانستندو در 
فروع نیز با فقهای دیگر اختلافات شدید داشته اند ولی اختلافات اصولی آنها 
توا در رای وقیاس واستصحاب و استحسان و تقلید سخت:-رست. دراصول فقه 
عقاید مخصوصی بخود دار ند . رئیس این طریقه | بوسلیمان دا ود بن‌خاف اصفهانی 
درسال » ۰ ۲ درکوفه ولادت رافته و در * ۲۷ در بغداد در گذشته است و طريقۀ وي 
در ایرات و مخصوصاً در خراسان بیشتر رواج بافته و در مغرب تنهاابن حزم 
هرو جآن بوده است . 

مجچسمه 
نام عدومی‌همه فرقیست که در توحید بتجسم فال بوده و عقبده داشته اند که 


۱۹ 


از آ هم ابن اصطلاح بکار رفته و اززمانیست که مسلمانان ببحث در حکمت الهسی 
آغاز کرده اند وظاهراً دربارء کسانی کفته شده است که در دار تقدیر شك کرد. اند . 
معتتولیان این عنوان را توهینی برای خود می‌دانستند ومعتفد بوده اند ابن اصطلاح 
برای کسانی بهتر است که قدرت خدا را مافوق همه چیز ازخوب وید مدانند., 
مدن 1 ۱ 

با اهل حدیث کا نی هستند که فقط حدیث مروی ازپیغمبر را اساس بحث و 
حل مسائل متنازع فیه‌میدا نند ومرادشان ازحدیث روابانی‌است که ازرفتارو گفتار 
شمر راضحاب آرشته دبا نه راهنما وملاك اعمالوافکار مسلمانان باشد. 

حنفی 

پیرو طریقهٌ ! بو حنیفه همان انا بت آمی‌ی بالولاء کوفی که از ژادایرانی 
بوده ود رکو فه درسال * ۸ ولادت بافته و در بغداد در سال ۰ ۱۵ در گذشت وموسس 
طربقه ایست که ازار کان چهار کانه مذاهب اهل‌سنت بشمار میرود ووقتی| کثربت 
مسلمانان بدان معنقد بوده اند . 

شافعی 

پیرو طر بقه !بو عبدالله‌هحمد بن اذریبی ان عباس بن عذمان بن شافع‌شافعی 
هاشه‌ی قرشی مطلبی که درسال * ۵ ۱درغزه‌در فلسطین ولادت بافت و درسال ۱۹۹ 
درقاهره در گذشت . 

وی هم مؤسس طربقه ایست که از ار کان چهار کانةٌ مذاهب اهل سنت است 
وپس ازطر یه حنفی درمیان مسلمانان بیشتر ازهمه رواج داشته وزمانی در اران 
| کثریت‌مر دم بدان معتقد بوده اند . 
مالکی 

پیروطر بق | بوعہدالله مالك بن) نس بن مالك اصبحی کهدرسال ۴ ۹درمدینه ˆ 
ولادت بافته,ودر ٩‏ ۱۷ درهمان شهز در گذشته واو هم موسس طر بقةً ایس ت که یکی 
ازار کان چپار کا نهذ اهب اهل‌سنتست و پیروان آن بیشتردرمفرب‌عال اسلام‌بوده‌اند. 


۱*۰ 


خارجی 
از نظر مذهبی دربارء کسانی کفته شده که پیرو قدیده‌تر پن‌طر یه اسلام‌بوده‌اند 
ربخلافت شیخین‌معنقد بوده وایمان وعمل را ملاك می‌دا نستند واز نظر سیاسی دوبارء 
کا نی گفته‌اند که دردوسال ] خر خلافت علی بن) بيطا اب درمشرق پریشانی اوضاع 
را فراهم کردند وسپس دربارۂ کسانی گفته‌شد که در پایان خلافت بثی آمیه درهمین 
نواحی قیامهائی را سبب شدند وانقراش خاندان اموی را فراهم کردند . ۰ 
مرجته 
نام مکی از نخستین فرق اسلام که مخالفین جدی خارجیان باخوارج بوده‌اند. 
زرا که خارجیان عقیده داشتند هرمسلمانی که کناهی بکند کافر هیشود و مرجنه 
معنقد بو ده‌اند کافر نمیشود و بهسن جهت‌امامی که مر تکب گناهی نشود نفی‌امامت 
ازو نمیشوه واقتدای نماز درپی اومجازست ونام ابشان از کلمهٌ *مرجون»ک فته‌شد, 
که در به )۷ * )سور توبه آمده است . 
نجار به 
پیروان | بو عبدا له حسین بن‌مح<مد نجار ازفتهای مرجه و جبر به که درزمان 
خلافت مأمون‌می‌زستهو معثقد‌بوده است کههفات‌خدا مطادق ذات‌او ست. روّبت خدا 
همکن نیست هگریو سیلعمل ربانی که چشم را بقلب تبسدیل مرکند و قوئععرفت 
را در آن جامی دهد . کلام خدامحدست» وقتیکه خوانده شود عرضست ووقتی که 
نوشنه شود جوهراست. خدا بهمه چیزجهان از آغازازل داناست وبدو خوبو کفرو 
ابمان را-میخواهد . 
جېر یه 
جبر نه اصظلاح عمومیست رای همه فرق اسلامی که انسان را فاعل مخنار 
نمی‌داستند وشوء جبردراعمال معتقد بود ند وبیشتر این اصطلاح را دربارة مخالفان 
قدربه بکار برده اند , 
فدر به 
این اصطلاح را بیشتر بمنوان لقب در بارثمعتزلیان بکار برده‌اند؛ ممذلك پش 


۱۹ 


دوده است از طرف دیگر وی مععقد بوده که خدا مادر متعال و فاعل ماشاء انث 
و وود کار همه چیز است واین‌صفات‌را بمخلوق نمی‌توان نسبت داد . جهم مذکر 
مخلّد بودن بهشت و دوزخ‌بود . پیروان او درخراسان وخوارزم بسیاربودند و تا قرن 
سوم در آن سرزه‌س فراوان لوده آند ۰ 


باطنبه 


پیروان عقیده‌ای که‌بطن و اطن‌قران رابیشترازطاهر آن‌مفید معنی میدا نستند 
و بجای ايشکه معنی ظاهری الفاظ را ملاك قرار بدهند برای آن معنی دیگری فائل 
بودند که آ را 9 کین . بسباری ازفرق دوره اسلامی ازآن جماه خرم‌دینان 
با خرمیه وقرمطبان باقرامطه‌واسمسلبه را باطنیه‌داشته‌اند وحتی مزد کیان‌راباطنی 
که اند» درخراسان باطشبه راتعلیمیه وملاحده کن وحتی‌برخی صوفیه را هم 
باطشیه گفته اند. 
ا 
پیروان امامت ذید بن علی إن حسین که پس از واقعة کربلا وشهادت حسین ان 
علی نخستین شهبد خاندان رسالت بوده و همین جهت اورا دید شهید لقب‌دادها ند و 
چون مدعی خلافت بود در سال ۰ ۲ ۱ خروج کرده و سر انجام در ۲ ۱۲ کشته شد و 
سرش را برربدند و شام بردند وبریکی از دروازه های دمشق آوشتند. وی را در 
کلام شاگر د و اصل بی‌عطاء پیشوایمعتزاه داسته‌اند . هواخواهان امامت او نخست 
در نواحی جنوب دربای خزر ودر مر کز ابران فراوان بودند و سپس دریمن بسیار 
شدند وايئك در آ نجا جمع فروانی هستند . 


هشامه 


نام سه‌فررقهاز فرق اسلاست» نخست پر ان‌هشام بی‌عمر وا لفوطی کهازمعتزله 
بو دها "1 وسیس دوفر ۵؟ ازفرق اهل کلام وازمشپة شیعه یکی هشاميةٌ اول پیرات 
طرقةٌ هشام بن کم ودیگرهشامیة انی پیروان طریقهٌ هشام پن‌سالم جوالیقی که 


۱۷ 


حنبلی 
پیروطر یقه | بو عبد الله احمد ان محمد ان حنبل که در ٩ ٤‏ ۱ در بغداد ولادت 
بافت ودرا ۶ ۲ در گذشته واوهم موسس طر بقه ایست که یکی‌ازار کان چهار کانه 
مذاهب اهل سنت است وییروان او امز بشتر درمغرت عالم اسالام بوده اند . 
+تعکمای امبلام 
دراصطللاح تخست‌حکمت را در تبلیغ رسالت و تبلیغ‌عقیده بکاریر ۳9 وسیس 
آ را معرفت دین معنی کرده وپس ازآن درمورد کمال نفس انسائی ازراه علم‌بکار 
برده‌اند . درقرون بعد حکمت را معرفت‌بهترین چیزها بوسیله ببتر ین دانشها معنی 
کرده وبا قبول راه راست و معرفت حقبقت اشیاء دانسته اند ویس از آن معنی رایج 
آن را علمی دانسته اند که بوسیله آن درصدد تحقیق حقیقت علل واسباب درحدود 
قوة انسانی بر آ شد وبدیشگونه در زمانهای اخبرحکمت را بسا کامه بو ثا فی فلسفه 
مرادف گرفتهاند وحکیم دربارة کسانی گفته اند که در فلسفه بونان بحث کر ده اند, 
مات یدیه 
پروان طر یه ابو متصور محمد إن محمد محمو دحفی منکلم ماتربدی 
سمرقندی که ازمردم دهی بنام ماترید با ماثربت درحوالی سمرقند وده ودر ۳ ۳۳ 
درسمرقند د رگذشته است ووی موسس طرقه است در کلام که نزدبك به طرق 
اشعر بانست وطر بقه تسنن واقعی است ومخالفین جدی شعو بيه بوده اند . ماتریدیان 
مخصوصاً در ماوراء ار بسیاربوده وبیشثرمتکلمان آن‌سرزمین مانریدی بود‌اند. 
جهمیه 
پیروان عقیده ‏ بو محر ز جھم بن‌صفوان نرمذنی با سمرقند ی که دریابان دوره 
اموی میزبسته و چون پروی از جنیش سياه علما نکرد درسال ۸ ۷ ۱ کشته شد . وی 
موّسس طریقَهٌ مستقلی اس ت که بافرق دیگر امنیاز دارد و بعا عقاید برخی از[ نها 
شر بك بو ده است» زآن جمله با‌ر جنه‌هم عقیده بوده وایمان را در قلي میداستّه و 
ما نند همتزله مشکر چنبه‌های انسانی خدا بوده است ودرشمن طر فدارعقيد؛ جبریان 


۱۹۹ 


ارو رةو بو سف‌شحام بودو یس ازوخودیشوای‌این فرقه شد وسرانجام در۳ ۳۰ 
در گذشت وکتابی دراصول عقابد معتزله نوشته است " پس ازو پیشرو این سلسله 
بسر او | بو هاشم عبدالسالام جبائی شد که از پدر خود معروی قرست ودر ۳۲۱ 
در گذشته است 
مرقیون 

نکی ازعلمای روحانی مسہحی قرن دوم مبلادی بوده است که از طرف 
عیسو بان بعنوان مرتد تکفبر و ازحوز؛ عیسوبت طرد شده و ازآن ببعد او بایچاد 
مذهب جدیدی پرداخده است که اسای آن از آ سن مسیحی‌است بااین تفاوت‌که 
متها نی بودن قسمت عمده عهد عثیق و یك قسمت از عپد جدید را انکار کرده و 
شنویت نی دو اصل م"ضاد نور وطلمت معتقد شده و گفته چون اين ڏو اضل ضت" 
یکدبگر ند واجتماع آ نها با هم امکان ندارد اصل ثالث دیگری که ازجهت مرنبه 
پست تر ازنور و بالاتر ازظاءت است بین آن دو واسطةٌ آميزش وساز گاری شده و 
عالم در شجة این اختالاط و چمع بوجود !مده اسب .) این قسمت قل از کشان 
«خاندان نوبخنی» است . ) ۱ ۰ 


منانه 


بظلاهر همان مانو به است که بدو صانع ٫ا‏ دو اصل ححی نور و دنگ ی‌طامت 
عفیده داشته و هر دو راز نده میدا نند . مذهب ما ثی‌از عقاید مر قبون وا بیذیصان 
اقتماسات زباد ار ده و همین جههة این دو تفررا پیشقدمان ما ئی میدانند ۰ابن‌دیصان 
قاثل بدو اصل نور وطلمت بوده‌وای با ادن تفاوت که‌نور زئده است وظلمت مرده - 
نور فاعل خر است باختبار وطلمت فاعل شراست باضطرار . 

مانی 

اساس‌مذهب ما نی همانست کهدربالا اشاره شدیعنی عقیده بدوصانع ودواصل 
ور وطلمکامت. اوحدود( ٩‏ ۱۱ میلادی) بدنیا ‏ مدمودرءهد شا پود اول‌ظهور 
کرد و کیشی آورد که آن و عی از تصوف است لیکن تصوف مثبتو آمیشته به‌سعی 
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ده به 
پروان طر بقه ای که منکروحدت الوهیتو توحید ند وخلقت وهشیت واوامرو 
نواهی دیتی را ناشی از ابدبت زهان و جوهر وتمام حوادث ووقابم را نتیجهٌ حر ات 
َك رات و افلاك میدانند. مخالفن این عشده هممشه این کلمه را در مقام توهیرنی 
بمعل یکافر وز ندیق بکار برده اند. متکلمن این‌عقيده را از بونان قده دادو 
ابشان را بدو فرقه طبعیون والهیون تقسیم میکنند 
مجو س 
این کلمه معرب کلم «مکو ش ‏ در فارسی باستان است که در فار سی کلو نی 
مغ » تلفظ مسکنند و. اززبان آر امی بز بان‌تازی رفته است . مشکلمان در بارمجوس 
اختلاف دار ند" برخی آ نها را اهل کتات منداندد و برخی نمیداشد ودر فرآن ام 
ایشان بامشر کین باهم آمده است وحتی برخی آ نها را برزخ درمیان این دو طایفه 
دانسته اند پیامپر مجوس را نبی نمیدانند باکه متنبی دانسته اند در صورتیکه 
مشر کین پیامبر و کتاب نداشته اند. تردید يست که چون موّبدات‌زردشتی در 
ابران همواره ازطافه مغان‌بوده‌اند مقصود تاز بان ازمجوس همان معتقدین بطر عة 
رر آشت‌است. 
تنوبه 
معثقدین بدو بدا قر مقایل موحدین که معتقد سك شتا واهل تثلیث که 
هعتقد سه مدا ومشر کین که معتقد بجند مدا و ارباب انواع بوده‌اند و سشترهراد 
از تثوبه کسائیست که بد و هبده روشنائی و تاریکی معتقد بوده اند و بیشتر هراد 
ازایین گروه زرتشتیان ومانو دان وفرقدیگری است که از این دو تیره اصلیمنشعب 
شدم اند . 
جبائی 
ابو علی محمد بن عبدالوهاب جبائی از مشکلمین ابران و از سردم چبادر 
خوزستان بکی‌ازپیشوایان معتزله که‌تر ببت‌شده‌معتز له بصره بود. نخست‌ازشا گردان 
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از خو د محر 3 ولوزرا دروجود "خوش موحود سازد و ا دك ۳1 بکنفر مانوی 
دراین جهان خود ر |آزاد ومصعا اسازد بعد ازمر لوسئله عذای باك خواهد شد ونور 
ازطلمتش تجز ده خواهد کشت . 

این کش باوجود عوائق رموانم زباد خارجی وجلوگیری‌دودولت بزرلازآن؛ 
عالمگیر شده‌وسرعتی غریب درشرق وغرب‌اتشاریدا نمود وحتی بعد ازظهوراسلام 
مائوبان درابران تادبری مر خود را حفاظت وصیائت میگ دند , 

با یگنت موو دی ما اہی در عهد شابود اول ظهور کرد و شاپور از کیش 
مجوس بر کشت و لدین ما ی وید ولي بعد بدین قدیم از کشت و ۵ای بجهانی 
ازابران سرون رفت وهندوستان شد . سپس دریادشای !هر ام بن هر مز بار ان مد 


ودبنش را ار !هرام عرضه کرد ورام وبرا ورؤسای پیشروان وی را بکشت. 
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کا های مهمی که هر 7 این کات 


تا کاون ازاگلسی واردو ترجمه آموده وطبع و اشرشده احت : 


تمدن عرب‌واسلام تلف آوستاولو بون فراسوی 
مشتمل ار ذش كتاب: 


کتاب اول : سرزمن - راد مشتمل برسه باب و دوازده فصل 
کناب دوم : بنباد تمدن عرب و اسلام مشتمل برسه‌باب و ده فصل 
کتاب سوم : خلافت عرب واسلام مشتمل بر هشت باب و ۲۶ دصل 
کتاب چپارم : رسوم و نظامات عرب مشتمل بر ۵ باب و نوزده فصل 
کتاب پنجم مدن مشتمل برده باب و بیست‌وهفت فصل 


کنان ششم ۰ | بجطاط نمدن عرب واسلام مشتمل بردوباب وهشت فصل 
(دره 6 صفیحه دارای ۳ راور و سره شه که تا کلون مره بار بطم رسیده‌است ( 


مشتمل بروفایع پلوبشی و بز مسائل اجتماعی سه‌فارة عرب که [سیا و افر يما و بز 
(در حدود + ۷۰ اجه ودارای چندین گراور و نله که در لندن هعت بار بطب رسبده 


ز نسخه 1 ۰ جان ار حمه دز 0 ۳ ۱ ای بط سه است 
و مسر جم از «سیجه | جر دن چاپ ار جما موده و باهیام مسیون معارف , پم و = ۱ 


۴ تاریخ اير ان تألیف سرپرسی سایکن 
جلداول از ماعبل تاریخ نادور عباسی در ۸۰۷ صفحه و دارای٩‏ گراور ويك فشه 
از ارف وزارت فرهنگ جاب‌شده است. جلد دوم از دور؛ عباسی تابمد از کودتای ایران 
۰ م که دردست چاباست . 
۴ شور الفحم با ارح شعر | و )دییات اير آن 
( دره پنج جلد تألیف شبلی‌نعمانی) 
دور قدما ۰ محعصوص جاه اول ازحنظله [غاژ و بنظامی | نجام مپیابد . 
دورة متوسطین : مخصوص‌جله دوم ازچطار شرو و بهآبن‌بمین ختم میشود . 
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1 
مزال تہ ی 


| در حاشبهٌ صفحة ۵۷ عبارت عربی که بمحقق طوسی شارح اشارات ست 
داده شده‌است با کمال تأسف ور آن‌اشتباهرو داده خواهشمنداست که" نرا بدنطریق 
اصلاح فررمائید : 
«انظر الى هذالر جل كيف ستمنطق على مثل الشیخ > 
۲- درصفحات ٩‏ ۸و ۰ ۰ ۹شرحسکه ازعلامهٌ دا نشمند شاه وی الله قل شده 
عین‌عبارت‌اقشان میباشدکه بدون هیچ ٹصرفی درج کناب است . 
۳- درحاشة صفحهٌ ٩۳‏ آ به‌ای ازقران مید که قل شده فقط ا بب 


ذهن خواننده ات ۰ 


در متأخرین : مخصوص جلاسوم سم از شوخ وب ولپ 7 ۳ سردد 
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